
 

   

   

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 مدیر مسوول

شریفی الله عنایت مولوی  

  تحریر هیأت

 ناصرالدین دریز    

 تریکلان الدین غلام استاد    

 استاد محمد شریف رباطی    

 محسن حنیف استاد    

 حمیدی لکعبدالم مولوی    

     

  

 

 

 پنجم شماره دهم،هف سال دوم، دور

 شمسی هجری 1318 اسدماه 

 الحرام ذوا –الحرام ذوالقعد

 هجری قمری 1114

 فهرست مطالب
حدود آزادی معیار و 

2 
 ادارة مجله

 
3- 5

مولوي عبدالملك حميدي

 قسمت دوم -اهمیت دعاء
    6- 7 

 استاد غلام الدین کلانتري
 ی او آزادی...خپلواکافغانانو  د

 8- 1 
شاه محمود درویش

  نقش امنیت غذایی...
14- 13

 استاد محمد شریف رباطی
حج و تأثیرات آن به حیات معنوی

11-15 
مولوي عبدالمعبود

دستآورد های اصلاحات اداری
16-18

ناصرالدین دریز

د حج درسونه او حکمتونه
11-21

استاد محسن حنيف

ان ناقص العقل  و...آیا زن
22- 25

 مولوي عبدالعزیز

 و آخر مقسمت دو -حق دسترسی زنان به میراث
26- 28 

محمد عارف مصلح

جایگاه حکومت در اسلام
21- 32 الحاج مولوي غلام محمد جویا

 
 عبدالجبار مطمئن 33-36

 فلسفه تشریع حج بیت الله الحرام
37-11  

 استاد زین العابدین کوشان

 قسمت اول -آزادی و کثرت گرایی در متون دینی
12-15 

 عبدالوکيل رؤوفی

 سنن و آداب اٌنس با قرآن کریم
16-18 

 سيد مسلم شاه اسدي

 خلقت طبیعت و دلالتش بروجود خالق
11-54 

نسرین پيرزاده
 

 امرخيلمولوي کوکب  52 -51

 53                                                                                                 زنان و اعمال صالحه
 رحمت الله امینی

51-64 
 خبرنگار مجله توکل بخشی

 
 

 س رتر مسوول 

اسدی شا  مسل  سید  

 



 

 

 

   

2    
    

 

و اانتخاب معقوو   را در محدوده اراده انسان، اندیشه و شعوراو هرگونه تحمیل واجبار حقوق و کریم در راستای احترام به  قرآن
امتیواز   ،تدبر، تفکر، تحقیوق وتعمق در انتخاب و پذیرش اصولی از موازات بشوری  یاسلامجامعه شناسی  کند. اساساً در نهی می 

، در دیو  هوی     « ...ئي  بج  بح    بخ  بم  ئىی  ئج    ئح  ئم ...»فرماید:  می ن کریمآقر شود. ضروری محسوب می صلیک ا قلمداد شده
که درای  آیت اشواره بوه حووزه اراده و     ...«شده است و روش  از بیراهه به خوبی آشکار  راه هدایت مسلماًاجباری نیست اکراه و 

قانون اساسی کشور پیرامون آزادی بیان که ممثل اراده انسانی او نیز می تواند  43ادهانتخاب انسان گردیده است. در قسمتی از م
، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام فکر خود را بوسیلهء گفتار، نوشتار ، هر افغان حق دارد باشد، چنی  تصریح گردیده است:

و  ده درخصوص تحو  جامعوه بووده  تحسی  شیک سنوت دینی ربرمبنای تفکآزادی بیان مندرج ای  قانون اساسی اظهار نماید.( 
گفتگوهوای منطقوی، استودلا  عقلووی،   دهتبیی  کننکریم  قورآنرود، چنانچه   بوه شموار موی روماولیوای امؤکدتوصیوه جزء 

 اولیآزادی اراده و بیوان به طریق  زحمایت ادیگوران بابیوان حکمت آمیز و  شنیدن سخ  مخالفان، خود دعووت  ،تفکردرخلقت
ے     ےہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  زمر( به آن اشاره دارد.  )سورهقرآنکریم داتبه سلسله ارشا باشد، وانسوانی آن می

شونوند آنگواه از بهتورینی پیوروی      ها را موی  خ که س )پس آن بندگانم را مژده باد. کسانیچڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭۓ  ۓ  ڭ
 ند خردمندان.(ا که خداوند هدایتشان کرده و ایشان کنند، اینانند کسانی می

توطئه بر ضد ارکان اسلام و اصوو  اساسوی آن کوه    یاو به هر شکل آن توجه داشت که هرگونه استفاده سوء از آزادی جداً باید 
و حمایت و دفواع از دیو    بوده و بایود میوان دشمنان اسلام که در پوشی شعوار قطعی ممنوع  ارمغان آورسعادت بشرمی باشد،

آزادی خوواهان واقعوی با  ،آزادی هستنودژه واابوزاری از  سود جوئیبیشتر بوه دنبوا  که  یهای به اصطلاح بشر سازمانتشکیل 
قوابل توزی  و تطبیق است، کوه از تعورض بوه  ینی اسولامآزادی اراده و بیان تازمانی بورمعیار جهوان بیزیرا تفاوت قائول شد. 

 آزادی دیگران کوچکتری  لطمه وارد نشود. منافع ورن بوده، بؤحوریم و شخصویت دیگران مص
کند  شناسد و از هرگونه استبداد نهی می ، حوق دخالت در نظوام سیاسی و بورخورداری از حوق انتخاب را بوه رسمیت میاسلام

و آزادی سیاسی آنان را به رسمیت شناخته و تأمی  کورده اسوت،   ده شلت مردم در تعیی  سرنوشت خویی را یادآور و لزوم دخا
در     چڤ  ڦ  ڦچ       چں  ں  ڻ  چفرماید:  می وو رأی زنی برای تعیی  سرنوشت جامعه وملت را حق انسان میداند.  شورا

چنی  تصریح  دیتوحیجهان بینی دایره قواعد انسانی درو نا محودود باشد،  توانود مطلق گاه نمی  هی « آزادی»بسترقواعد دینی
انسان، وحی و رسالتی آمده و انسان درعی  طبیعی بوودن، دارای  هدایت جهان دارای مبدأ و معاد است و برای ): گردیده است که

ی را پیوی رو دارد لمر گوذاشتوه و عووای را پشت سلمانسان مسافوری است کوه عوا ،باشد طبیعی می حیثیت وجودی فرامقام و 
 (است.مشخص شده حیات بخی آن  اتشود. آزادی او دردایرۀ دی  الهی و دستوور مرگ نابود نمی پدیدۀو با

لجام گسیخته و بدون قید، هرج و مرج بوه  های و آزادی  دارد های مختلف حدود و موازینی باید توجّه داشت که آزادی درعرصه
و حفظ منافع عامه در عرصه های باره تعدی نکردن به حدود و احکام الهی و رعایت مرزهای الهی  درمبی  اسلام  دی دنبا  دارد. 

هر کس و ، صورت گیردتجاوز بصورت قطعی نباید از آن که ها)احکام( حدود و مرزهای الهی است  ای » وسیع وضاحت داده است. 
 «تجاوز کند ستمگر است.

محودود است، چوون وصف در در حوزه فعالیت های فردی و اجتماعی ود محدودی است، آزادی او نیوز جا که انسان موج  از آن
، همان گونه که هستی انسان محدود است اوصاف و کما  او از قبیول حیوات، علوم،    تحقق خود تابوع هستی موصووف است اصل

 نیز محدود خواهد بود. آزادی اوروی ای  اصل بناءً است،  نیز محدودقدرت، اراده و مانند آن 
 تنها مرجع تعیی  حدود آزادی فقط خداوند متعا  است.و

ومتی اسلام یا عفت عمومی و مصالح حکو برنامه های اصیل کریم حدود آزادی تا جایی است که مخالف  قرآنبنابرای ، از دیدگاه 
 نباشد. که تبیی  کننده اراده وحیثیت ملت است، در تضاد

 داره مجلها                                                                                   

 

 

 

 حدود آزادی معیار و 

 به مناسبت گرامیداشت از صدمین سال روز استقلال کشور
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داسلالالالالالالالالاین پهلالالالالالالالالالاړ د لالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا   هلالالالالالالالالا  ه       

سلالالالالالالالالالالالاسانی  ا  دامقلالالالالالالالالالالالا م    لالالالالالالالالالالالا   دپه  لالالالالالالالالالالالا     

پ  بق الهی دسلا  االمل  د،  دا د لا  دالهلای 

  ، لا حلالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالا  ااتملالالالالالالالالالا  د    لالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالا      اس لالالالالالالالالالا

  لالالالالا   پاللالالالالالا ب  لالالالالالا، د    ملالالالالا      لالالالالا ا  لالالالالا  

شلالالا  ا   لالالا ا  لالالالاا    تلالالا  دړ لالالا   کل لالالا  ا  ړ لالالا   

دسلالالالا      ا  ب تلالالالا ل   ه  لالالالا  پ  لالالالا  د،  دد لالالالا  

د لالالالالالالالالا  د کل لالالالالالالالالا  ا  ړ لالالالالالالالالا       لالالالالالالالالا     لالالالالالالالالا    اه 

 المز    پ ت :

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ

 ٣المائدة:  چڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 اځ پلالالات س   لالالا ی د لالالا    پلالالا  ا   لالالا   

  لا،  ل ن ا  داسلاین     س  ب  پ  مملت پت

 پ اه   اه کړ.  س  ل پب اک د   پت

 لالالالا  دا ده ولالالالا   لالالالا ا  لالالالا  د اکللالالالا ا ا  ړ لالالالا      پ 

  څ څ  به   لا،      و  دد   د   دړ لا      

ا   لالالالالا    الیلالالالالا  دل لالالالالار، ک للالالالالا  لپلالالالالا اه  ا لالالالالا  ا   لالالالالا  

 ،  ځکلالالالالالا  دا ا ړ داکللالالالالالا ا  لالالالالالالا  لالالالالالا  اسلالالالالالا لا   

د،   لا څ  لا ن  هلالای    لاب  کلبلا د، ا   تلالا   

  لالالالالالالات م لالالالالالالا   ا  د ل  پلالالالالالالات  لالالالالالالا   ا لالالالالالالا   لالالالالالالا ا، بلالالالالالالا  

   ا  دلا ض شِفلالالالالالالالالالالالالالالالا  پلالالالالالالالالالا     دلالالالالالالالالالالالالالالالالالالا    پلالالالالالالالالالالالالااسلالالالالالا ل

 لالالالالالالا  سلالالالالالالا اا ځلالالالالالالا اه  ، ا  دل  پلالالالالالالات  لالالالالالالا   ا لالالالالالالا  

کت لالالالا      لالالا اې ولالالا    څلالالا پ ه پا رالمهلالالا ا ا

  دا  لا ا دللالا د  د ا    للا  څ  ملالا  په  لا  اا لالا 

   م    به  څ     ،.

للالالالالا د  ا   -اسلالالالالایپ  شلالالالالا تمت د للا لالالالالا  د لالالالالا 

پجل  لالالا  ده ولالالا  دپقلالالا ل       - بلالالا ، ا لالالا د   

لپلالا اه تلالا   اه  لالالا ااه کلالاړ،   لالا څ څلالالا  تلالا   لالالا  ا  

پ پلالالا    لالالالا،   تکلالالا ی   کلالالا  پقلالالا ل      لالالا  د لالالا  

د   څ ا      ل   کړ، ا  د پ  ژ  لالا لپلا اه 

تلالالا   لالالا  پ لالالا ی ا  سلالالا ل    هلالالا   ،   لالالا  شلالالاک  

و  د دااته    کل غلا  بلا  تلا   لا  ب  لا  ک لا ، ا  

کلالالالالالا  تلالالالالالا   اک  لالالالالالالا،  للالالالالالا    کلالالالالالاړ ا   لالالالالالا  تلالالالالالا   ا لالالالالالا  

 ا ګ رللالالالا  ولالالالا   دشلالالا   لالالالا  سلالالالاوره   ک لالالالا  ا  داتلالالالا 

  ز، م لالا ی اا لالا  کلالا  ،  دا لالا   پلالا ل  لالا    سلالا 

  ا لالالا   ړ  ه،لالالا ه   لالالا    لالالا  ااشلالالا   لالالا ې ا  بیلالالا 

  د ا ه د  لالا  ، تلالا    پلالا   پلالا  ځلالا   تلالا  ب کلالا د ا

 کړ،.   ړ   ا ت

د د  لالا   اسلالال    ا  ا ا   لالا   لالا    للالا ن ا  

    لا اد  لالات  ، ولالا  ځ  لالای تلالا   لالا   ه ا  دسلالا  م 

ت ب لالالالا   هلالالالا  ا    لالالالا    لالالالایو  ا  ځ  لالالالای  لالالالا ا  لالالالا

ښلالالالالا  ا  دړ لالالالالالا ، ژ  لالالالالالا دسلالالالالالال   ا    لالالالالا   لپلالالالالالا اه 

 پ ستهلا ،  ، 

ځ  لالالالالالالای د لالالالالالالا  د د  لالالالالالالا  د پلالالالالالالا م  ا   یلالالالالالالا   لالالالالالالا  

 جلا لالالالالالالا سلالالالالالا ه بلالالالالالالال   پلالالالالالا پ  ا  ځ  لالالالالالای تلالالالالالا  ب لالالالالالا  

پلالالالالالالالالا ا ی  بېلالالالالالالالالا  للالالالالالالالالا ،  ولالالالالالالالالا    لالالالالالالالالا  تلالالالالالالالالا  د پ لالالالالالالالالا  

اسی        پ راث   ، ا      م لا ی کلا  ، 

 لالا    لالا   لالات  لالا  ااه بلالالال   اا  ،  کلالا  څلالا   لالام 

 لالالالا     ښلالالالا   لالالالا    ،  د  لالالالا   لالالالا    الیلالالالا  ا  بلالالالالا  

 لالالالالالا  دا ولالالالالالا  داسلالالالالالای   پ لالالالالالاراث د،  لالالالالالا    لالالالالالات  لالالالالالالا  

بلالال   اا سلا ی، ا   لا  تلالا   لام    شلا د    لالا ی  

لکلالالالالالالا  د   ا  لالالالالالالا  ل پ  لالالالالالالا  ولالالالالالالا   لالالالالالالا  شلالالالالالالا ک بلالالالالالالات 

  ستی ا    ا  ب ط    ه  لا  ب  لاې ا لد، ؤ  

ک  ب  الهی اس      ا   د ق  اې    د لا   

 ا لالالالالالا  ه  لالالالالالا    لالالالالالا  بلالالالالالا  تلالالالالالا   لالالالالالا  للالالالالالابی ه ا  د پ لالالالالالا  

  پ لالالالالا ی  لالالالالالا  ا لالالالالا اض  ا لالالالالا  للالالالالالا ، اسلالالالالای   د لالالالالا

   ن ښ  اتلاه.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ

 ٿ ٺٺ ٺ ڀ  ٺ ڀ  ڀ   ڀ

المائدددددددددة: چٹ ٹ  ٹ ٿٿٹ ٿ

٤٠١ 

د ،  لا    تلا   لا ی اا لا   ا  کلا  ی لار  

د    اس ا للا  للا ا،         څ  و  د  ا  

 للالالالا   کلالالالاړ،   لالالالا د ، بلالالالا   تلالالالا :  اا یلالالالا   اک  لالالالالاې

  پلالالالالالا ل  پلالالالالالا ل لپلالالالالالا اه   لالالالالالا  څلالالالالالا  ړقلالالالالالاه  کلالالالالالا ، ولالالالالالا

د پ لالا       لالا   لالا     سلالا  کلالاړ،   لالا  کلالا  څلالا   لالام 

     لالا  تلالالا   لالا   لالالا  څلالا      لالالالاا ا   لالا   لالالام د لالالاق 

 اې  لالالالا   لالالالالاا ت شلالالالا ، ؤ  لالالالا  ب لالالالا   لالالالام د ، تلالالالا  

  اه      تش دل .

ړ لالالا       لالالا   ا سلالالا    لالالا   داسلالالاین د کل لالالا  ا  

 ، و  پق ل   تلا    پ لا   ب  څ     ت

 بلالالالالالالالالالالالالالالالالالا دا    پملالالالالالالالالالالالالالالالالالالا پی   ا   لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا له   ا  

   لالا   ړا   لالا   لالات  ا لالا  ا فلالا اد، ژ  لاا لالا

 ا      ل ، ځک :

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ

 ٧الحشر:  چہۀ    ہ  ہ

یم لالالالالای     للالالالالا    لالالالالا  څلالالالالا  ولالالالالا  اسلالالالالا ا 

اا  ، د  للالالالا  ط  لالالالالا   اک  لالالالالا،  للالالالالا  

 کلالالالالاړ، ا  للالالالالا  ځلالالالالا   سلالالالالا ه تلالالالالا   ا یلالالالالا  ا  

د  للالالالالالالالالا    لالالالالالالالالالا  څلالالالالالالالالا   ولالالالالالالالالالا  پهلالالالالالالالالا  کلالالالالالالالالالاړ،  

  اڅ   ډډه  کړ .

 حمیدیمولوی عبدالملک                                                                                                                         
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د د  لالالالالالا  ا  ا ا   لالالالالالا  ب  لالالالالالالا دشلالالالالالا تمت  لالالالالالا    لالالالالالا  

ی    لالالا  د د  لالالا  ولالالا  داسلالالایپ  شلالالا تمت    لالالا   لالالا 

للالا  پفلالا   ل  ا  ااشلالا دا   سلالا ه  لالا   ک  لالات  لالا   ، 

 لالالالالالا   لالالالالالا  ا   لالالالالالا ،  ب کلالالالالالا  ځ  لالالالالالای تلالالالالالا  دړ لالالالالالا ، ژ  لالالالالالالا 

دسلالالالالالالال   لپلالالالالالالا اه ډ لالالالالالالا  پلالالالالالالا         لالالالالالالا  کلالالالالالالا  ی لالالالالالالار، 

داسیپ  ش تمت ل  ا   پ  س ه     ی دن  ت 

 ،  لالالالا    لالالالا  پلالالالا د د   لالالالا   ه ا  ب  لالالالالا  لالالالا   لالالالالا تلالالالا  

 پب ا ه    ی.

    ل  بلالاه پ  لا   لا  ځ هلا  دا د د    ا  ا ا 

       ا  ځ       لات دشلا تمت ځلا ،   لا     ،  

ولالالالالالالا  ا للالالالالالالالا    لالالالالالالالاره بلالالالالالالا  دا ا  ا   هم لالالالالالالالای ک لالالالالالالالا ، ا  

د  للالالالالالالا  ب لالالالالالالا  دشلالالالالالالا تمت ا   لالالالالالالا    دا لالالالالالالا ی  ، ولالالالالالالا  

 لالالا و   همهلالالا  ا  شلالالا تمت سلالالا ه   للالالا  ب لالالا  هلالالا  ډ 

شلالالالا ،  ، ا  پقلالالالا ل   دځلالالالا   لپلالالالا اه   لالالالات سلالالالا ی  

  ا م  ی   لاا ک   .

  ځلالالا       لالالات د پلالالا ه دا  لالالا   ه د د  لالالا   لالالا  ځ هلالالا

بلالالالا  لت  لالالا  اسلالالا لا   د، ولالالا    لالالا  دپجب اتلالالات 

للالالا  کب لالالا  ډ  پلالالا    ا  ځلالالا م     ا   لالالا   لالالا     لالالا  ولالالا  

دا د د  لالالا    سلالالا ه  لالالا ی ا  څلالالا ک ب لالالا   ا لالالا     لالالا ا 

  ا کړ،.

ولالا    لالار ډ لالا ه ا لده م لالا ی  ااځلالام  پیلالا  ا لالالای  

پ   ن  لا  ولا   پلا ل  لا  هلا ا    لا اد  لات للا  بلالاه 

   ه پ  لالالالالالالالا  د لالالالالالالالا ا  پ  لالالالالالالالا        څهلالالالالالالالا  ولالالالالالالالا   لالالالالالالالا

د د  لالا  د  کلالا  ژ  لالالا للالا ا، تلالا ت ا  سلالا   زپ  

کلالالالاړ،   لالالالا ه  لالالالام داسلالالالاین  لالالالاه م اک   لالالالا     لالالالا ی 

 بلالالالالالالالا د  د،  د لالالالالالالالا   ه د د  لالالالالالالالا  پ  لالالالالالالالا ن ده ولالالالالالالالا  

 پلالالالالالا ل د   اد ال د لالالالالالا  پهلالالالالالالاړ  بلالالالالالا د  تلالالالالالا  للالالالالالا  

 لا   ال  ب    لا  پیلا ا    ا   ه لالا ، سلالا   ز  

م پلالالالا      ا لهلالالالالا،   لالالالا ،  ل    لالالالا   لالالالا   ، ا   لالالالا   لالالالا

   دا و       ،     پ  ا       ک ا ت      لا  

  ی    د،  ات  و  دا  لا  پ  لا  ډ لا ه بلالاه ده ولا  

 یملالا  بلالا   لالا   لالا    یلالا  د،   ا لالا   لالا     لالا  ب 

 تلالالا  ک لالالا ،  ا   ه بلالالا   لالالا  ځلالالام!  لالالا  ااځلالالا     لالالا ی بلالالا  

للالالا ض ا   لالالا  بلالالا  ځلکلالالا  هلالالا    لالالا    څلالالا  کلالالاړن   لالالا  

  ا  لالالالا   ،    لالالالا   لالالالا  ځلالالالام  ا   لالالالا   لالالالا  ډ لالالالا  پلالالالازپ 

 ات  ااځ        ب      شم  کلا  ژ  لالا، اا  لام 

    ممللالات ا  کلالا  پړشلالا ن  لالا  پلالا    لالا  پلالات لالا    هلالا

  م    ښ  ځ ،  ت ک  ،.

  ت لالالا  ده ولالالا   لالالا     لالالا     لالالا   لالالا ه دا لالالا ت

د   لالالاات ا  ادار شلالالالا ط    للالالالا ،    لالالا  ولالالالا    لالالالا  

 تلالالالالا     لالالالالاات 
 
شلالالالالا ا    اهلالالالالاق   لالالالالا  پلالالالالا پ   ا لالالالالای

 لا ک  ا لا  دبهلاه ل     ، س ل  د،    څ    

 ش ا   ب اب  کړ،.

ځ  لالای دا لالا ی   لالا  د، ولالا  د  لالا    اک للالا   -2

 یلالالالا ه للالالالا ،  پ للالالالالالااا،   لالالالا  للالالالا  بلالالالالالاه پ  لالالالا  کلالالالالا  

د  لالالا    لالالا ن  ا لالالا   ا یلالالا   لالالا   لالالا   هلالالا ه  لالالات بلالالا  تلالالا  

  سلالا  ا   لالا  لی  ل  لالا   لالا ی    کلالا   ا لالا   اتلالا  

 بلالالا ولالالا   لالالا   لالالا      شلالالا    لالالا     لالالا ی بلالالا  کلالالا ، ا  

 ا دا ولالالالالالالالا    لالالالالالالالا    ا لالالالالالالالا  یل لالالالالالالا  کلالالالالالالالا ،   لالالالالالالاځلالالالالالالا   

   الهلای  لا ض د،    لا   ا         پ  ت اک  

پقلالالالا ل   ولالالالا    لالالالا    لالالالا   اکلالالالا ، ا   لالالالا   لالالالا   لالالالا   

څهګ  ب  ت     لب ا   ی د لا   لا ا ، دد، لپلا اه 

و    لا   ا لا   لا     لا  ب   اتلا   ا   لا ن تلا  

 لالالا    کلالالا   لالالات  لالالا د  لالالا ی   لالالا   لالالا   لالالا    ولالالا  دا  لالالا ا 

 لالالا   لالالام ډ لالالا      لالالا ک د، ولالالا  اتلالالا   لالالا  اسلالالاین  لالالات 

سلابب د لا    لا   للا     ا ا  ل  د، ا  د ات   لا 

 ا   ا    اه ل  په     .

    م      پ ت :

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ

ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  

 ٤٦١البقرة:  چئۆئۇ  ئۆ

ا، پ په   !  پ   لالال     ا  لا   لا    

پهلالات ای للالا  ا   تلالا   اسلالا ل  ب  لالالا، پلالا  بلالا ط  ،  

 لالالالالالالالا ا   -لکلالالالالالالالا    لالالالالالالالا  کلالالالالالالالای ولالالالالالالالا   پلالالالالالالالا  پلالالالالالالالا ا د اتلالالالالالالالا 

سلالالا ه پیلالالا   ،   لاا لالالا ی  - لالالا  ښلالالا  ا ل   ک  لالالا  

 لالالالا ا  لالالالات ولالالالا   لالالالا    ا  دل  پلالالالات  لالالالا   اځ ا للالالالا   

.،    

ڌ  ڌ  ڎ  چ للااا ګلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا    پلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ت : 

سلالالا ه پ لالالا پ  کلالالاړ،  د لالالا   لالالا   ه د د  لالالا  

    دات  ب     ت   ک  ،: د   سلاف   

پ  لالالالا   دسلالالالاف    پ لالالالا ا  د لالالالا  سلالالالاف   لالالالا  

  ا س  .

د لالالالا  د  لالالالای   ت لالالالا  دځ هلالالالا    کلالالالا   -1

للالا  ا لالالاه  لالا ه  همهلالا ، ا   ه   لالا ی  لا لالالاه 

ه  تلالالالالا   ولالالالا  للالالالا  بلالالالالاه پ  لالالالا  ډ لالالالا  دا لالالالا ی 

کقلالالالالالالالالا    ، ولالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا   اک  لالالالالالالالالالا،  لالالالالالالالالا ض 

شلالالالالالالالالا ،  لالالالالالالالالا   ،   لالالالالالالالالا    د  پلالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا ت 

 ٤١٤النساء:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ

  ک    ځ   ښ  ا ، ات  ک ،  ا    

 د   م    اک  ډ  کم ک ،.

دعن جندب بن عبدالله بن سفیان قدا:: قدا: 
)من سمع سمع الله النبی صلی الله علیه وسلم: 
 متفق علیهبه، و من یرائی یرائی الله به( 

څ ک ولا   پلا   للا    کلا   لا  د اتلا   

     ض ښیی  لا    بلا  تلا  دل  پلات  لا   اځ 

سلالالالاپ  کلالالالالاړ،  ا  څلالالالالا ک ولالالالالا   پلالالالالا    لالالالالا   للالالالالا  

  کلالا   لالا  ښلالا  ا ،  لالا د ،   څلالا   پلالا  پ للالا  

للالالا   کلالالاړ،  لالالا     لالالا ک بلالالا  تلالالا   لالالا  اا    ک  لالالا  

 ښ  اه کړ،.

ه لالا  سلالاور، بهلالا  ،   للالا  بلالا  سلالالا ه داسلالاین  

 لالالالالالا  شلالالالالالا  لا      لالالالالالاړا  للالالالالالا ، ا   لالالالالالا  دبلالالالالالا   کل لالالالالالا  

    سړ،   ا ،   ل    اتلا  
 
ک      د،  پ ی

 لالا  نلالا     لالا  کلالا ،   لالا   لالا ا ، د  للالا   لالا   ت لالا  

 لالالالا  اسلالالالاین  لالالالا   کل   لالالالا ،  ا   لالالالا  ا ژه  ا لالالالا ی  

 لالالا   لالالا  ا ژه  لالالات نلالالا     کلالالا ،   لالالا  نلالالا    کلالالا ، 

ا لالا ی   لالا  ا ژه    لالا  دکلالا ن شلالا     نا لالا   لالا   

 لالالالا   لالالالا   لالالالا  ا ا   ،  لالالالا  د، دپکللالالالا   یلالالالا ه 

ل    لالالالالا   ،    لالالالالا    لالالالالا   اکلالالالالا ،  د لالالالالالاا،  لالالالالا  

 اه  لالالات  لالالالال   ا    را   لالالا   لالالا  ب  لالالا ی  لالالا  دا 

ولالالالا  نلالالالا     لالالالام کلالالالا ،  ا ژه  لالالالام  ا لالالالا ی    لالالالا   

 لالالام  اکلالالا ،   لالالا  د  للالالا  شلالالا ا    ل    لالالا   لالالام 

 ،   لالالالالا   لالالالالا   لالالالالا   لالالالالا   لالالالالا    لالالالالا   لالالالالا    پ هلالالالالا  ت 

 .....اس  ه   ،      ن    ن             

آ
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   لالالالا ک پقلالالالا ل         اښلالالالا     کلالالالا ، ولالالالا  

اسلالاین  لالا اه  پ لالای ا      للالا  ااشلالا دا   تلالا   للالا  

 کلالالالالالالالالالاړ،  دا لالالالالالالالالالا ی  لالالالالالالالالالا  ولالالالالالالالالالا  ځ  لالالالالالالالالالای تلالالالالالالالالالا  کلالالالالالالالالالا ، ا  

 دس   ز    پ  ا   ات    يږد، 

     ک   پ ت :

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    چ

ۆ       ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 ٤٠٢البقرة:  چۈ  ۈ  ۇٴ

  اه  لا اه    ا، پ په   ! داسین د  

دا لالالالالالا   لالالالالالالا ی ا  د لالالالالالا  د لالالالالالالا  پکللالالالالالا  اا  ا لالالالالالالا ی ا  

 ولالا  
 
دشلا     دکلالاړ یا،   لالار ، پلا  کلالا ،   ه هلالا 

     س    ت ښ  اه دښل  د،.

 للااا ګلالا     ملالا      لالا  کقلالا   ولالا  ل دملالا  

 لالالالالالالالالاا    ځ  لالالالالالالالای پ لالالالالالالالای ا  د  ا  لالالالالالالالا  ا  لالالالالالالالا ا کلالالالالالالالا ، 

 دا  ی ا ی :

ڃ  ڃ  چ  چ   چ

٢٨البقرة:  چ. . .چچ

 

  لالالا  ب  لالالالا د لالالا ا  سلالالا ه   لالالا    کلالالا ا  لالالا     لالالا 

ه  لا     دس      ات  ا  ځ   ښ دم   همه    لا

ب ک  د لا ه دا  لالا الهلای  بلا د   لا  سلاوره   ا لا  

دک لالا   لالا ی ا  د یللالا   اقلالا    د  ه  لالا    لالا   

ا  دشلالالالالالالالالا    ا  لالالالالالالالالا پ  دی  لالالالالالالالالا   پ لالالالالالالالالا بق د لالالالالالالالالا  

  ت لالالا  ادار  لالالا ی   لالالا    لالالا  بلالالا   ا لالالا  پ لالالار ا  لالالا  

   ت    ی.

ځ  لالای  جلالا   دا لالا ت  لالا د  للالا   ولالا    لالا   -3

  ملالالا    تلالالا  ب لالالات  لالالالا   ا  د لالالا  سلالالاف   پ هلالالالا   

 ا لالالالالالا  ب ابلالالالالالا ه ا   لالالالالالا ن تلالالالالالا   ل  لالالالالالا   لالالالالالا ا     کلالالالالالا  

 جلالالالالالالالالا     لالالالالالالالالا  لقلالالالالالالالالات  لالالالالالالالالات ااڅ ههلالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالا ی   لالالالالالالالالا  

سللا سلالا   لالا  للالا    پیلالا ا   ب  لالالا،  الالا  کلالا ،  

داملالات پ  لقلالات   ،  لالا   ،  پلالا  ا   پ لالا ا  اا 

د لالا   کلالا ،  پاف   لالا   لالا   ،   لالا      لالالا  ت 

 ا لالالا ی   لهلالالا  لپلالالا اه    ابلالالا  دډ ډ،    للالالا  ا  پ 

 اه  لالالالالالات د لالالالالالا  د لالالالالالا   لالالالالالا  پ  لالالالالالا  ډ لالالالالالا   ا   لالالالالالا  دې

لګشلالالالالالالالا     ا  پیلالالالالالالالا او  کلالالالالالالالاړ، ا   پ لالالالالالالالا   ت  لالالالالالالالا  

 ب د   ا   ا  ی ب      ات ر  پی و کړ،.

ا  ځ  لالای ب لالالا  دا لالالا ت  لالالام  ، ولالا    لالالا   لالالا   لالالا  

ا ا   لالالالالا ی  لالالالالا  پ  لالالالالا  پف لالالالالای شلالالالالا ،  ، ا  ب لالالالالا  

د پ  ا   ا  د س        څ   ا  ی    للا ض اا 

ت  اڅ لالا   لالا ا ا یلالا    څلالا   لالا  سلالام د،    قلالا     لالا

  ا ی .

الب لالالالالالالالالالالالالالالالا  پ  لقلالالالالالالالالالالالالالالالات      را   لالالالالالالالالالالالالالالالا    لالالالالالالالالالالالالالالالالال   ا  

  ل    پ  اا   ت    ډي      ا   لا اه  د س    

 للالالالالالا  د،   لالالالالالا   لالالالالالا  د،  اځلالالالالالا  ت دا ا ګلالالالالالا    ا  لالالالالالا  

 په سب  لا،  و  ب  لا  اڅ   ډډه    ي.

ک لالالالالاا،  لالالالالا ي دداا ګلالالالالا   لالالالا ا      سلالالالالا ه کلالالالالا ا  لالالالالا ه 

ډللالا    لالا  دپه هلالا ،  لالا  لب  لالا ، د د  لالا  سلالا     للالا  

،     هڅ ، و  ب  لا  ت             لا  ه پخ  د

 ده     ا   پی او      .
 
  ا ی        ل 

 للااا ګلالالالالالا    لالالالالالا ی م لالالالالالا ی ولالالالالالا  د لالالالالالا   لالالالالالا ا  لالالالالالا  د د  

 همهلالالالالا  ا    لالالالالا  دیلالالالالا   ره   لالالالالالا ه  لالالالالا ی ولالالالالا  اا  لالالالالالا     

مق     دپجب اتت ا  ال لاار ب لق   د     ا    

پ   کړ،  ولا  ب لا   لا    لا   لا ا   لات بلا  تلا  ههلا ه 

 ا   ک  ،.ا ی  کق       ا 

لک  دپب اک  لالا   پف لا ن ولا   اتلا : کلا  څلا ک 

د  ه       ا بنق  ک  د،      څ پ ه     و  

 اسلا  ،    ا   ر ، ک ،  ده    بلا  تلا  ا لا  د     

ا  کلالالالالالالا  د لالالالالالالا ه بلالالالالالالالا ا   لالالالالالالا ا ا  لالالالالالالا ا بنقلالالالالالالا  ک لالالالالالالا د،  لالالالالالالا  

څلالالالالا پ ه کقلالالالالا   ولالالالالا   لا لالالالالا   اه  لالالالالا   ده  لالالالالا  بلالالالالا  تلالالالالا  

 هه ه ا   ناه اا   ک  ،.

    لا   لا  د  لا  اااده  کلاړ،     ولا   لا  پقلا ل -4

 لالالا   پلالالا     ابلالالالا    ا لالالا   ا لالالا ی    لالالالا  تلالالا  ولالالا  دسلالالالاف  

  لالالات اا لالالاږد،  لالالا ی  لالالا   پ لالالا  ا  د  لالالا  ا  کلالالا ام   لالالا  

د  لالالالالالالار ا     لالالالالالالا     لالالالالالالالا   ا    لالالالالالالاات کلالالالالالالا ،  دا لالالالالالالالا ت 

  کړ،     ی پکړ،....

 للااا ګلالالا  کلالالا ن اپ     لالالا  ولالالا  دده سلالالا ه د  کلالالا  

 ، ا   لالا   اک  لالالا، کلالا ن  لالا ا دیلالا  ،   لالا    لالا  ب  لالالا 

 ا، ا  ځلالا    لالا ،  لالای  کلالاړ، ا   لالا   لالالا،  ا لالا   سلالاپ

س ه  پ   ا  د    ا  ک ام            کلا ، ولا  

  دا اپ  لالالالالالالالات د یملالالالالالالالا  د،  اک  لالالالالالالالالالا،  تلالالالالالالالا  سلالالالالالالالالاپ ا  ا

 د یملالا  ااب  لالالاې د،   ا لالا   ا لالات
 
 د پلالا ه للالا ض پلالا ی

کلالالالالالالالاړ،  ا   لالالالالالالالا  م د پلالالالالالالالا ه للالالالالالالالا ض پلالالالالالالالا     یملالالالالالالالا  د،  

اپ  لات    س  ت  کړ، ا      یملا  څ لا  پلات اڅ    

 د،   اڅ   ت   ا ی . د یم  س ه

یم لالالالالای دا ولالالالالا    لالالالالا  پملالالالالا پی  ولالالالالا  دده ا    کلالالالالا  

 لالالالالالالا په   ،  ب  لالالالالالالالا  لالالالالالالا   لالالالالالالا اه   هلالالالالالالا  تلالالالالالالا   یلالالالالالالاف   ا  

  ط  لالا  کلالاړ،    څلالا   لالا  داان   ه سلالا ه د لالا  پبلالا اک 

سلالاف   لالا      لالا ی    لالا ی  لالا  ولالا  پملالا پی  تلالا  هلالا  ډ 

   لالالا   ، ا  دده د لالالا   لالالا   ا سلالالا   تلالالا   لالالا ا  ، 

ملالالالالالا  ا   لالالالالالا  دپملالالالالالا پی   څشلالالالالالاو  تلالالالالالا  ک ا لالالالالالا  پ ا 

کلالالا ، ا  کلالالا ام  تلالالا   لالالام  اڅ لالالا    لالالار   لالالا ،   لالالا  

د  ه للالالالالا  داده  اښ لالالالالا ی ښلالالالالا را کلالالالالا ، ولالالالالا   ی هلالالالالا  

  لاا،    د   پ  لب  ه!

 للااا ګلالالالالالالالالالا  د لالالالالالالالالالا  دددابلالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالا  دا د، ولالالالالالالالالالا  

د پ لالالالا   پ  ا لالالالالا   د سلالالالالا     ا  ال اک  لالالالالا  ړشلالالالالاه  

 لالالالا ا ، ا   لالالالالاا،   پلالالالا م   اسلالالالا ه  کلالالالاړ،   ا لالالالا  

د  لالار د لالالا   کلالالاړ، ا  د ،  لالا    لالالالاه  اکلالالا ، ولالالا  

  ا  شلالالا ر   لالالا    پ هلالالا   لالالات للالالا   پ لالالا   ه بلالالا  پلالالا

د     لالالالالالالالا   لالالالالالالالا    لالالالالالالالار ن  ولالالالالالالالا   لا لالالالالالالالا   لالالالالالالالا ا سلالالالالالالالا ه 

دد س       په  د  ا  ل، ا    له  ، اا لا ی 

دا لالالا ی بلالالا  اا  لالالا ا م  لالالا د ږ، ا  پ هلالالا  ا  پابلالالات 

  ت    ،.

  ی  لالالالالالالا     لالالالالالالا  ب   دا  لالالالالالالا ا      لالالالالالالا   لالالالالالالا ځ

کلالالالالالالا ، ا   لالالالالالالا ت   ا لالالالالالالا   لالالالالالالا ن  لالالالالالالا   ،  د سلالالالالالالا    ا  

 ،  ولالا    لالالا   پ لالا ا  تلالا   اک  لالالا،   لالالار  لالام  لالا  

تلالالالالالا    ښلالالالالالاته   کلالالالالالاړ    یملالالالالالا  ی لالالالالالار، د،   لالالالالالا  دا 

ځلالالالالالالا اه    سلالالالالالالا  کلالالالالالالا ،   ولالالالالالالا   لالالالالالالا     لالالالالالالا  پکلالالالالالالا  

 ه اه !

  د     ا ک  څ   م   پلا  اا   لات د پلا ه 

 تلالالالالالا   د ا ل لالالالالالات     لالالالالالا  ل لالالالالالالاا ک لالالالالالا ،   لالالالالالا   لالالالالالا  

  ه هت  ت دډي  ا ل ت    د،.

 لالالالالالالا  د بلالالالالالالا د  سلالالالالالالاف  د،     لالالالالالالا ا ا    لالالالالالالا   

دداه  اسلالالالالالالالاب ه ا  کړملالالالالالالالا    لالالالالالالالا  ب  لالالالالالالالالا دشلالالالالالالالا تمت 

  کن لالالالا د    ،  ، ا  ډ لالالالا   لالالالا ه     لالالالا  پقلالالالا اب 

 ل         ب  لا ا  ل ن ا     لا    لا ی  ځکلا  

 لالالا   لالالا ه ډ لالالا      لالالا  پقلالالا اب  للالالا   لالالات تلالالا   لالالام 

للالالالا ،  کللالالالات م شلالالالاتی ا   لالالالالا   لالالالا ه ډ لالالالا  کللالالالالاز ا، 

پکلالالالالا  ه  للالالالالا   لالالالالات تلالالالالا   للااا ګلالالالالا  ډ لالالالالا  

  کل     م شتی  ،.

   پق ل         ا ده ولا  شلا تمت 

همهلا   پ   اښلا د  هلا   ،.  لا  د د  

ا   لالا  دا ولالا   یملالا  داسلالایو  کلالاړا  لالا   ه 

 لالالالالالالالالالام    لالالالالالالالالالا ی کلالالالالالالالالالا ن ا لالالالالالالالالالا    ب  لالالالالالالالالالالالا 

دش تمت ل  ل لال ا،  ل لاا   ی     

شلالا تمت دا    لالا  دکړ لالا  للالا    لالالا ه  

پم لالالالالالالا ا شلالالالالالالا تمت د،  لالالالالالالا  د ا    لالالالالالالا  

 کړمت.   اک  
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ویی انسان در ابعاد مختلف زندگی خ
رو اسوت. در  های فراوانی روببه ناگزیری

تری  کسو  منفعوت یوا جلو      بدیهی
ه تواند بمصالح خویی ناتوان است، نمی

تنهووایی خووویی زیووان و ضوورری را از 
های زنودگی  خودش دفع کند. دشواری

همووواره در میووادی  حیووات وکووارزار  
اش بور او چیوره انود. نیازهوای     زندگی

مختلفِ زندگی او را گرفتار، درمانوده و  
 سازند.وامانده می

بنابرای ، انسان به صورت مستمر، در 
مسائل دینی و دنیوی و خورد و بوزرگ  

یی به دست حمایت عوالم و  زندگی خو
قدیری ضرورت دارد توا بتوانود تحوت    
رعایت، هدایت و حمایوت او، در مسویر   

و بوه سورمنز     موفقیت حرکوت کنود  
 ند.مقصود رحل اقامت افگ

شوودن بووه ایوو  مووامو  نایوول
ارجمند و ارزشمند، از راه دعاء و 
توسل به پروردگار عالم ممک  و 
میسر است. چون خدای سبحان 

ما آگاهست، آینده یانبه نفع و ز
های پیدا داند، از تواناییما را می

و پنهان ما اطولاع دارد وآاواز و   
را موان  تورکو ور حوانجام مسی

شناسد. لذا دعاء به پیشوگاه  می
هووای توانوود راهپروردگووار مووی

سوهل  را دشوارگذر زندگی بورای موان   
العبور سازد. با ای  حالت، اهمیت دعواء  

 دد.گردر زندگی برجسته می
بنده؛ همه مایحتاج دی  و دنیایی را 
از پروردگاری که خزای  آسمان و زمی  

طلبد، اگر او اعطوا  در دست اوست، می
کنود و  کند مانع دیگری وجود پیدا نمی

 اگر او منع کند، عطاکننوده و بخشونده  
-دیگری وجود ندارد. خدای سبحان می

 فرماید:  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    چ  چ   ڇ  ڇچ

٤٤الحجر:  چڎ  ڌ      ڌ

خدای متعا  دوست دارد تا بندگانی 
شان کلیه مصالح و نیازهای دی  و دنیای

از قبیل: خوراک، پوشاک، مغفرت، عفو، 
سلامتی و عافیت در دنیا و آخورت را از  

 فرماید:می ؛او سوا  کنند. پیامبر
عَددنأ بَب ددر ي رَیدأددرَةَ  عددر الله عندده عددن الن بددر  صددل  

درَعَ عَلدَ  الله  » اَ:: الله  علیه وسدل م قدَ ءأ بَرأ درأ ََ  ََ لدَیأ
عَاء   دددنَ الددد  الجدددامع الحددحین للسدددنن « «٤»تدَعَددالَ  م 

/ ٣(، صحین ابن حبدان )٤٦٢/ ٣٤والمسانید )
(، ١٨٨/ ٨(، سدددددنن الترمددددد)    َدددددارر )٤٨٤

 (٦٦٦/ ٤المستد ك عل  الححیحین للحارم )
 فرماید:  و می

إ ن دده  »لَیأدده  وَسَددل مَ: قدَداَ: َ س ددا:  الل دده  صَددل   الل دده  عَ 
ََدد أ عَلَیأدده   أَ ددلَ:  الل ددهَ یدَ مَددنأ لدَدمأ یَسأ
سددنن الترمدد)    « «٤»

 (١٨٦/ ٨َارر )

با توجه به روایات فوق دعاء اهمیوت  
-بزرگ و جایگاه ارزشمند و سرنوشوت 

سازی در زندگی انسان دارد کوه بایود   
گاهی از آن اافل نشوود و دعواء را   هی 

روزمره زندگی خود های بخشی از برنامه
خداوند ذاتیست که کسوی از او   بسازد.

سوا  نکند)طل  خیر( نخواهد خداوند 
 اض  میکند بر او.

 فضیلت دعاء در قرآن و سنت  

شماری داردکه با های بیدعاء فضیلت
شوود   مراجعه به متون دینی روش  موی 

شمندی بورای  زکه چه فضایل بزرگ و ار
 دعاء شمرده شده است. 

 لت  دعاء در قرآن کریمالف ـ فضی

ای  دعاء در قرآن کریم جایگواه ویوژه  
دارد، گاهی به دعاء  امور شوده، گواهی    
فضایل دعاء توضیح گردیوده و گواهی    
نتایج مطلوب دعواء، بخصووص نتوایج    
دعای پیامبران الهی و صوالحان تواری    
که در دشوارتری  لحظات شرف اجابوت  
یافته و موجبات نجات را فراهم نمووده،  

د بحث قرار گرفته است. در زیر بوه  مور
برخی فضایل دعاء به صوورت مختصور   

داوند متعوا   وود؛ خو وش ه میوپرداخت
 فرماید:  می

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  چ  -1

   ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوئو
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در آیه بالا ای  موضوع بیان شده کوه  
خداوند متعا  بر مردم فرض ساخته کوه  
در دعاء و عبادت تنها بوه سووی او روی   

شان و مشمو  بیاورند و استجابت دعای
عطف و عنایت سواخت  آنهوا را وعوده    

 فرموده است.

که از دعاء و عبادت او نان کسانیهمچ
شودن جهونم   زنند، به داخول سرباز می

. یعنی از مو  سووا    «١»وعده داده است
کونم و هرچوه از   تان عطا میکنید، برای

کنیود،  حوایج دنیا و آخورت طلو  موی   
نویسود:  . قرطبوی موی  «٨»کنماجابت می

مردم را به دعاء امر نموده و به استجابت 
میان آنها شورطی  وعده داده است و در 

 .«٦»وجود ندارد
ھ         ے    ھہ  ہ  ھ   ھچ -3

ے  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۇٴ  ۋ   ۋ    ۈۇ    ۆ  ۆ  ۈ

٨٦ – ٨٨الأعراف:  چۅ  ۅ  ۉ
 

پروردگارتان را با خشووع، فروتنوی و   
سری بخوانیود از اعتودا در دعوا منوع     
فرموده است. اعتدا در دعا آن است کوه  

ا خودا کوس   به ایر خدا دعا کند، یوا بو  
دیگری را نیز فراخواند، یوا از صواحبان   
اسباب را بدون آماده کردن اسوباب آن  
دعا نماید، یا در مورد چیزی سوا  کنود  
که سنت خدا در آن جاری نشده اسوت؛  
مانند: کسی از خدای متعا  سوا  کنود  
که  پیغمبر شود، یا که  سوالی از خودا   

 اش برگردد.بخواهد که جوانی

ز فساد در زمی  بعد از سپس آنها را ا
کند. فساد در زموی   اصلاح آن  نهی می

با شرک و معصیت گسترش موی یابود و   
معاصی شوامل سوایر محرموات ماننود:     

شان و تبواهی  کشت  مردم، اص  اموا 
شان با سحر و شان و افِساد عقو زراعت

شوان بوا زنوا و    مخدرات و افِساد اعراض
 .«٧»گرددامثا  آن  می

ر ملاحظووه نموواییم  هرگوواه ژرف توو 

کنیم که دعواء در فطورت   مشاهده می
انسان تعبیه شوده اسوت؛ چوون هور     
زمانی که خودش را در تنگنا، دشواری، 

یابود،  سختی و یا در برابر مشکلات می
کنود.  شتابان به خدای متعا  دعاء می

ای  حالت، حکمتی را برای موا روشو    
وحووی سوازد کووه دعواء درموان ر   موی 

 ارفراوانوی   مشکلات نفوس و زنودگی  
محوزون،   احتوا کورده اسوت. انسوان   

-با مشقت شدهو مواجه کشیدهسختی

ها، هرگاه دردهوایی را بوا   ها و سختی
ذارد و از او آان بوارش در میوروردگوپ

کمک و تعاون طلو  کنود، احسوا     
ی ونه روحو وأنیو وآرامی روانوی و طم 

ارهای توراکم یافتوه   ونمایود، فشو  می
ی وا کاهو رود یو   میواش از بیروانی
یابد، و روح امید و آرزو در وجودش می

شود. در صورتی که ای  امور دمیده می
همراه با ایمان و اعتقوادی باشود کوه    

شنود و بوه  خدای متعا  دعای او را می
او نزدیک اسوت و دعوایی را اجابوت    

ای که دعاء وسیلهکند. افزون بر ای می
برای ذکور خودای متعوا  و انگیوزش     

بحان با اعما  نیوک و  تقوای خدای س
 .«٢»گرددها میپرهیز از بدی

 مآخذ:
از ابايریره  عی الله عنه  وایت َده که   -٤

گفت: پیامبر علیه السلاع فرماد: يیچ چیزی د  
 تر از دعا نیست. پیشگاه خدای متعا: گرامی

پیامبر علیه السلاع فرماد: يرکه از خدای  -٤
 گیرد. می متعا: ساا: نکند)دعا نکند(، بر او خشم

 (٧٢٣/ ٤تفسیر الشعراو  ) -٣
 (٣9٤/ ١)التفسیرالحدیث - ١
 (٨٧9/ ٤)بوعن التفاسیر - ٨
 (٣٤٧/ ٤٨)تفسیر القرطبر -٦
 (٤٢٣/ ٤)بیسرالتفاسیرللجزائر  -٧
 (١٤٠/ ٤)التفسیرالحدیث - ٢

 

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

 ٤٢٦البقرة:  چئى
 

کریموه فووق، دعواء    با توجه به آیوه 
کوه اجابوت   طلبد، تا هنگامیجواب می

گارت طلبی، با پرورددعای خویی را می
را بوه  مودب باش، که خدای سوبحان تو  

که خواند؛ ای سوی منهج خودش فرا می
اگر دوست داری خدای متعا  دعای تورا  
 اجابت نماید، باید دعوت او را اجابت کنی.

خواهود بورای موا    خدای سبحان می
بیاموزاند که انسان برای طل  خیور بوه   

 تواند ایو  کند، و نمیخویشت  دعا می
خیر را محدد سوازد، چوون شوما یوک     

کوه  چیزی را خیر می پندارید، در حالی
آن شر است. تا آوانی کوه دعوای موی    
کنید، شما گمان می کنید که ای  همان 
خیر است، در حالی که اصول در دعواء   
ای  است که شما خیور را دوسوت موی    
دارید ولی راه فهم یا شناخت خیر و یوا  

گرفته اید. وسیله نیل به خیر را اشتباه 
بنابرای ؛ اجابوت پروردگوارت بوه ایو      
دعایت ای  است که اگر دعایت با خیور  
همراه نباشد، اجابتی را منع نماید. لوذا  
اگر دعایت آنگونه که خواستی و سووا   
کردی از سوی خدای سبحان به اجابوت  
نرسید، باید ایو  پنودار برایوت ایجواد     
نشود که چرا خودای متعوا  دعوایم را    

کند؟نووه، دعایووت را  نموویاسووتجابت 
فهمیوده  ارا از شری که نپذیرفته ولی ت

بوه وسوویله دعوا خواسووته بووودی، دور   
نگهداشت، چون کسی کوه از او طلو    

گوید: ای حکیم و فرزانه است، میکرده
م  خیر برایت عطا خواهم کرد، خیوری  

دانم بهتر از خیری است کوه  که م  می
دانی، لذا خیر هموی  اسوت کوه    تو می
 .«٣»مستجاب نشود دعایت

ٿ      ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  -2

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

٦٠غافر:  چٹ    ڤ
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للا  شلا   دا يلا  ا  لا ا  لا  پهلا   ي  المالالات د    لا 

  ل    ا   مقلا    پیلا   پ لا اد  دا  لا  و  دس 

د اد  پاهلالالالالالالالالالالالالا  ولالالالالالالالالالالالالا،  ا   ايهلالالالالالالالالالالالالا     پ   الالالالالالالالالالالالالا  ا   لالالالالالالالالالالالالا 

 سلالالالا    ي لالالالا  ده ولالالالا    لالالالا    ا   ل لالالالا  هلا   ا  دس ښلالالالا

اسلالالالا ړ د  ې  ا لالالالالا   لالالالا   سلالالالا   لالالالاړ  ده   لالالالا د   للالالالا 

 پلالالالا   د لالالالا     لالالالا ل   لالالالا   هاهلالالالات دلالالالا  د ا    لالالالا    د 

 ا  هلالالالالالالا لالالالالالالام د سلالالالالالالاب   لالالالالالالا   لالالالالالالا اي  ځی لالالالالالالالاه    لالالالالالالا  ده ا  

 ېللالالا    ا   مقلالا    پیلالالا   پ لالالا اد  دد  الالا اد سلالالا 

  اهلالالالالالالالالالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالالالالالالالا لالا  څلالالالالالالالاللالالا     لالالالالالالاږ  یلالالالالالا   الالالالالالالا لالالالا  لالالا اه  للالالالالالالالپ

بلالالالالالالالا   ا   بلالالالالالالالا  شلالالالالالالالا  پ       ا لالالالالالالالالا    للالالالالالالالا    سلالالالالالالالا    

 ل      ايلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لا   د اد    ښلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا      ا  بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

 ا اد لالالالالالالالالا ل  ا    لالالالالالالالالا      لالالالالالالالالا    شلالالالالالالالالا ا  لالالالالالالالالا  داي لالالالالالالالالا  

 لالالالالالالالالالالا  د اد  ب  هلالالالالالالالالالالا  ا    د  لالالالالالالالالالالا   ګلالالالالالالالالالالاړ  دلالالالالالالالالالالا  د پ

د  لالالالالالالالالالالالالالالالالالات   لالالالالالالالالالالالالالالالالالا   ښلالالالالالالالالالالالالالالالالالا     پب ا    لالالالالالالالالالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالالالالالالالالالا   

دښلالالالالالالالا ای       لالالالالالالالار   لالالالالالالالا      ا   ک ځلالالالالالالالا ا   لالالالالالالالا ځ 

د اد    لالالالالالالالالالالالالالا ا   لالالالالالالالالالالالالالالالالا اد  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا     ا لالالالالالالالالالالا  د

یلا  ا لا  شلا ه     پ  لا    ښلا      پپلا  

پلاب ا لالالا  لالالالا د     اپلالالا      لالالا    لالالا    

  لالالالالالا   لالالالالا  د     ا الالالالالالاا ولالالالالا       لالالالالاب 

 پ لالالالالالالالا اد   پیلالالالالالالالا  دښلالالالالالالال  بلالالالالالالالا    پلالالالالالالالا پ  ا  

 دا   لالا   اځ  ه ولالا  
 
   سلالا   لالاړ .  الملالا 

دسلالالالالالالالالالالالالالاا  د  شلالالالالالالالالالالالالالاتا  د لالالالالالالالالالالالالالا  ب يلالالالالالالالالالالالالالالا      غلالالالالالالالالالالالالالا

  ځ لالالالا  د الالالالا اد  ا لالالالاړ  دسلالالالا یا ي    لالالالا ن 

ب ر لالالالا  هل لالالالا  للالالالا  دغلالالالا   لالالالا ايخ   د پ لالالالا اد  د

 ا لالالالالالالالالا  اا  ا سلالالالالالالالالا   ددسلالالالالالالالالاا   لالالالالالالالالا    ه دلالالالالالالالالا  

   ځشلالالالالالالالالالالالالالا     اا  الالالالالالالالالالالالالالا  ا دد اد   ایلالالالالالالالالالالالالالا 

 پ لالالالا اد   لالالالا    للالالالا  سلالالالا ده پف لالالالا ن الب لالالالا  دده.   لالالالاړ  

 ولالا  يلالا  پ لالالات د پلالا  ب   الالاك د لالالا د    ا  ا    داد 

 لالالالالاك   لالالالالا     لالالالالا ي للالالالالا   لالالالالا  اا      الالالالالا ا  للالالالالا    م لالالالالايا

پلالات ډاا  گلالا اا ا   لالا ا څ لالا     لالا   پلالا  پیلالا     

د پ لالالالالا اد  اا ښلالالالالات ا  اا  لالالالالا   ي ب   الالالالالاك   لالالالالا د  ا  

 م   لالالالالالالالالالالالام  لالالالالالالالالالالالا   للالالالالالالالالالالالالا  ا لالالالالالالالالالالالا  دلالالالالالالالالالالالا
 
  شلالالالالالالالالالالالاتی د .بهلالالالالالالالالالالالا 

دا   مقلالا    دپیلالالا   پ لالالا اد  لپلالالا اه ل لالالا  څهګلالالا  ولالالا  

  ايهلالالالا    ډيلالالالا   س ښلالالالاهلام   ا  لالالالا   بلالالالا   ا  ا  پ   الالالالا  

د     څهلا  د لاړ      سلاو    الالا     پبلا ا    ا  

 ر لالالالالالالالالالالالا  ولالالالالالالالالالالالا،   لالالالالالالالالالالالام د الالالالالالالالالالالالا اد     ا ا  لالالالالالالالالالالالا     لهلالالالالالالالالالالالا  

د پ لالا اد  دگل لالالا   لالالا   اه دلالا   م للالالا    لالالا ه ا  قلالالاتي 

يلا        ا پ  د  ا   لا    د  اي   لا    ه دلا   لا   لا   

   ايهلالالا    ښلالالا   بلالالات  لالالاړ  د  ا   ړي اللالالا   لالالا د ا لالالا پ 

   الا اد   لهلا   لا  ا بلا   اسلا           پ   ا  لا    ا

  ولالالا   پی لالالا    ا  لالالا        هلالالا  د    یلالالا  لالالا ګلالالا   ده. دب

 لالالالالا  ا   لالالالالالا  لالالالالا  دځاهلالالالالا  لا  اللالالالالا   لالالالالا  لا هلالالالالا  دلالالالالا   لالالالالام 

 اا ی  ده.

ا  لالالا  پی لالالا  دپا  لالالالا دسلالالا ځ      دښلالالاتي   لالالالا   

  لالالالا  څ لالالالاره ا ل  پ  لالالالا   پ  ملالالالا     پالالالالا      ه الالالالا    ا  

دپیلالالا  ل  پلالالا    اید  دلالالا ا دلالالا   لالالا پلالالا۰۸۸۱ لالالا  ده ولالالا 

اللالا ايلا ه  لالا    لا     لا  پ لا   د  للالا  پا سلا دا

   لالالالالا  د  للالالالالا    لالالالالا   ا   لالالالالا یا د  پیلالالالالا   ګلالالالالاړه  م لالالالالاي

 لالا م   هګالالا لا  ا  بلالالا   ا    ګلالاړه دلالا  د پ لالا   لالالا ا  ا 

 څهلالالالالالالالالالالا  د  لالالالالالالالالالالات ددښلالالالالالالالالالالاله        ا لالالالالالالالالالالالا    ا  لالالالالالالالالالالا  

دپبلالالالالالالالالالا ا     پ لالالالالالالالالالا ا دا  لالالالالالالالالالالا     يلالالالالالالالالالا      سلالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالالاړ . 

 للالالالالالالالالالالالا   ج   ا لالالالالالالالالالالالا  ا   لالالالالالالالالالالالا    پ  لالالالالالالالالالالالا  دا   يزا لالالالالالالالالالالالا  للالالالالالالالالالالالا   

  لالالالالالالا   قلالالالالالالا    ولالالالالالالالا   لالالالالالالا  اسلالالالالالالا ا  دلالالالالالالا   لالالالالالالالا   شلالالالالالالا ا ا 

ژ  لالالالالالالالالالاد  ه دا    لالالالالالالالالا    للالالالالالالالالا   الالالالالالالالالا اد  لالالالالالالالالا ل ي ا  د اد  

ا لالا      د  لا  قلات ا    ښلا  ي څ لا   لا  ال لالا ن  ا 

 شلالالالالالالالالالالا ا ولالالالالالالالالالالا  دا    لالالالالالالالالالالا     لالالالالالالالالالالا  څ لالالالالالالالالالالار ب يلالالالالالالالالالالالا د اد  ا  

 پ لالالالا اد   لالالالالا   اسلالالالا       څلالالالالا   لالالالا   پلالالالالا   لالالالالا ام  ا   

قلالالالالالا هی   ډ ا پ ه ملالالالالالا  ژ  لالالالالالالا دلالالالالالا   لالالالالالا   پ لالالالالالا ا  ا  ب

د لاړ  للا  د اد     دا   مقلا     لا  څ لارا للا    لاړ  

 ا اد    څ    شلال را  لا ي.  للالاا ولا  هلار شلال ر 

ا   يلالالالالالالالا   لالالالالالالالا  بلالالالالالالالا    لالالالالالالالا ي  پ لالالالالالالالا  پیلالالالالالالالا   ا لالالالالالالالا    اد  لالالالالالالالا  ا

  بلالالالا    ه دد اد   ښلالالالا  ي الاا داپلالالالا       لالالالا   اسلالالالاا

   ا ګلالالالالالا    للالالالالالا ا   لالالالالالا   لالالالالالا ا   ا  شلالالالالالا   ا   تلالالالالالای

 لالالا   لالالام  تسلالالاال تدا  يهلالالا  ا    ا لالالاي اپ ي لالالا  پا لالالا پ

 د  اسلا ړ  لا اي   لا  اا سلاتي ې  لا ې     پی  ا    

  ا   لالا  ا          داښلا  ه  پبلا ا    س ښلاهلا  دا

ههلالالالالالا   دا يلالالالالا  څ  شلالالالالا  لا د  ا     بلالالالالا  ب يلالالالالا لا  ک    

پ لالالالالالالالا اد   دهلالالالالالالالا ا  ا   مقلالالالالالالالا      المالالالالالالالالات د  ولالالالالالالالا 

ا  لالالا  ا   ا   لالالا  د لالالا  سلالالا ا  س ښلالالاهلا       پلالالا ل د ی 

پ لالالالالالالالا اد      للالالالالالالا  د اد  ا   ا لالالالالالالا    ي لالالالالالالا  دها   لا ا پ 

ا شلالالالا   سلالالالا ه پاهلالالالا   پلالالالا ل دا لالالالا  پ لالالالات  لالالالا   يهلالالالا  دلالالالا 

   لا  ځلا  ولا   لالا ن ي   ګلا   پلا ل  لا   يلالا     ده    شلا

  لالالالالالالالالالالالالالالالا  ا  ي  لالالالالالالالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالالالالالالالاړ  ا  دا    لالالالالالالالالالالالالالالالا    د اد  ا  

  ل لالالا  ب    لالا   لالا  سلالاپك   یلالا  د  دا بلالا   ا پ لالا اد 

   لالالالا  یو اا   ا لالالالا  شلالالالا      پ   پ لالالالات  لالالالا شلالالالاا  بلالالالا  

 لالالالا    لالالالا   ناا لالالالا   لالالالاړ  د   ک ل کلالالالا م   لالالالا   ا لالالالاړ  ا  

د اد      لالالا ا    لالالا  د پیلالالا ا  لالالا   لالالا  ړ لالالا  ه پ  ا لالالا  ا  

ا لهلالالالا  ا  پ  هلالالالا  ړ    ا سلالالالا  ه    یلالالالا  پ   پ لالالالا اد 
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    لالالالالالا ځ سلالالالالالا ه قلالالالالالاکاه   سلالالالالالالب ا    ه لالالالالالا     لالالالالالات   

  پ لالالا ا دپ سسشلالالا   يلالالا ه  اللالالا   ې دا    لالالا    د ګلالالاړ 

بجلالا    هلالالاه   پلالا   ه ولالا    څ  لالا  د لالازا  لالا  ډهلالا  دلالا  

   لالالا  ه ا  شلالالا ملالالا   ا  لالالا  پی لالالا  اا  الالالالاا   پالالالا    ا  پ 

   د ا  سلالا ه  لالا  للالا ا  لا م  للالا    لالا  ا ا  ا قلالا ړ ا  

   ا   ړ .

 يلالالالالالالالالا  شلالالالالالالالالا   ولالالالالالالالالا  دپا  لالالالالالالالالالا د  لالالالالالالالالا ايخ   للالالالالالالالالالا اا   

   ر   لالا  ډهلالا  دلالا   لالا  ا  لالا   ب لالار  ل    لالا  سلالا ې  ګلالاړ 

   ا    پلالالا    ددښلالالال  للالالا   لالالا ا هلالالا  اا   لالالا ې  لالالالاب

 لا  لځ   للا  ب لار  سلا ه يلا  ځلا      څل   پ  دړ 

اا للالالالالا يږ    لالالالالا  دد  للالالالالا   لالالالالا اه ولالالالالا  ا  لالالالالا    هګالالالالالا    

 پلا   دښلال      ا لالا  د  نا    لا    ه  لا   لا ي ا 

ړ  ا  لا  پی لا  ب لار  ا لا   لا   ګړيز پ ااا ل   سلا  

ا یلالالالالا  ا  دا  لالالالالا    ه الالالالالا لا  د  ت لالالالالا   پلالالالالا   ړ دلالالالالا

 اه   ښلالالالالا  ي دا ق سلالالالالا    د اا لالالالالا ا ل  للالالالالا   لالالالالاد اد  

ا لالالا    لالالا  د  ا   لالالالا    لالا  للالالا   د ا  دا  لالالا ا ه  لهلالا   

    شلالالالالالالالالا   ولالالالالالالالالا  دد  ل  پلالالالالالالالالا م   شلالالالالالالالالا  ي  ا یلالالالالالالالالا يلالالالالالالالالا

 ل   ي له   ل لا  دسلال م   هلالاا دا    لا        لا  

   اځهګ  لالا     للالاړ  ا ا  د  لالا   ا ق سلالا    لالا 

 اا سلالالا   ا پلالالا  ښلالالا ای  ګلالالا  للالالا    لالالا  ي  لالالا    لالالاړ ا  

   د دا   لالا ی اسلالا مل ا  لشلالا     لالا      ي لالا  دلالا  لالا

 لالالا پ  پسلالالا ه   نلالالاراا    لالالا ا    لالالا  پ لالالا   للالالا  پلالالا   

 لالالاړ  ا  دښلالالال   لالالا   لالالا   لالالا ايخ  پلالالا     ا لالالاړه  د لالالا  

شلالالا   د ا یلالالا  پی لالالا   لالالا  څ لالالار  لالالا ا  ا  لالالا     لهلالالا  ا  

 لالالالا  ب  هلالالالا   ب شلالالالا  پ   پ رپهلالالالا   لالالالام د الالالالا اد سلالالالا   ي

ګلالالاړه دلالالا  دا  لالالا   بلالالا   ا    ايهلالالا      څهلالالا   م للالالا   

   پ لالالالا  س ښلالالالاهلا     پبلالالالا ا    لالالالا ب  لالالالا  ا  قلالالالاتي ا  

 لالالالالالا   ايهلالالالالالا    ښلالالالالالا   پلالالالالالالا    لالالالالالا  د لالالالالالا اي   لالالالالالا   لالالالالالا    دلالالالالالا 

  ي دگلا ا    کلا ي د  ولا   لا  د  للاړ  لا   ا  پ     بت 

دلالا   لالا    شلالا  للالا  څ  هلالا   لالا ا  ا  لالا  پ رپهلالا  څ لالا  

رپ     پ لالالالام ي د  لالالالا    لالالالاړ : بلالالالا   اه ا  لالالالا   ولالالالا،  لالالالا

 لالالالا ی  لالالالالا  ګ   دا  لالالالا   ا ولالالالالاپقلالالالا  اه    لالالالالااپ ي   

   پ لالا ه د   يلالا    د يللالا   ګلالاړه دلالا  د لالا  ولالا  د  پلالا  

ځ   دنلا   لا  څ لار دا يلا  ښلا  اه ا  څ ههلالا  هاهلات 

    لالالالالالالالالالالا     لالالالالالالالالالالا  د پلالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالا اد د پیلالالالالالالالالالالالا  ا د  ولالالالالالالالالالالا 

  اپ قلالالالالالالالا پ  سلالالالالالالالا  ه  دلالالالالالالالا  للالالالالالالالا   لالالالالالالالااڅ اا  ل کلالالالالالالالا  ا  ا  

س ښلالالالالاهلا   څ لالالالالا  ډډه  لالالالالا  ده  لالالالالاړ  ا  د  لالالالالا اي   لالالالالا  

 لالالا     دا لالالا ي څلالالا  لالالام د لقلالالا     لالالا    قلالالا   لالالا  لالالا    ا  

  سلالالالالالاوره    لالالالالالا   ولالالالالالا  د لالالالالالا   المالالالالالالات  لالالالالالا  دلالالالالالا    لالالالالالا  

  لالالالالالالالالالالالا       ادځ  لالالالالالالالالالالا  . ځ لالالالالالالالالالالالا  د      پلالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالا

 ملالالالالالالالا  ا   پ   لالالالالالالالات ا   لالالالالالالالاز   لالالالالالالالا اا پلالالالالالالالا     پ لالالالالالالالا اد 

 ل      لالالالاك د  ا   ان  لالالالا   لالالالام د  لالالالا  د ا ا  سلالالالا

  ا  لالا    ا لالالا   لالا   پلالا  سلالا      لالا  د    لالا   لالاړ  

الا   د  ا   لالالالالالالالالالالا   سلالالالالالالالالالالا   سلالالالالالالالالالالا ل    ا  ا اد ا   لالالالالالالالالالالا ا  

 مقلالالالا    دلالالالا  ا ا لالالالالا    سلالالالا  للالالالا    ا   لالالالا د  أ 

 ګلالالاړه ولالالا  د   ديلالالا   لالالا  نقلالالا   د ان للالالا    لالالا   پلالالا  

 ځلالالا     للالالاا   لالالا  د پ لالا    هلالالا   لالا    لالالا   اسلالا   ا  

ا ل  لالالا  سلالالا ل    هګلالالا  ا  ل يللالالا    د   ا لالالا    پلالالا   

 لالالالالالالالاړ       لالالالالالالالا  ولالالالالالالالا  د   لالالالالالالالا  د   لالالالالالالالا   ګلالالالالالالالاړه ځپیلالالالالالالالا  

ا    لالالالالالا    لالالالالالا   پلالالالالالا     ملالالالالالا   لالالالالالا      دلالالالالالا  دسلالالالالالا     لالالالالالا  

   سلالا  ژ  لالالا ا  ا ا   لالا  داان  ا ل  لالا    لالا  دلالا 

   ا لالالالالاړ   لالالالالا ل ژ  لالالالالالا څ لالالالالا  للالالالالا أد  لالالالالا    لالالالالالاا 

د لالالالالالالاړ  د لالالالالالالا ا   ا اد  لالالالالالالا  د ا سلالالالالالالاالا      لالالالالالالا  څ لالالالالالالار 

 لالالالالا  پ  لالالالالا     لالالالالا  ا یلالالالالا .   لهلالالالا   ا اد اللالالالالا  للالالالا   ا

 اد دپیلالالالا   پ لالالالا اد  اد  ا ړ پلالالالا ل بالالالالا   لالالالام د الالالالاد

 لالالالا  داشلالالالا  دلالالالا  يلالالالا     لالالالا   ې  لالالالا   يللالالالا   د  لالالالا   هلالالالا ن  د

 اد دپیلالالالالالالالالا  څلالالالالالالالالا پ ه بلالالالالالالالالا  ښلالالالالالالالالا     ولالالالالالالالالا  پلالالالالالالالالا ل د الالالالالالالالالا

   هګلالالا   پ لالالا اد  ل یلالالا د  ا  ا پ لالالا اد    څهلالالا  

 لالالالام  للالالالا    م لالالالاي د پلالالالا   الالالالا اد ا  لالالالا ا ا   للالالالاز ا  

  ال یلالالالا د   لالالالام  لالالالا   پ لالالالا   لالالالا  سلالالالاو    الالالالالا       لالالالا

   لالالا شلالالا   دا   ا   ځ لالالا   دلالالا ا ا   يلالالا ا سلالالا ه  لالالا   پ لالالا  

 پلالالالا  ځلالالالا   دلالالالا  دد     الالالالا  ا     لالالالا   الالالالالاا ړ  ولالالالا  

 لالا  لا لالا  دلالا   لالا  شلالا  د  اسلالا    دا ا  لالا  پ لالارپ   لالا  

  لا  د پلا  پ لا ه   پلاك بي    م  لام  لا   شلاا پلا  يلا  ا  

 لالالا     لالالا  ایلالالا   ا  د ګلالالاړ   لالالا  لا لالالا  دلالالا  دد بلالالا  د 

  شلالالا ر  ا  لالالا  سلالالاال  دلالالا     يلالالا     لالالا  پ پ  دلالالا ا  ړ

  ا  لالالالالالا    لالالالالالا ا اسلالالالالالا     لالالالالالا  څلالالالالالا   لالالالالالا  ا ا لالالالالالا   ګلالالالالالاړه 

 لالالالا پ   لالالالا  سلالالالا ه پ  ه الالالالا    دد ا  سلالالالا  للالالالا   لشلالالالات

 لالالالارپ  گهجلالالالا     دپالالالالا اه  لالالالا   پ   اا   لالالالا ي  للالالالالاا

يللالالالالالا  ب لالالالالالا   ولالالالالالا،   ه ولالالالالالا  دا  لالالالالالا   ا   لالالالالالا ی  لالالالالالا  د  

ګلالالاړه دلالالا   لالالا  د هلالالالا  ا   يلالالات  لالالا  ا   لالالالا سلالالاال  دلالالا   

ددښلالالالالال   لالالالالا    ا لالالالالالا  د ګلالالالالاړ   لالالالالا  ډهلالالالالا  دلالالالالا   م للالالالالا  

للااشلالالالالالالالالالا   پ لالالالالالالالالالارپ  ا لالالالالالالالالالا ن      ه ب  لالالالالالالالالالا  ا  قلالالالالالالالالالاتي

    اد  ا  لالالالالالالالالالالا ا  س ښلالالالالالالالالالالاهلا      لالالالالالالالالالالا  سلالالالالالالالالالالاپ ه  اد 

 املالالالالالا      ايهلالالالالالا     لالالالالالا ايخ  پ ر ا  لالالالالالا   ولالالالالالا،  ا هلالالالالالار شلالالالالالال

 اد دپیلالا   لالاا  لالا    ا د ا لالا پ  ديلالا د ل     د  ولالا  د 

     اه     ړ  د .ل     س  پ  اد  دگل   ا  

لا    !    لالا  ا سلالا  ا  د ا   مقلالا    بلا   ا  ا  پ لا

الالالالالالااا ا    ښلالالالالاا ا  لالالالالا ك ا پلالالالالا  ځلالالالالا   دلالالالالا  ل لالالالالا  ب    ښ

ر ا هلالالالاه   ښلالالات دد لالا  ډ ا بلالالا   ا  ا    لالا     لالالا  څ لالا

 کګ لالالالاي ا  ځلالالالا   ځلالالالا م    هلالالالا       ځشلالالالات اا  لالالالا  ا  

  يلالالالاږدي  ديلالالالا  ا   ا  ي پلالالالا     لالالالا ه  لالالالا  ا لالالالا    پیلالالالا  

ړي ا   لالالالالالا ا د   ديلالالالالالا  شلالالالالالا پ  کلالالالالالاپهګ لالالالالالا     لالالالالالا ي د  لالالالالالا  

څ لالالالالالالالالالا  ځ    لالالالالالالالالالا      ر ګلالالالالالالالالالا    للالالالالالالالالالا  للالالالالالالالالالا پ اا  ا لالالالالالالالالالا  

  ځ لالالالالالالالا  ولالالالالالالالا   لالالالالالالالا   هلالالالالالالالا   ځلالالالالالالالا   ځلالالالالالالالا م  ا   ژ لالالالالالالالا اي

  کګهلالالالالالالالا  دلالالالالالالالا  س  سلالالالالالالالا  بلالالالالالالالالاپ غ  ا  د الالالالالالالالا اد  بلالالالالالالالا    

  م شلالالالاتي
 
دلالالالا ب     لالالالا ي     ل اپلالالالاده. د لالالالا   ل لالالالا ه  للالالالای

دا   اللالالا  لقلالالا     لالالا   پلالالا  هلالالا ا   الالالا اد سلالالا ل    

ا   مقلالالالالالالا    دلالالالالالالا     ل لالالالالالالا .  لالالالالالالا د  اسلالالالالالالا ړ د پ لالالالالالالا  

 پ لالالالاق   س پلالالالا        لالالا  ا   ا   لالالالا   يلالالالا     د ا لالالا پ 

ه ځلالالالا ي ل لالالالا  څهګلالالالا  ولالالالا    لالالالا    پلالالالا ل لپلالالالا اه پیلالالالالا  

     لالالالالالا ي   لالالالالالام للالالالالالا   غلالالالالالا  ده  پ لالالالالالا اد     سلالالالالالا   لالالالالالاړ  

 لالالالالا  ښلالالالالا    هلالالالالا   څ لالالالا  د ړ لالالالالا   يلالالالالا  ا    لالالالالا    لالالالا  دلالالالالا 

  الا     م  لا  ځلا   دلا  دد     لا  ا    ه    ړي ا  س

 الالالالالالاا ړي ولالالالالا   لالالالالا  پ سلالالالالا    لالالالالا  د الالالالالا اد ال یلالالالالالا د  

م ا  لا م  سلا ی  ا   لا  پ  اد   م    سلا   لاړي ا  

سا یى اسلالایپ     هلالا  د  لالا ا   لالا  ل     هګ  لالالا  سلالا

  څ لالالالالالا     لالالالالالالا   سلالالالالالا     لالالالالالا ي دي  لالالالالالا  للالالالالالا  ا  لالالالالالا   

ن   هڅلالا   څلالا  اا  لالا     مقلالا      لالام س   لالا ي سلالاسا 

سلالالاوره   هلالالا ا        هلالالاه د ا لالالا پ   لالالا  دللالالاا  لالالا ا ا  

   لالالا   لالالا   لالالا اا دامشلالالات ي د  لالالا    لالالاړ .  لالالا   يلالالا    ا  

د الالا اد د ال یلالا د   پ لالا اد  د    سلالا  

  للالالالا  للالالالا   لالالالا اه د الالالالا اد د    لالالالا   پ  هلالالالا  

 ا  طباعلا  شلا له  ااب سلا ره  لا  ا  ي پ 

 لالالالالاړ  ا  د  الالالالالا اد د ال یلالالالالا د د  ا    الالالالالا  

سلالالا ی  ا   لالالام  ا  لالالا     لپلالالا اه  اڅ لالالا  دلالالا ا 

سا یى اسلالالالالالالالالایپ     هلالالالالالالالالا  د  لالالالالالالالالا ا  سلالالالالالالالالا ا  

  هګ    دي    ل  ا     څلا   لا      ل  

ړ لالا   ډ ا    لالالالا   سلالالا     لالا  سلالالا  ه  دلالالا  

څ اا     ځ لالالالالا  څ لالالالالا  ځ    لالالالالا    لالالالالا  للالالالالا   لالالالالا

 .      سپل  
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کشت  آن، هم بچه و هم شویر  
ی آن اه می شوند، و بوه جوا  تبو

می شود حیوان دیگری را ذبوح  
کرد. ممکو  اسوت بورای ایو      
سؤا  پیی بیاید که کشت  یوا  
نکشووت  یووک گوسووفند چووه  
تأثیری را می تواند بور روی در  
آمد های ملی و عمومی داشوته  

 باشد؟!
در پاس  به آنان بایود گفوت   

همی  رو هم هست که ذبیحوه هوای    از
شمارآمده، زیرا کوه   مشرکان حرام به 

 ان نام خداوند را بر ذبیحه ذکر نموی نآ
کنند و تنها به خوردن حیوان ذبح شده 

د، بلکه موردار را نیوز   وا نمی کننواکتف
مووی خورنوود، بوورعکس اهوول آن دو   
کتاب)تورات و انجیل( که به آنان اجازه 
داده شده که بوا مسولمانان همنشوی     

کنند به ای  امیود کوه    طشوند و اختلا
ی و عودالت  حقیقت و بزرگواری و آسان
 همه گیر اسلام را در یابند.

شایان یادآوری است که نظر مالکیّه، 
یهودیان، به های خوردن چربی ذبیحه 

استثنای چربی پشت و اندرون احشاء و 
 امعاء و چربی های آمیخته به استخوان،

نیست به دلیل ای  که چربی جوز   جایز
آنوان حورام    بر طعام یهودیان نیست و
ریّت فقها در ردّ ای  شده است؛ ولی اکث

استدلا  مالکیّه، به ای  روایت بخواری  
هنگوامی کوه   »  استناد کرده انود کوه:  

 -یهودیووان خیبوور، گوسووفند برشووته 
 و کباب شوده ای بوه پیوامبر    -بریان

 کووچکی از  پارچۀهدیه کردند، ایشان 
آن گرفت ولی چون مسموم بود، آن را 

آن نخورد، امّوا   کنار گذاشت و دیگر از
گام آوردن گوسفند، از یهودیوان  در هن

 از حیوانات شیرده   مواظبت

یکی دیگر از رهنمودهوای بودیع در   
سنت رسو  خدا راجع به محافظوت از  
دارایهایی تولید زا ای  فرمودۀ ایشوان  
است که خطواب بوه میزبوان انصواری     
خویی که موی خواسوت بوه احتورام     
ایشووان گوسووفندی را ذبووح نمایوود،   

مواظوو  بوواش گوسووفند    "فرمووود:
ی رواه مسلم ف "شیردهی را ذبح نکنی

 ع  ابی هریره. طعمةالا
ای  سخ  را زمانی رسوو  خودا بوه    
میزبان خود فرموود کوه کواردی را در    
دست گرفته و قصود ذبوح گوسوفندی    
کرده بود، و رسوو  خودا او را از ذبوح    
حیوووانی شوویرده نهووی فرمووود، زیوورا 

و بووا نوزادشووان بووه آن احتیوواج دارد، 

 قسمت ششم:

که: رسو  خدا موردم مسولمان را بوه    
مراعوات ارزشوهای ایموانی و اخلاقووی    

اخوانده که التزام همه موردم  معینی فر
به آن ضرورت اسوت و نتوایج بسویار    
عظیم آن زمانی که همه مسولمانان آن  
ارزشها را مراعات نماینود، بور کسوی    

 «٧» پوشیده نیست.

 ذبیحه ها و خوراک های اهل کتاب

خداوند متعا  درقورآن کوریم موی    
 فرماید:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ

 ٨المائدة:  چىې  ې

اهل کتواب بورای شوما    خوراک  و» 
حلا  است و خوراک شما نیز برای آنان 

ای  آیوه   ، واژه ی طعام در«.حلا  است
تفسیر شده است و اب  « ذبیحه ها» به

ابوأماموه، مجاهود، سوعید بو       ،عبا 
جبیر، عکرمه، عطاء، حس  و مکحوو ،  
قایل به  ای  رأی هستند. دیگر ای  که 

باره ی حلا  بوودن   فقهای مسلمان در
یحه های اهل کتاب برای  مسولمانان  ذب

 .اتّفاق نظردارند
اهل کتاب، متعهّود   ن کثیرمی گوید:با 

ذبیحه ها خود به  به ذکر نام خداوند بر
نچوه  آعنوان عبادت هستند و نه ذکور  

مورد مسیح بدان اعتقاد دارند و  که در
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سؤا  نکرد که: آیا آن قسومتی را کوه   
 خود به حرام بودنی اعتقواد دارنود از  

 «٢» «.گوسفند جدا کرده اند یا خیر؟
عصر حاضـر   ذبیحه های کشورهایی که در

 اعلام کفر کرده اند

مشکلات عصرحاضر، گوشت های  از 
ی  زده و بسته بندی شده ی وارداتوی  

منکوران وجوود    نیستی وکشور کمو از
خداوند است که به تبلیغ و تروی  ایو   

دیگر کشورها هم می پردازنود.   فکر در
حکم ای  گوشت های وارداتوی، بنوابر   
اجماع علمای سلف که با استناد به نصّ  
تصریح کننده بر تحریم ذبیحوه هوای   
کافران صورت گرفته، حرام اسوت بوه   
دلیل ای  که ای  کشورها، منکور خودا   

ند و نوام خودا را بور ذبیحوه هوا      هست
کنند و به عبوادت و پرسوتی    ذکرنمی

اعتوراف   خداوند درهی  چیزاعتقواد و 
تجوواری  یندارنوود. امّووا سووازمان هووا 

کشورهای اسلامی که ای  گوشت ها را 
وارد می کنند، می گویند که: آنان عدّه 

نظارت بر ذبوح   ای را به منظوراشراف و
آن  برای  گوسفندها و ذکر نام خداوند 

اصوو  شوریعت    ها مطابق با قواعود و 
بسته از  اسلام، می فرستند و پشت هر

آن گوشت ها هم، گواهی مبنی بر ایو   
ای  که گوشت مزبور مطوابق   قضیّه و بر

شده است  حبا قواعد شریعت اسلام ذب
ثبت می شود؛ که بدی  ترتی ، جریان 

ای  قرار می شوود کوه گوشوت هوا      از
منووودان کار یادشوووده را جمعوووی از

 همی  ها هوم بور   خریداری کرده اند و
مطوابق  آن  ذکر نام خداونود بور   ذبح و

آن هوا را   باشریعت گواهی داده انود و 
یک مسلمان ملتزم و متعهد به ذکر نام 

 بریده اسوت؛ در  خداوند بر ذبیحه، سر
نتیجوووه، هرگونوووه مسوووؤولیت و   
پیاموود)دینی( برعهووده ی سووازمان و  

هووای  هیووأت وارد کننووده ی گوشووت

 ادّعوا و  ذکور خواهد بود موادام کوه در  م
 گواهی خویی دروغ گفته باشد.

جوود ایو ، خلول و شوبهه ای     واماّ با  
درگواهی یاد شده وجود دارد به دلیل ای  
که شاهدی که پشت هر بسته گوشت مهر 
ذبح مطابق با شریعت اسولامی را گوواهی   
می کند، مشخص و معلوم نیسوت و مهور   

جایگزی  او هوم   وزیر بازرگانی خارجی یا
آن ثبت نشده و یا حتّوی هوی  گونوه     بر

سته های گوشت موذکور  بنشانه ای هم بر
وجود ندارد که مشخّص کند که گوواهی و  
مهر یاد شده را کشور اسلامی وارد کننده 

آن گوشت صادر کرده است؛ که تموام  ی 
ای  اشکالات، ای  شکّ و تردید را تقویت 

بینوی  می کند که همه ی ای  ها مصلحت 
ملاحظاتی هستند که آن کشور های  ها و

و رونق بخشویدن   جالحادی به قصد تروی
به تجارت خود انجام می دهند و البته که 
هی  حکم شرعی ای نیز برظ ّ و گمان بار 

 نمی شود.
انسووان  ایوو  حالوت، بوور  بنوابرای ، در  

دارای ثبات و تعهّد نسوبت بوه    مسلمان و
کرده،  دی  خود، لازم است که خود داری

خوردن ای  گوشت ها وارادتی از کشور  از
کیفیت وصفتی که باشد، هر با  دهای ملح

گوشوت   پرهیز کند و بلکه به جوای آن از 
هووای وارد شووده از کشووورهای اهوول   

که شکر خدا فراون هم  –کتاب)مسیحی(
استفاده کند؛ زیرا که هی  گونوه   -هست

کننده ای هم وجود ندارد  بضرورت ایجا
ان را به خوردن ذبیحه های که یک مسلم

کافران وا دارد به علاوه که آن گوشت هوا  
ل  جایگزی  کردن با گوشوت  ذبیحوه   بقا

های اهل کتاب هم هسوت. بنوابرای ، بوه    
 -خودا داناسوت   و –نظر ما چنی  می آید 

گوشوت هوای     که: خوردن ذبیحوه هوا و  
کشورهای کمونیستی، حرام است مگر آن 

وزیر خارجوه   که وزیر بازرگانی خارجی یا
ی کشوراسلامی مربوطه، به روشنی اعلام 

کند که گوشت های یاد شده، مطابق با 
نوام   شریعت اسلامی ذبح شوده انود و  

خود را، به عنووان نایو  و نماینوده ی    
هیأت شاهد، در ذیول گوواهی مرقووم    

 «9» نماید.

 ذبح اهل کتاب با وسایل برقی و امثال آن

آیا لازم است که ذبوح اهول کتواب    
انند ذبح مسلمانان بوا آلوت برنوده و    م

نوک تیز و ازناحیه گلو انجام گیرد و یوا  
 خیر؟

اکثر علمای اسلام ای  شورط را لازم  
دانسته اند. ولوی جمواعتی از علموای    
مالکی فتوا داده اند که ای  شورط لازم  

 نیست.
 5قاضی اب  العربوی درتفسویر آیوه    

ای  آیه دلیل » سوره مایده گفته است:
بر ای  که شوکار و اوذا و    قطعی است

طعام اهل کتاب، از نعمتهوای پواکیزه و   
تمیزی است که خداوند آنهوا را حولا    
نموده است پس اذای اهل کتاب حتماً 

 «.حلا  می باشد
و فلسفه ای  که خداوند آن را تکرار 
کرده ای  اسوت کوه شوک و تردیود و     
اعتراضوواتی کووه از قلبهووای فاسوود   

الها و سرچمشه می گیرند و باعث سوؤ 
اعتراضات و بحثهای زیاد می شوند بوه  

 کلی از بی  بروند.
قاضووی مووی فرمایوود: گفتنوود فوولان 
نصرانی، گردن مراها را موی پیچانود و   

پس از کشت  از ای  طریقه آنها 
را می پزد؛  آیا شما از ای  اوذا  
می خورید؟ در جوواب گفوتم:   
بلی ای  طعام را می خورم چون 

ذبوح  هر چند از نظر اسلام ای  
شرعی نیست، اما اذایی اهول  
کتاب می باشد و خداوند اذای 
آنان را بدون قید و شرط بورای  
ما حلا  نموده است.  بنابر ایو   
اذایی که اهل کتاب برابر دیو   



 

 

 

   

12  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودشان آن را حلا  بدانند، برای ما هم 
حلا  است مگر خداوند بفرمایود حولا    

 نیست.
علمای ما می گویند از اهل کتواب زن  

م، و با آنها ازدواج کنیم و همبستر بگیری
شویم؛ وقتی ای  موضووع بسویار مهوم    
حلا  باشد، چگونه جایز نیسوت اوذای   
آنان را بخووریم در حوالی کوه حولا  و     
حرام بودن خووردن طعوام نسوبت بوه     
مسائل زناشوئی، در درجه کوم اهمیوت   
تری قرار دارد؟ ای  نظریه ای بود که اب  

اب  عربی در عربی به آن فتوا داده است. 
جای دیگری می گوید: )حیوانی که اهل 
کتاب بدون نیت ذبح، آن را می کشوند،  
مانند حیوانی اسوت کوه خفوه اش موی     
کنند یا سرش را خرد می نماینود وایو    
ذبح مردار و حرام است( در ای  دو قو  
اب  عربی تضادی وجود ندارد چون قو  
اولی بدی  معناست که هر ذبحی که به 

کتاب و در شرع آنوان بعنووان   نظر اهل 
ذبح صحیح محسوب باشد برای موا نیوز   
حلا  اسوت هرچنود از نظور موا ذبوح      
اسلامی نباشد و معنای قو  دوم قاضوی  
ای  است که هر ذبحی که به وسیله اهل 
کتاب انجام گیرد ولوی از نظور شورع و    
دستورات دینی آنان باطل باشد برای ما 
ح هم حرام می باشد. مفهوم مشترک ذب

در بی  ما و اهل کتاب ای  است: ) نیوت  
کشت  و بی جوان سواخت  حیووان بوه     

ما روش  می گردد، و می گوییم مادام ای  
نوع ذبحها)ذبح با وسایل برقوی( از نظور   
اهل کتاب معتبر و درست باشد بورای موا   
هم حلا  است چون جز طعام ایشان موی  

سوووره  5باشوود و برابوور مفهوووم آیووه   
بورای مسولمانان    مائده)طعام اهل کتواب 

حلا  است( اما گوشتهایی که از ممالوک  
کمونیستی وارد می شود بوه هوی  وجوه    
حلا  نیست چون آنها اهل کتاب نیستند 
و خداوند متعا  و تمام ادیوان و رسوالت   

 «01»انبیا را انکار می کنند.
هکذ عبدالقادر احمود عطوا در کتواب    
خود ) ای  حلا  است و آن حرام اسوت(  

 "  موضوع چنی  موی نگوارد:  پیرامون ای
حلا  و مباح بودن طعام و خوراکی اهول  
کتاب به معنای جواز خووردن موردار یوا    
حیوان مرده در اثر شاخ دیگر حیوانات یا 
حیوان مرده در اثر زدن و شکنجه، متعلق 
به آنها نیست به دلیل ای  کوه حیوانوات   
یادشده اگر به دسوت شوخص مسولمان    

ه شوووند، آورده و بوورای خوووردن آموواد 
خوردنشان حرام است و بنابرای ، اگر فرد 
اهل کتاب آنها را بیاورد و بورای خووردن   
آماده کند، به طریق اولی حورام خواهنود   

 بود.
کشت  به وسیله ی بورق هوم، عبوارت    
است از کشت  حیوان با شوک الکتریکی 
که به نظر چنی  می آید کوه ایو  گونوه    
حیوانووات هووم، از لحووام تحووریم، حکووم 

حوه)حیوان مورده در اثور شواخ زدن     نطی
دیگر حیوانات( را دارد هموان گونوه کوه    
خوردن گوشت حیوانی که در اثر تصادم و 
ضربه ی سگ شکاری دست آموز وبودون  
زخمی شدن کشته شده، حرام است، چرا 

به حیوان مرده در  که ای  نوع را پیامبر
اثر شاخ دیگر حیوانات)نطیحوه( ملحوق   

در اثر برخورد عرض کرده و حیوانی را که 
چوب شکار) مِضراض( کشته شده اسوت  
به حیوان مورده در اثور زدن و شوکنجه،    

محلق ساخته است. روش  هم هسوت  
که حیوان کشته شوده بوه وسویله ی    
شوک الکتریکی نیز تنها در اثر صدمه 
ی وارده ی جریان برق مورده و هوی    
گونه زخم و جراحتی به آن وارد نموی  

 شود.
است که حرام بودن  شایان یادآوری

گوشت حیوانواتی کوه  بوه وسویله ی     
جریان برق کشته می شووند، شوامل   
ذبیحه های اهل کتاب که بدی  شویوه  
کشته شده اند نیز می شود بوه دلیول   
ای  که ای  نوع ذبیحه ها اساساً بورای  
خود آنان هم جایز و مباح نیسوت توا   
برای ما، مسلمانان هم، مبواح و جوایز   

  «٤٤»باشد. 
بح زردشتی و کسانی که مثل زردشـتی  ذ 

 می باشند

علما در مورد حیوانی که به وسویله  
زردشتیان ذبح می شود اختلاف نظور  
دارند. اکثر آنهوا خووردن آن را منوع    
کرده اند چون مشرک می باشوند اموا   
بعضی از علما عقیده دارند کوه حولا    
 می باشد چون پیامبر فرمووده اسوت:  

 «٤٤» ()سناا بهم سنة ايل الکتاب

)با مجوسیان مانند اهل کتاب رفتار 
 «٤٣» کنید(

اب  حزم در کتاب خوود )المحلوی(   
فصل ذبح حیوانات موی گویود:    «٤١»در

)مجوسی )زردشتی( اهل کتاب شود و  
در تمام مسائل مانند اهل کتاب با آنان 

 «٤٨»رفتار خواهد شد(. 

صووابئی)قومی هسووتند موحوود و   
در یکتاپرست ولی به تاثیر ستاره هوا  

عالم باور دارند و به بعضی از پیغمبران 
هووم معتقوود انوود( نیووز از نظوور امووام 

 «٤٦»ابوحنیفه اهل کتاب هستند. 
چه بر ما پوشیده باشـد از   قاعده کلی: هر

 آن سؤال نخواهیم کرد

بوور مسوولمان لازم نیسووت در بوواره 

منظور حلا  شودن خووردن آن   
می باشد( ای  بود نظر جمواعتی  

 از علمای مالکی.
بر اسا  نظر ای  علما و آنچه 
ذکوور گردیوود چگووونگی حکووم 
گوشتهایی که از طورف ممالوک   
اهل کتاب وارد می گردد ماننود  

گواو و   گوشتهای یو  زده مورغ،  
گوسفند که گاهی با وسایل برقی 
و امثا  آن ذبح می شوند، بورای  
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طعامی که چگونگی آن بورایی روشو    
نیست سوؤا  و کنجکواوی نمایود کوه     

شده است؟ آیا کلیه شرایط چگونه ذبح 
ذبح عملی گردیده است یا خیور؟ اسوم   
خدا بر آن ذکر شوده یوا نشوده؟ بلکوه     
خوردن هر حیووانی کوه در ایواب موا     
توسط مسلمان جاهل یا فاسق و یا اهول  
کتاب ذبح شود، برای ما حلا  می باشد. 
قبلاً هم حدیث بخاری را ذکر کردیم که 

ن پرسیدند که فولا  جماعتی از پیغمبر
قوم برای ما گوشت می  آورند موا نموی   
دانیم که به هنگام ذبح نام خودا بور آن   

در  ذکر شده است یوا خیور؟ پیغمبور   
 جواب ایشان فرمود:

)شما اسم خدا  )سماا الله علیه بنتم و کلداا(
 را ذکر کنید و بخورید(

علما معتقد اند: ایو  حودیث دلالوت    
دارد که اصل بر ای  اسوت کوه رفتوار و    

اشخاص، صوحیح اسوت و بور     تصرفات
باطل حمل نموی گوردد، مگور دلیول و     
برهانی بر نادرستی و بطولان آن وجوود   

  «٤٧» داشته باشد.

 حیوان مباح با ذبح حلال می شود

سربریدن حیووان بوه منظوور حولا      
شدن گوشت آن تشریع شوده اسوت و   
مقصود از ذبح، از نظور شورعی، جواری    
ساخت  خون است و ای  هوم مسوتلز م   

خت مکان ذبح، ابزار ذبح و شویوه و  شنا
بح است، اینک شرح و بررسوی  شروط ذ
 :  هرکدام

محل بریدن سور حیووان، حلقووم     -0
)مذبح( و قسمت پوای  گوردن و بوالای    
سینه )نحر( است، و ذبح شرعی هوم بوا   
بریدن کامل نای و مری، هور دو، انجوام   
می گیرد اما بهتر و کامل تر آن است که 

طرف شکاف گلو و  دو شاهرگی که در دو
پایی  گردن هستند به طور کامل بریده 
شوند. ولی با ای  حا ، فقهوا در بواره ی   
بریدن یا نبریدن برخی از ایو  چهارتوا   

)نای، مری و دو شاهرگ واقع در دو طرف 
 گلو( به شرح زیر اختلاف نظر کرده اند:  

امام شافعی و یارانی گفته اند که: قطع 
دو شواهرگ  نای و مری شورط و بریودن   

مستح ّ است، و همی  رأی اظهر روایات 
از امام احمد هم هست. لیوث بو  سوعد،    
ابوثور، اب  منذر و داود نیز گفته اند کوه:  
بریدن تمام آن چهارتا شرط اسوت. اموام   
ابوحنیفه و امام ابویوسف هم گفتوه انود:   
اگرسه مورد از آن چهار مورد قطع شوود،  

هم، قطع کفایت میکند. از نظر امام مالک 
نای و دو شاهرگ، واج  است اماّ بریودن  
مری لازم نیست و در روایتی دیگر از وی 
آمده است: بریدن هر چهار مورد واجو   
است، همان طور که لیث و ابوثوور و داود  
گفته اند. امام ابویوسف نیوز، در روایتوی   
دیگر، گفته است که: اگور سوه موورد از    
 چهار مورد مذکور بریوده شوود، ذبیحوه   
حلا  است همان طور که ابوحنیفوه هوم   
گفته اسوت؛هم چنوی ، ابوو یوسوف در     
دومی  روایوت از وی، گفتوه اسوت: اگور     
حلقوم و دو تا از سه موورد بواقی مانوده    
بریده شود، ذبیحه حلا  اسوت و درایور   
ای  صورت، حلا  نیست؛ نیز مطوابق بوا   
سومی  روایت از ابو یوسف، وی گفته که: 

یکی از دو شواهرگ  بریدن حلق و مری و 
شرط است. محمد ب  حسو  هوم گفتوه    
است که: اگور قسومت بیشوترهرکدام از    
چهارمورد موذکور بریوده شوود، ذبیحوه     
حلا  است و در ایر ای  صوورت، حولا    

 نیست)و مردار می باشد(.
با توجه به اختلاف فقهوی یواد شوده،    
چنی  به نظر می آید که پیروی ازصوورت  

هوار موورد:   کامل تر، یعنی: بریودن هرچ 
حلقوووم، مووری و دو شوواهرگ، بهتوور و  
سزاوارتر است مگر آن که ضرورتی بسیار 
قوی برای اکتفا بوه بریودن برخوی از آن    
چهار مورد و نه هموه ی آن هوا درمیوان    

 باشد.

اماّ اکر سربریدن حیوان به شویوه ی  
مذکور دشوار و ناممک  گردید، بودی   
گونه که حیوان فرار کنود و گورفتنی   

ود. و یوا آن کوه در چواهی    ممک  نش
بیفتد و بریدن حلقومی ممک  نباشد، 
درای  مورد) چگونگی حلا  شدن آن 
حیوان(، دو دیدگاه وجود دارد: اداموه  

 دارد
 مآخذ:

دددددها و اخدددددلاق د ا تبدددددا  بدددددا اقتحددددداد  -٧ نقدددددش ا زَ
 ٤٤9اسلامی ص

 .٤٤9این حلا: است و آن حراع است ص -٢
یف: ایدددددن حدددددلا: اسدددددت و آن حدددددراع اسدددددت، تدددددلل -9

عبدالقاد  احمد عطاء مترجم: دکترسالم افسدری اسدتادیا  
عثمان نقشبندی، انتشدا ا :  دانشگاه کردستان، ویراستا 
 ٤٤٤و ٤٤٨ص ٤٣9٤سنندج کردستان، سا: چاپ 

   ٢٨حلا: وحراع ص -٤٠
 .  ٤٤٤این حلا: است و آن حراع است ص -٤٤
این حدیث  ا مالک و َافعی  وایت کرده اندد.  -٤٤

به عناان تتمه این حدیث ذکر می کنند اینسدت: اما آنچه 
« بدده جددز اینکدده از آنهددا زن نگیریددد و ذبددن آنددان  ا ن ا یددد

امدددا ایدددن تتمددده د ندددزد علمدددای حددددیث بددده صدددحت نرسدددیده 
 ١٣است،   
و ب ددا ی و غیددر ب ددا ی ایددن  ا نقددل کددرده انددد،  -٤٣

  ١١ 
 . ١٨٦ص  ٧ج  -٤١
ابدددن حددددزع کسددددی اسددددت کددده ن ددددر او معتبددددر مددددی  -٤٨
د. ن دددر ابدددن حدددزع د حفدددی نحددداص و تدددا ی  ملتهددداو باَددد

الفدرق بدین » عقاید انان سدندیت دا د. و بَددادی د کتداب
تشددت « الفددرق صددراحتاگ گفتدده کدده مجاسددی بدده پیددامبری زَ 

ایمدددان داَدددتند. بعَدددی ازعلمددددای جدیدددد اسدددلامی کددده بدددده 
فرينددم ملتهددا قدددیمی آَددنایی دا نددد ایددن ماعددا   ا تلییددد  

 . ا الکلاع آزادکرده اند مانند مالانااب
بعَددددی از محققددددین معاصددددر عقیددددده دا نددددد کدددده  -٤٦

بعَددددددی ازمشددددددرکان دیگددددددر مثددددددل بريمائیددددددان و 
بادائیدان و غیدر آنهدا مثددل مجداا مدی باَددند و 
عقیدده دا ندد کده اینهدا يدم ايدل کتداب بداده اندد 
ولددددددی از ابتدددددددا آن  ا از دسددددددت داده انددددددد بدددددده 

وطعدداع الدد)ین » د تفسددیر آیدده ٦تفسددیر المنددا ج 
فحددل طعدداع بددت پرسددتان و « ا االکتدداب...او تدد

 ٤زنان آنان مراجعه کنید.
 ٢٧حلا: و حراع ص -٤٧
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ده حج رکنی از جمله ارکان عمده و زب
 ،اسولام میباشود   اسلام و پنجمی  بنای
کس  و حصوو    ،حج بخاطر تزکیه نفس

رضای خداوند لایوزا  ، رجووع بودرگاه    
نوودامت از گناهووان  ،ذات اقوود  الهووی

 امتناع از جرم و جنایات بی حدمرتکبه، 
ل و حصر در طو  عمر ترک و ترد خصای

سیسه حیووانی و اجتنواب از   خبیثه و خ
و ه مزمووم و قطوع تفکورات    اعما  سیئ

و  خیالات فاسوده، جلووگیری از گفتوار   
مفهووم  د کردار بد انجام میگورد و پندار 

واقعی و حقیقوی حوج آنسوت شوخص     
متدی  وقتیکوه اراده حوج را   و مسلمان 

در آن مقام معظم  ،نموده بیت الله میرود
قلباً بخداوند رجوع نموده از کرده هوای  

نوی و انقولاب را بمیوان    روگرگونی دد
آورده بدرجه رفیع علیاء ارتقاء یافتوه  
در آن صورت میتوان گفت بحیث یک 
انسان کامل تکامل یافتوه از سوجایا و   

ی ایبووی برخوووردار گردیووده  مزایووا
کرامات و تشعشع انوار الهی  ،فیوضات

و رحمت بیکران محبت خداوند تواثیر  
و در زموره   اخته در جمله صوالحی  اند

قورار   أمتقیان و بنده خاص خداونود 
 خواهد گرفت.

ذات پاک خداوند متعا  ذریعه آیوه  
مبارکه کلام ازلی و ابدی خود در مورد 

ی  ک حوج چنو  حج حی  انجام مناسو 
ٻ  پ  چ: فرموده بیان داشته اسوت 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

ڦ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

برای کسیکه  ٤9٧البقدرة:  چڦ  ڦ
حج واجو  گشوت بورای آن شوخص     
درست نیست در ایام حج جماع کردن 
فحی و فسوق انجوام دادن مجادلوه و   
بدگویی کردن و آن جزو کار خیری که 

ی کند خداوند به آن آگواه هسوت و   م
توشووه آخوورت برگیریوود بدرسووتیکه 
بهتری  توشه تقوا میباشد و بترسید از 
خداوند، ای صاحبان عقل یعنی در ایام 

موسم حج اعما  سیئه را مانند بدگویی 
و مجادله کردن با کسی در اندک چیوز  
فسوواد و فحشوواء را انجووام دادن و نیووز 

اعوث  جماع کردن خلاصه هر عملیکوه ب 
اض  الهی و نافرمانی از احکام خداوند 
 باشد انجام دادن آن حرام و گناه است.
هر عمل نیک و صالحه را که حواجی  
در آن ایام انجام می دهد خداوند به آن 
آگاه است، همچنان خداوند متعا  بنده 

رت امور  وه آخووا  و توشوخود را به تق
می نماید واقعاً باید هر مسلمان و حاجی 

را به خوود لازم دانسوته از اضو     تقوا 
خداوند و عذاب آخورت بترسود هوی     
 کسی طاب و طاقت آنرا نداشته و ندارد.

و ذریعه گفتوار   حضرت رسو  اکرم
باره فضیلت حج  گهربار خویی در رفتار

ده اسوت: قوا    و درجه آن چنی  فرموو 
رفدث ولدم یفسدق لله فلدم ب) مدن حد  رسو  الله

کسیکه حوج را   یدهمتفدق عل(  جع کیداع ولدتده امده
انجوام دهود    أخاص بخواطر خداونود  

و فجور در آن موسم نه نماید بوه  فسق 
می ماند که از موادر   طفل نوزاد بی گناه

ی وده است یعنو وبدون معصیت زاده ش
لق کس  خوا بخاطر هر فرد و شخصیکه 

هنگوام  لایزا  حج فرضی را ادا کند در 
موسم حج فسق و فجور و اعما  سویئه  

خویی پشویمان شوده از هموه    
اعما  زشت و ناپسند و خصولت  
مقبوحه توبه نصوح کرده با خالق 
و رازق خویی عهد و پیمان موی  
بندد که دوباره به ارتکواب گنواه   

و قل  و فکر خود اصرار نورزیده 
در بهبوودی و   ی بخشیدهرا صفای

اصلاح خویی کوشویده سوعی و   
تلاش میورزد تا رشته محبوت و  
علاقه و رابطه خویی را بوا ذات  

حالت  وحدت الوجود مستحکم و
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سرنزند مانند طفلی هست مذمومه از آن 
که از مادر بدون ارتکاب معصویت تولود   
میگردد شخص حاجی باید طبق احکوام  
الهی  و فرمووده هوای حضورت رسوو      

عمول نمووده قلبواً و حقیقتواً از      اکرم
جنایات مرتکبه توبه نمووده دوبواره بوه    

گنواه هوای آن    معصیت باز نگردد بنواءً 
مورد عفو و گذشت قرار گرفتوه از گنواه   

 اک میشود.پ
حضرت رسو  ثقلوی  در ایو  موورد    

اتدی  ة)) العمدر  :مهربانی نموده فرموده است
لدده  لمدا بینهددا و الحد  و المبدرو  لدیَ ةکفدا    ةالعمدر 

 متفق علیهجزاء الا الجنة(( 
و گناه های که در بی  ای  دو عمر سر 

ام میابد کفواره هسوت حوج    میزند و انج
ی وت است یعنو وی آن جنزاورور جومب

صیکه یک بار عمره نماید و گنواه  هر شخ
های که از نزد آن صادر شده است کفاره 
میباشد تا عمره دیگر هور عمول کوه از    

بواسوط عموره    أانسان سرزند خداوند
آنرا از بی  میبرد و کسویکه حوج کنود    

ن جنوت اسوت. از   البته جزا و پواداش آ 
روایت شده و پیغمبور   حضرت رسو  الله

) سدلل  سدا: )زرگوار چنی  فرموده است: ب
 :قددا: ؟الله صددلی الله علیدده وسددلم ای العمددل افَددل

ایمان بالله و  ساله قبل ثم ما ذا قا: ح  مبدرو (( 
سووا    از حضرت رسوو  اکورم  متفدق علیده

 أکرده شد کدام عمل در نزد خداونود 
بهتر است حضرت رسو  الله فرمودنود:  

و رسولی شود   أایمان آوردن بخداوند
در نووزد بعوود از ایمووان کوودام عموول   

حضرت رسو  الله  ؟بهتر است أخداوند
و بار  أفرمودند: جهاد کردن در راه خدا

سووا  کورده    سوم از حضرت رسو  الله
حضورت   ؟شد باز کدام عمل بهتر اسوت 

حج مبرور، یعنی در  :رسو  الله فرمودند
جمله عمل های صالحه ای  سه عمول در  

دوست تر و محبوب تور و   أنزد خداوند
 بهتر است.

ت خالق لایزا  در مورد فضیلت حضر
حج و منافع آن چنوی  ارشواد نمووده    

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ : میفرمایووود

ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  

گ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ہ  ہ  ہ   ہ    ۀڻ  ۀ

ای رسو  ما موردم   ٤٢ - ٤٧الحد :  چھ
نان مناسک حج اعلام ک  تا آ را به ادای

پیاده و سواره از هر راه دور بسووی توو   
جمع آیند تا در آنجا منوافع دینووی و   
اخروی بسیار برای خود فراهم بیننود و  
نام خدا را در ایام معی  یاد کنند که موا  
آنها را از حیوانات چهار پا یعنوی شوتر،   
گاو و گوسوفند روزی دادیوم توا از آن    
بخورنوود و فقیووران بیچوواره را نیووز از  

پیغمبور   أخداوند یها طعام دهند.قربان
را امور و   ؛حضرت ابوراهیم  بزرگوار

اعلان حج برای بندگان خوویی صوادر   
دی  از هور  کرد تا بندگان مسلمان و مت
مناسک حوج   گوشه و کنار بخاطر ادای

جمع شده مطیع بوودن خوود را بورای    
خالق خویی نشان داده امر پروردگار را 
 انجام دهند. همچنان منوافع روحوی و  
منافع اقتصادی را در ای  ایوام متبرکوه   
درک و مشاهده نموده از حا  فقیوران  
بی بضاعت مطلوع شوده امانوت و هوم     

دران ادردی اسلامی و انسانی را بوه بور  
مسلمان اظهار  و به آنها یاری رسانند از 
محتوووای آیووه متبرکووه چنوودی  چیووز 
 مستفاد شده و مفهوم گرفته میشود.

 نفس او  منافع روحی و تزکیه 
 دوم منافع تجارتی

 .سوم منافع در حی  سیر و سفر
چهارم منفعت شناخت و آشونائی بوا   

ن جهان و معرفوت بوا اقووام و    مسلمانا
 طوایف.

و رفوع فقور و   پنجم منافع اقتصادی 
تنگدستی در موسم حج برای همه گان 

و عموم مسلمانان معلوم و هویدا اسوت  
یگانه حکمت و فلسوفه فرضویت حوج    

و نفوس اسوت از جنوت    تزکیه روحوی  
بوواطنی و اعمووا  ناشایسووت و مووذموم 
ظاهری شرط اساسی حج کردن همانوا  
پاک نمودن خوود رااز گنواه و جنایوت    

در  درونی حضرت امام جعفر صوادق 
ای  مورد چنوی  گفتوه اسوت از فخور     
فروشی بپرهیز حذع و فری  کاری خود 
 أرا دور دار از معصوویت بووه خداونوود

در موورد   نگهدار حضرت رسو  اکرم
رفع فقر و بی بضواعت بواسوطه انجوام    

وده و  ارشاد نمو وج چنیواسک حومن
)) عن ابن مسعاد قدا: قدا:  سدا: می فرماید:

الله صددددلی الله علیدددده وسددددلم تددددا بعدددداابین الحدددد  و 
العمددرة فانهمدددا نفیدددان الفقددر و الددد)ناب کمدددا ینفدددی 
الکبدددر حبدددت الحدیدددد و الددد)ي  و الفَددده لدددیَ 

 واه ترم)یالجنة ( لحجة المبرو  ثااب الا 

از   حضوورت عبوودالله بوو  مسووعود
روایوت کورده و    حضرت رسو  اکرم

حضرت رسو  اکرم فرموده اند: متابعت 
که حج  کنید میان حج و عمره بدرستی

و عمره از بی  میبرد فقر و بی بضواعتی  
و گناه را هم چنانکوه آتوی کثافوت و    
 چرک آه ، طلا و نقره را از بی  میبرد.

که حج می کند باید عمره وقتی یعنی
نیز وقتیکه به عمره می رویود   ید ونمای

باید حج کنید هر دوی مکوان باعوث از   
بووی  رفووت  فقوور و تنگدسووتی و عفووو 

گناهان میشود هم چنانکه آه ، 
طلا، نقره در آتی گداخته شوند 
همگووی کثافووت کووردار آنهووا  
میباشد به سب  آتوی از بوی    
میرود و پاک میگرددهم چنوان  

هم از گناهان پواک شوده   بنده 
فقر و اریبی آن رفوع گردیوده   
خداوند متعا  وضوع اقتصوادی   

 شان را بهتر میسازد.
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 اصرالدین دریزن

پیشرفتها در عرصه اصولاحات اداری  
ما را نسوبت بوه آینوده اداره خودمات     

بوه  را روزنه ای  ملکی امیدوار ساخته و
 می گشاید.  سوی شایسته سالاری 
صلاحات اداری به تطبیق برنامه های ا

سونگ  صورت درست و بدون مداخله، 
در شفاف را بنای روش جدید استخدام 

راد وووو اف وور بر زموی  نهواده   ووکش
مان وووو کوه گ شایسته و بی واسطه را 
خودمات   های بلند نمی بردند در پست

رزوهای دیرینوۀ  آبه ، مقرر شوندملکی 
 گرداند.  می شان نایل

در مبحووث ذیوول بووه بخشووی از    
وردهای اصلاحات اداری بوه گونوه   دستا

 فشرده اشاره می رود.
اداره بر بنیاد  حجم وظایف هر کارکن و .1

اصلاحات اداری یوک  برنامه  :اسناد کتبی
کاهی و افزایی را نظر به رشته 

در سووواختار ضووورورت اداره، 
بووه وجووود تشووکیلاتی ادارات 

. پیی از آن تعوداد دقیوق   وردآ
کارکنان، حجم وظایف هر اداره 

کارک  بر بنیاد اسناد کتبی  و هر
 واضح نبود.

لایحه وظایف مشـخص بـرای    .2

برای هر کارک   هریک از کارکنان:
خدمات ملکوی لایحوه وظوایف    
روش  وجود نداشت کوه در آن  
مشخصات پست، هدف وظیفوه،  

پیشرفت های اصلاحات اداری گرچوه  
محدود اند، ولی بازهم مؤفقیت و تعهد 
حکوموووت افغانسوووتان را در قبوووا  
حکومتداری خوب نشوان موی دهود.    
چنانچه برخی مراجع مستقل نظور بوه   
تحقیقاتی که در زمینه انجام داده اند، 

هووای نسووبی اصوولاحات  از پیشوورفت
 اداری سخ  به میان آورده اند.  

تایید اشخاص از پیشـرفت اصـلاحات    .8

جنرا  پتریوو  فرمانوده کول     اداری:
یسواف در افغانسوتان   سابق آنیروهای 

به حکومت وقت نامۀ سرگشاده  یک در
افغانستان از میزان پیشورفت برناموه   

تذکر بوه عمول آورده    اصلاحات اداری
شماری از مسوولان به همی  گونه . بود

ارشد حکومت و جامعوه جهوانی نیوز    
پیشرفت های اصلاحات اداری را تایید 

 نموده اند.

اذعــان مراجــع مســتقل از پیشــرفت  .1

در گزارش های منوابع   اصلاحات اداری:
جهوانی،   نظیور: بانوک  دیگری مستقل 

د، اداره حوواداره انکشووافی ملوول مت 
انکشافی ایالات متحده امریکا، واحود  

نیز به نحووی   و... فغانستانا تحقیقات
به پیشرفت های اصلاحات اداری اشاره 

   است.رفته 

دست یافتن افراد غیرسیاسی به پسـت   .14

در نهایوت بسویاری از    های مـدیریتی: 
افووراد ایرسیاسووی بووه پسووت هووای 

مسووولیت هوای وظیفووی، تحصوویلات و    
 تجارب، نمبر خاص و... درج باشد.  

 رکنان:دیتابیس و سوانح کمپیوتری برای کا .3

برای نخستی  بار حکومت افغانسوتان در  
طو  تاری  اداری خود قووادر گردیود توا   
سوانح کمپیوتری و دیتوابیس مشوخص و   
معلومات جامع را از وضعیت کمی و کیفی 
کارکنانی )در مرکز و ولایات( در اختیوار  

 داشته باشد.  
از میوان   استخدام بست های مـدیریتی:  .1
زیور   هزار بست خدمات ملکوی کوه   323

پوشی اصلاحات در آمده انود، در حودود   
بست دو می باشود   0687بست او  و  021

کووه رونوود اسووتخدام آنهووا توسووط بووورد 
  تعیینات خدمات ملکی صورت می گیرد.

ثبت مشخصات کارکنان خدمات ملکـی در   .5

 0411قرار است تا سوا    دستگاه بایومتریک:
تمام مشخصات کارکنان خودمات ملکوی   

متریک گردد. ایو  یوک   ثبت دستگاه بایو
مؤفقیت بی پیشینه به کمیسیون مستقل 
اصلاحات اداری و خدمات ملکی پنداشته 

 می شود.
پروسوه   استخدام بست های غیرمدیریتی: .6

و  6، 7، 5، 3، 4)یاستخدام سایر بست ها
( با نظارت کمیسیون مستقل اصولاحات  8

اداری و خوودمات ملکووی، مطووابق قووانون 
ی و ولایتوی(  توسط خود اداره هوا )مرکوز  

 صورت می گیرد.
 تعهد حکومت در قبال حکومتداری خـوب:  .7
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مدیریتی دست یافتند که پیی از ای  
 گمانی را نمی بردند.

 چالش ها فراراه اصلاحات اداری

اصولاحات اداری  شکی نیسوت کوه   
 ولوی دستاوردهایی را به همراه داشته، 

اند که به عنوان چوالی هوای   مواردی 
عمده فراراه اصلاحات اداری تلقی می 
گردند. البته پرداخت  به آنها می تواند 
روند تطبیق ای  برناموه را تسوهیل و   

 .تسریع بخشد
رفوع  رسویدگی و  کوه   مبره  است
 نیازمند کس  ،ای  معضلاتشماری از 
، اما برخی دیگری استو زمان تجارب 

از ای  چالی ها می توانود بوا تطبیوق    
قانون و جلوگیری از مداخلوه بیجوا در   
امور استخدام کارکنان خدمات ملکوی  
و مانع شدن از بهره بری منفی از هورم  
ارزیابی و...، بهبود یابد. در آتیوه ایو    
مبحث به برخی از ای  دست چالی ها 

 اشاره می رود.
بسیاری از  :افراد غیرمتخصص ابانتص .1

مشکلات نظام اداری، ناشی از ناکارایی 
مودیران و افوراد اسوت نوه سیسوتم.      

شماری از افراد ایرمتخصوص،   انتصاب
ایرمتعهد و سودجو از طریق شناخت 

باعث شده که  حکومتیدر پست های 
بوا کنودی    اداره عاموه حرکت تکاملی 

 د.گردمواجه 

ی گواه  کندی روند اطـلا  رسـانی:   .2
ناتوانی مدیریتی و مسولکی و زموانی   
کندی روند اطلاع رسوانی بوه عنووان    
چالی های عمده فراراه تطبیق برنامه 
اصلاحات اداری تلقی می گردند. ایو   

سووووودمندی  اموور سووب  شووده کووه
بوه  برنوووامه هوای اصولاحات اداری   

 شوهروندان  صورت درست بوه گووش  
وردها و موج ادامنۀ شعاع دست و نرسد

ی اصلاحات اداری پوشیده اپیشرفت ه
 و پنهان بماند.  

در اندیشه های فرد محورانـه  حاکمیت  .3

وز کابو  سیاۀ اندیشه های هن ادارات:
مودیران و   برخوی فرد محورانه بر روح 

افراد ویژه اختصاص می یابد. طوری که 
نه تنها وزیر و معی ، مربوط یک حلقه 
اند؛ بلکه اکثر ریاست های کلیدی نیوز  

 دربست حفظ می گردند.
 دست مافیا در تعیـین برخـی افـراد:    .1

وند شایسته گزینوی در بسوت   گاهی ر
های خدمات ملکوی و انتخواب بورای    

های سیاسی و حکوموت سوازی    پست
خوب به وسیله برخی از جنواح هوای   

 بوه طوور   دسوته هوای مافیوا   و  حزبی
 هدفمندانه با مشکل مواجه می گوردد 

لوده مواهی گیرنود و مبوادا    آب آتا از 
برنامووه هووای اصوولاحی مووانع سووود و 

 نان در جامعه گردد!آسروری 

پوس از   ی چندگانه:معاش هاپرداخت  .14
، قووالیموودن حکومووت انت آروی کار

پرداخت معاش های چندگانوه در اداره  
عامه کشوور تورویج یافوت. بسویاری     

دولت  اوقات تفاوت معاش های کارمندان
 برابر و در صدتا 51ی ازو سطوح مدیریت

رابور  ب 511 توا مقایسه با برخی مشاوران 
نمی توان در  کهتفاوت را  نشان می دهد

ای  شیوۀ پرداخت، استدلا  عقلانوی و  
  مشاهده نمود.منصفانه را 

کمیسیون مستقل اصولاحات اداری  
توانست تا حدودی جلو پرداخت برخی 
از معاش های گوناگون را بگیرد؛ ولوی  

تفاوت ها همچنوان پوا    برخیهنوز هم 
 برجا است.

 بررسی منصـفانه اسـناد تحصـیلی:     .11

یلی، ووو مراجع ذیربط تعلیموی و تحص 

. شیوه های جدید حاکم استنبض اداره ها 
مدیریت اشتراکی و روح با هموی کوه بوه    
صورت متناوب با بهره گیری از نیروی عقل 

توان ظرفیتی اداره گردش وظیفوی و جمع 
بیشتر اداره هوای  را افزایی می بخشد، در 

 حکومتی مورد کاربرد ندارد.

گاه و بیگواه ارزیوابی    :ارزیابی اجراآت .1
به یک مشکل کلان برای کارکنان اجراآت 

مانند شمشیر داموو  حکومت مبد  شده و 
کلس، بهانوه ای و ابوزاری بورای از میوان     

 مثل ای  کهه است. برداشت  رقیبان گردید
داده مسوت  شمشیر برهنه به دست زنگی 

 شود.

ــلاحات:   .5 ــر اص ــت ادارات در براب  مقاوم

کوه در   وجوود دارد مشکلات دیگری نیوز  
برابر اصلاحات اداری صف کشویده انود. از   
جمله اداره هایی اند که به دلایل مختلوف  
در مقابل تطبیق اصولاحات مقاوموت موی    

ی خواهند کوه  نمکنند. تعدادی از اداره ها 
اصلاحات را در عمل پیاده بسوازند و آن را  
در داخل محفظه ها، دوسیه ها و پروپووز   

 ها محبو  نگاه می دارند.
 و مصلحت برای اسـتخدام افـراد:  شناخت  .6

برای انتخاب افراد به ویژه در بسوت هوای   
بلند مصلحت ها، شوناخت هوا و انعطواف    

رنوگ نوه   به صورت کامل پذیری ها هنوز 
از  به گونه سرپرست است. کرسی هاباخته 

قبل برای مدت های طوولانی بورای افوراد    
  مورد نظر ریزف می گردند.

 یحتو  سودجویی از پست های پردرآمـد:  .7
در مواردی لیاقت و شایستگی به تنهوایی  

مد آبرای احراز پست های مدیریتی و پردر
تعدادی از کرسی ها به دلیول  . کافی نیست

تیازهای ویوژه و  داشت  معاش های بلند، ام
دات پنهووانی، چهوورۀ یووک کووالای  وعایوو

رید وار کرده و خوبازرگانی را به خود اختی
و فروش موی شووند و ماننود یوک متواع      

 میراثی، تقسیمات می گردند.

امتیازات دربست وزارت در اختیار یک قوم  .8

در برخی وزارت ها پست هوای   یا یک گروه:
مدیریتی، تعلق به یک گروه، به یک ولایت 

یا یک قوم می گیرد و امتیازات بلند بوه   و

شوماری از  ناد ووووو اسگاهی 
ه صووورت ووووراد را بووووواف

منصفانه بررسی نموی نماینود.   
که هنووز اسوناد دوره    شماری
، سوند  در دست ندارند ه رالیس

داخول  لیسانس و ماستری را از 
کشور به دست آورده و  خارجو 

تا کرسی های کلان حکوومتی  
 می یابند.راه 
 تقرری ها خلاف رشته تحصیلی: .12

 هنوووز تعوودادی از اداره هووا در
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. حواکم اسوت  ساختارهای ایرمعیواری  
چه لایحوه وظوایف مشوخص بورای     گر

تعدادی از پست هوای خودمات ملکوی    
اما دیده می شوود کوه   ، ترتی  گردیده
ن ها کمتر ارج گذاشته آبعضی اوقات به 

می شود. طوری کوه انجنیور در پسوت    
 ،اداری، حقوقدان در پست ژورنالیسوت 

اضی در والی، و قو وداکتر در پسوت مو  
 ری استخدام می گردد. واداره منابع بش

توجه یی برای بلند بردن ظرفیـت  کم  .13

ظرفیت ثابوت   اصلاحات اداری: کارشناسان
اصوولاحات اداری و عوودم کارشناسووان 

و تاکید جدی به ارتقای  اکادمیکتوجه 
نهوا و سوهم   و موداوم آ ظرفیت معیاری 

ضعیف مشاوران و مسوولان در برناموه  
 بیشتر ،بر میزان مشکلات های آموزشی

 .از پیی می افزاید
نواتوانی مودیریتی    ی:تضعف مدیری .11
 پوایی   های سیستم دولتی، ظرفیتدر 

، نبوود  برخی مدیران بست هوای بلنود  
جدیود، سیاسوی   تخنیکوی  کافی ابزار 

 پستشدن، قومی شدن و تجاری شدن 
سی  های جدی آبه عنوان  های دولتی

در برابوور بالنوودگی، پویووایی و عوودالت 
و رشوود  اداره عامووهگسووتری دسووتگاه 
 .می شوندشناسایی متوازن اقتصاد ملی 

ــاد اداری .15 فسووواد موووالی،  :فسـ
سؤاستفاده از ابزارهای گروهی و لسانی 

حیات شاهرگ ، به صورت سازمان یافته
اسوت.   زیر فشار قورار داده  حکومت را
گزارش سازمان شوفافیت بوی    چندی  

که افغانستان نشان دادند  الملل
اداری در جایگواه   از نظر فسواد 
ه دارد. با تاسوف کو   بلندی قرار

فساد اداری ماننود لکوۀ ناپواک    
بردامان پاک مردم نجی  کشور 

 بدنمایی می کند.

 برون رفت و بهسازی، با بیداری و تغییر 
ی جهوانی نشوان   پژوهی ها
کووه فقوور، جهوول،  مووی دهنوود

فسوواد  ،بیکوواری، فسوواد اداری
در و اقتصاد مافیوایی  اقتصادی 

اکثور منجور بوه    از عوامی اند که جامعه 
ت بووه حاکمیووت وری مووردم نسووبانابوو

ت را حکومگردیده و فاصله میان ملت و 
 د. نافزایی می ده
خروش و خیزش حرکت های چنانچه 

بوورای مووردم جهووان  آزادیخواهانووه 
بازساخت و بازپرداخت به زیرساخت ها 

بیشوتر  و پیی ساخت هوای عالانوه در   
 ،با عوامول نوام بورده    جهانکشورهای 

 ند.ه و با هم گره خورده ایدتن
نظیوور اشووتغا  زایووی،  مولفووه هووایی

فرینی، کاهی فساد اداری و موالی،  آکار
افزایی شفافیت کاری در عملکردهوای  

عدالت گستری، قانونموداری و   اجرایی،
وامل پیشوگیرانه و  وفرهنگ سازی از ع

ردمی خوانده وازدارندۀ انقلاب های موب
 می شوند.

ای  مهم تحقق نموی یابود مگور بوا      
جانبه،  اصلاح اداره عامه به صورت همه

فاسد  لوده بهآتغییر و تعقی  عدلی افراد 
و زدایی فکر و فرهنگ اقتصاد حورام از  

 جامعه.مردم باور لایه های مختلف 
اگر فرافگنی نشود، بایود گفوت لازم   
است تا برای سلامت نظوام و برچیودن   
تومار تبهکواری، هرچوه بیشوتر رونود     

بوه صوورت   ، خدمات ملکی اصلاح نظام
اایلوۀ  تا به  ویت یابدتسریع و تقواقعی 

بحرانی که کشور را به گروگان گرفتوه،  
 .پایان بخشیده شودزودتر 
ینوود زمووانگیر و اولووی اصوولاحات فر 

ه ووو ت و تطبیوق برنام وووو مستمر اس
ن با شکیبایی هوشمند تحقق می آهای 

وردهووای آره کووه یابوود. ممکوو  اسووت 
به زودی و در کوتاه مدت قابول   اصلاحات

گی تهسآ هتواند که بلمس نباشد؛ اما می 
 سب  تقویت و تحکیم نظام گردد.

بوه   خودمات ملکوی   پس اصلاح نظام
عنوان یک وجیبوه ملوی، ضورورت بوه     

دواموودار سیاسووی،   و حمایووت قوووی 
از را تا کشوور   داقتصادی و تبلیغانی دار

بر لبۀ تیغ بران و هبووط  و حرکت پرش 
بازداشوته و  هوا  در تاریکی ها و تیرگی 

واقعوی  فایی و رفاه شگوملت را به سمت 
 .کمک نماید

د  هوای  امروز افغانسوتان اولوی  مو   
بنیوادی   وردن تغییراتآاصلاحی را جهت 

گرفتوه  در نظام خدمات ملکی به تجربوه  
وردن اصلاحات در اداره عامه آ؛ زیرا است

  کشور ضرورتی انکار ناپذیر است.
پدیدۀ اصلاحات سفر طولانی است که 

تغییور  ضرورت به بارها تجدیود نظور و   
دارد؛ حووالا تووازه ایوو  سووفر دراز آاوواز 
گردیده است. کشور نخستی  گام هوا را  

زمایی موی  برداشته و به آدر ای  راستا 
زمایشووی کووه در توواری  اداری آگیوورد. 

کشور بی پیشینه بوده و از خط پایی  تر 
  از صفر آااز گردیده است.

های مثبت  امدهایطبیعی است که پی
اداره  اصوولاحات سووب  مووی شووود کووه

 انگیوزش بیشوتر   و امه با ظرفیوت وووع
کیفیت بازدهی و  و در کمیت نمودهحرکت 

آید و نظام  بهبود به عملو عرضه خدمات 
سیاسی هر چه بیشتر تقویت یابود. پوس   
سیاسیون کشور نباید دسوت حمایوت از   

 برنامه های اصلاحات اداری بردارند.
وو وو امینوی تو نوامووو  از  را تووو

     نویوامی
و وی جوهان را توو یسووواری توو  یدارا
 ینویویم

وانی تووو  وی توو زمووای بنوده خوواک
 زمینوی

 روی و از دیوووصووهبای یقووی  در کوو 
 زوان خیووگم

س نگران وو نرگوخوابیده چ ه یای انچ
  زوخی

ه بوه تواراج اموان وموا رفتو  کاشوانوۀ
 خیوز

و  از بوانووگ اذان  واز نوالوۀ مورغ چم
 زوخی

توی نفسووان  آهنوگواموۀ از گورموی 
 خیوز

 خوواب  گوران،  خوواب  از خواب گوران، 
 خیز گران

   از خواب گران خیز



 

   

   

11  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        للا پ   کل   لا  ب لا   ږ   دل   د

 لالا  للالا د   لالا   لالات   د  لالا  شلالا ې ده. اسلالاین د  ولالا 

ا     د لالا  د، ا     کلالا م اا  د،    ا  لالا 

للا  . دا ب  لا    کل     ت ډې   کل     ا  هټو

ځا لاي   لات د  لا   بلا د  سلا ه  لالا    لاره ده ولا  

ځلالا ،  کللالات  لالا  اکلالا  ک لالاږ    لالا  د  لالا  یلالا  ا لالا  

 لالالا   لالالا  اسلالالا ږ .  لالالا  دا لالالا ي ا  لالالا ن  لالالام للالالا   ولالالا  

کلالالالالالالا  کل   لالالالالالا  ا  هټلالالالالالالاي  لالالالالالالات  لالالالالالالا  ځلالالالالالالا ،  اسلالالالالالالا ه ا 

شلالالا   د  د   لالالا  دې ولالالا   لالالا  ځ  لالالاي ا  لالالا پ   لالالا  

هټلالاي ا   ت    لالا  سلالا ه     لالا  شلالا    لالام د   لکلالا  

د شلالالالا اب   لالالالالا  پقلالالالالا ل  کلالالالالا  ولالالالا   ا لالالالالا   لالالالالا  دې  لالالالالا  

هلا ه  لالام شلا   ا    کلالا   لا  هټلالاي  لام للالا    ل تلا  ه

  لالا  ههلالا ه  لالات  لالا  هللالا  ډېلالا ه ل تلالا  ده.
 لالا  دې ا ه سلالا ا  

 ه اه. ۹۰۲البه  : 
    م     تی : 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ڎ  ڈ  ڈ  ڍ  ڌ   ڌ

ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    

  ڳڳ ڳ گ گ ک گ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ہ    ہ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ے  

ۓ ڭ   ے ۓ

 ٤9 - ٤٦الح :  چڭ

  د بالالالات   ولالالا    لالالا  پلالالا  ابلالالا ا  م  لالالا 

 ا لالالا   کلالالاړ ولالالا   پلالالا  سلالالا ه  تځلالالا ،   لالالا    ا   کلالالام پلالالا

 لالالالالالالا څ  لالالالالالالا ی پلالالالالالالا  شلالالالالالالا تک ه ا  د طلالالالالالالا او ک   کلالالالالالالا   

 پلالالالالالا  لپلالالالالالا اه  داېلالالالالالالا  ک   اکلالالالالالا ن ا  تلالالالالالاجلاه ک   کلالالالالالا  

د    ا ی   کړه   تک ا   ک  س   .      ک   

 ا ا  لالان م لالا ي لالا   لا    لا  اا لالا ي  یلا  ا   لا  بلالا  دا 

د دې   ا     دا لالا  ا  ې ولالا  د  لالا   للالا    ا  سلالاپ اه

هټي   ت ي ا     پم  پ   اځ   لا    لپ اه و   پی

د    لا ن  لا    لا  څلالا ا ت     ا لا     لا د کلاړ  ولالا  

ا  ي د ،  لالالالالا  کلالالالالات  اکلالالالالاړ    لالالالالا  د   لالالالالا  څ لالالالالا   لالالالالا ا 

ب لالالالالا  د     لالالالا  بلالالالالا      ه لالالالار  لالالالا .ي  لالالالا ااک  اکلالالالا 

ړ  ا   پلالالا   نا  لالالا  د   لالالا اه   لالالار  للالالا   کلالالا  پیلالالا 

 کړ  ا        ام  ک ا د  ط او  کړ .

دل لا   لالا  ا للالا    ډ ا  تلالا  شلالا   ولالا    لالا  د  

د دې لپ اه  لا   لا  اا لا ي ولا   پیلا  هټلاي پ لا  لاه 

د لالالالالالالا  هللالالالالالالا   فیلالالالالالالا     لالالالالالالا ا   دا بلالالالالالالا   کلالالالالالاړ . کلالالالالالالا  د

هټلالالالالاي     طب علالالالالا  ده ولالالالالا  هټلالالالالاي  لالالالالام پلالالالالا د   کلالالالالا پت

ک لاا،   ي ا   م پمهلا    للا د  کلا تم ولا  د  لا  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ        ،     تی :د با

 چې ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې
 ٤٠٤البقرة: 

اې  پلالا ل اکلالا ! پ ل لالا   لالام  لالا  د  لالا   لالا   

ښلالالا    للالالات اا  لالالا  ب  لالالا  کلالالاړه ا   لالالام  لالالا  د لالالا    لالالا  

 ښ    لت ا  د ا ا د  ناب  پ   س   .

د لالا  د لالات د   لالا    کلالا  دايلالا  سلالام بلالا    ولالا   

هټلالالالالالاي کلالالالالالات   ښلالالالالالاتي. ا ا د د  لالالالالالا  ا  د لالالالالالا   د ا   

 ټي د  ا  د تم پمه   د .  پ د  ه

 لالالالالالالالا   لالالالالالالالا   لالالالالالالالا  د پلالالالالالالالا د  هللالالالالالالالا  د  ل لالالالالالالالا  څ لالالالالالالالا  

 جلالالالالالا ا  ا  پلالالالالالا     ړ  لالالالالالا  اا   لالالالالالا   لالالالالالام ده  لکلالالالالالا  

 ل د  ک تم و   ا  :

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ

٤9٢البقرة:  چ. . .چڃ  ڃ  چ
  

     س  ک پ  هه ه م لا    لا  دې  لا   

 و   د         لات  لا   لا   جلا ا  ک للا  سلا ه  

 لالالالا  دې ا ه     لالالالا ا ي.  د  پلالالا  اه څ لالالالا   ا    

 لالالا  ل الب لالا ا  ک لالالا ه ا  لالالا  د  فیلالا   لپلالالا اه: 

ْ سِمِ: 
َ
يَّ نَ ان

َ
جَ اَِ  أ ِ

 
  ه اه  1771بَ هُ ال 

 لالالالالالا   لالالالالالا   لالالالالالا  د پمهلالالالالالا   هللالالالالالا  د  لیلالالالالالا  څ لالالالالالا  

 اا       ب خ  د : 

هلالالالالالالالالالاي  لالالالالالالالالالا ض ادا کلالالالالالالالالالا ا ا  د 
ْ
 أ   د ال

ههلا ه څ لا   ی لا    لکلا  څ  ګلا  ولا  

   د   لا      لا  بالا   لا  د دې   لار  

      د ش ا.  د  

د  لالالالالالالالا  د پلالالالالالالالا د  ا  پمهلالالالالالالالا   هللالالالالالالالا  د 

  لی  څ   اا       ب خ  د : 

 د پق ل      ل    ل    رېلاا.  -۰

د پ   فلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  د د  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  څ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   -۹

   رېلاا. 

 (محسن )حنیفاستاد                                                
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د پم  پلالالالالا    ک لالالالالا   لالالالالات   ا  لالالالالالاا   هلالالالالالا ا   -۳

   ر  ا اق    ځک     م     تی :

ې  ې    ى  ى  ئا   ې  ې چ

ئۈ   ئۆ    ئۆ    ئۇئو  ئو  ئۇئا  ئە  ئە  

 چئى  ئى     ئې  ئې  ئې       ئى    ئۈ
 ١٦الح : 

 لالالالالالا  د   د لالالالالا  د ،  لالالالالالا  ځلکلالالالالالا   لالالالالالات 

 ه ځ لا     څلا  دا لا ي     لا   للا   ولا   هلا   لا 

   لالالا    لالالاق  لالا ا     لالالا  دا لالالا ي   ل  لالالا   للالالا   و 

     لاېږ     ا ا   ځک   د  ق څ    سور ت

 ل ک              لاېږ  و     ساه     د .

۴

           ا    :   تب ا  ش ل      لا  

ډ ا ا  اپلالالا   لالالا پ   لالالا     ملالالا     لالالا  داېلالالاږ . د 

ښلالالالالالالالاته  دا ده ولالالالالالالالا  د د ،  لالالالالالالالا په   د لالالالالالالالا   لالالالالالالالا ا    

  ا لالالالالالالالا   ژ لالالالالالالالا  ا   تلالالالالالالالای  ههلالالالالالالالاي پلالالالالالالالان ب دسلالالالالالالالا لت

 میلالاب  لالا      ب  لالا   لالا ا پقلالا ل     بلالا   لالا   لالا  

  د لالالالالالالالا  لالا  لالالالالالالا   ا  د پق للالالالالالالالالالا    کلالالالالالالالالالالالالالالات نلالالالالالالالااپلالالالا ن  ق

 لا  پلان ب  لا ی ولا   ل  لا   پلا     للالاا  لا  

اپلالالالا ن د کلالالالا ن  بملالالالا و    لالالالا  د   للالالالا  پقلالالالالا ل      

  ه  ه ک  .

۵

 لالالالا   لالالالا   لالالالا  د پ   فلالالالا  سلالالالا ل   ب یب  لالالالا  ژکلالالالا  

       د ب  س ه    ډې ه ښلا    لا   لا   لا دې 

ژ  لا ک       ب     ځ ا    ځک    ا د  لا ه 

ت   د  و    لا  د اسلاین پ لات د،  پ ت  اا  

د دې   ل  څ   ب  لالا ا  لا   پقلا ل    للای دا 

     ګړه  ش           .

۶

د بالالات    لالا  شلالا    ا  لالا ن  لالا  دا لالا ي اپلالا  

ا  سلالالالالالایپتي    ولالالالالالا  د  لالالالالالاړ   لالالالالالا   لالالالالالااڅ ځلالالالالالا ،  لالالالالالا  

م   .   ک         لا ا ده ولا  د  للالاې ځ  لا  د 

اپلالالالا  ا  سلالالالا       لالالالا ن  ا یلالالالا    أ  ځلالالالا   سلالالالا ه د 

ځکلالا  د  لالا ې  لالا ا اپلالا  د  لالا  پ کلالاز بالالات   ا  

  لالا  سلالاس نی  ی    تلالا ا شلالام ا د،  د بالالات   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ    ا ه    ملا     تیلا  د :

ڻ     ڱ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ

ہ  ہ  ہ     ہڻ  ڻ  ۀ    ۀ

9٧ - 9٦آ: عمران: چھھ
 

لالا  ا ل لالای کلالا ا ولالا  د   کلالا  لپلالا ا  
 
ه  ه ه

ا شلا  ا شلالا ،  ل لا  د، ولالا   لا  پکلالا   لالا  د،  

 لالالالالالا    لالالالالالا   لالالالالالا   پبلالالالالالا اک ا   ړت اللالالالالالا   لالالالالالا   اښلالالالالالا د .

ښ  اه مش مت د : د اب ا  م د ات  ا څ ک ولا  

  ا ه       لا     اپ     .

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ    ٹ  ڤچ

ڄ  ڃ       ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڦ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 9٧المائدة:  چڇ  ڍ    ڍ  ڌ
  کلالا د کم لالاو دا پاولالارن کلالا ا د     

پ اه د ل  ن ااتم  ه ځ    ا   ز له  پ  شت ل

   ا  اپ لا   لا   لا  ه څلا ا    لام  دا د شلاا   نا 

   لالالالا    للالالالا    لالالالا   ولالالالا  ك لالالالا پلالالالا اه ولالالالا   لالالالا ه لدې 

 لالالا   لالالا  لا  ځ    ولالالا   لالالا  دسلالالال       شلالالا      لالالا     

 .د  ا  دا و          څ  ښ    ه د،

  لالالالالالالاي پ  شلالالالالالالاتو   ملالالالالالالا    کمبلالالالالالالا  ا   ز لدل لالالالالالالا  

   ب  ګلالالالالالا  پم  لالالالالالا  کلالالالالالاړ  د . لا   لالالالالالا  د سللالالالالالالالالالالالالالالالا  ک

بالالالالالات   ا   ز ل لالالالالاي پ  شلالالالالاتي د   کلالالالالا  لپلالالالالا اه د 

سلالالالالالال   ا کهلالالالالالا  ااتملالالالالالا   لالالالالالا  دې ډ ا د  ولالالالالالا   لالالالالالا  

د   پ  ش         پ  ا اپ  ا  ډاډپهلا    لا  

  ک     ب اب ېږ  ا  ک     ب    ت  لا   ګلاړه 

    ش ې  لام    دا   لات بلا  دا ا ک لاږ    لا  

  
ُ
 لالالالالالات  اکلالالالالالا ا  لالالالالالا ي ولالالالالالا  د ،  پیلالالالالالا  څلالالالالالا   دا  

یلالالالا ا  سلالالالال  کلالالالاړ     لالالالا   ز لهلالالالا  پ  شلالالالا    لالالالا  د 

 ګلالاړې د   لالا  ک للالا  ا لالا  ه م لالا    الب لالا  کلالا  یلالا  

   لالالالالا   کلالالالالاړ   لالالالالا اه کلالالالالات ک لالالالالالاا،  لالالالالا ي.   سلالالالالا ا  

 ه اه.  ز ل لاي ۰۲۱ س ا  البه  :  ۳۳ال  کة: 

پ  شلالالالالالالاتي  څ لالالالالالالا ا د    ګلالالالالالالاړه    لالالالالالالا ا  لالالالالالالا  د لالالالالالالا  

پ  شلالالا    لالالا   لالالا ا   لالالا  للالالا   ا  دا څ لالالا ا پ  شلالالاتي 

ا  الهملالالالالالالاه  ا  ا  جلالالالالالاة  پالالالالالالا ن  ا لالالالالالاب.    د :

  ه اه . 4662    ل الب  ا :  

د بالالالات   ی    تلالالا ا   لالالا ا  لالالا ن    لالالا     لالالا  

  م    م     تی  د :

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڎڍ  ڌ  ڌ

 ٦٧العنكبا :  چژ
د لالالا  د ، دې  لالا   لالا  هلالالا ا  ولالا   لالالا ن  

ا  لالا  پلالا  اپلالا   ړ  لالا   کلالاړ، د،  لالا  دا لالا ي  لالا 

ولالالالالالالا  د د ،  لالالالالالالا  شلالالالالالالا    لالالالالالالا ا  لالالالالالالا    لالالالالالالا   شلالالالالالالا  ا 

ک لالاږ   د لالالا   لالا  د ،  لالالا  ب طلالا  پمبلالالا د بلالا  ا کلالالا   

  ا  د   د ممل     څ   ا   ا ک  .

څ لالا  د  ؛د بیلا   لا ا  لا  د ابلا ا  م 

اا   لالالالالالالا  شلالالالالالالا    م  للالالالالالالا    ب  لالالالالالالا  ده ولالالالالالالا  د  پلالالالالالالا  

ت لالالالالالالالالالالا  ئلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  لا   لا د  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالایلالا  ا  ال لالالالالالالالالالا   د اپلالالالالالالالالا ط

 د  ک تم  ګیاه دا  ي ب     :ل  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   چ

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ

  چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڌ   

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  

 ٣٧ - ٣٨إبرايیم:  چڱ  ڱ

: اې  پلا  اکلا ! ولا    لا  ابلا ا ام   يلا  

دا  طلالا  اپلالا   ړ  لالا   کلالاړې  پلالا  ا   اپلالا  پلالا  د 

 لا  څ لالا  للا    سلا  ت. اې اکلا !  لالات ه بُ لا    د بهلالا

هللا اه کلاړ  د    لا  یلا     شک  د ، ډې  امق  

ولالالالا   پلالالالا   اا    کلالالالاړه    لالالالا   پلالالالا  پ ګلالالالا ، د، ا  

یلالالالالا  ولالالالالا   پلالالالالا   لالالالالات اپلالالالالا    کلالالالالاړه  لالالالالا   لالالالالات شلالالالالاک   لالالالالا  

ب شلالالا     پ  کلالالا    لالالات. اې  پلالالا ل اکلالالا !  لالالات شلالالاک  

 پلالالا  ځا لالالاي ا  د  لالالا  سلالالا   د  ز لهلالالالا کلالالا ا د پلالالا  

څهګ     دا  ي پ  لاه     ا س ا و    لا   لات 

 ده کلالاړ  ولالالا   لالا  بلالالا  څلالا  ډ ا    للالالا  

ا   لالالا  دااپلالالا  ژ  لالالالا  اسلالالا ه  کلالالاړ     

  م     تی :

ٻ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻچ

ڀ    پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

 ٤9٧البقرة:  چٺٺ  ٺ  ٺ

د     لالا  پم لالا پ  پ  شلالاتو 

شلالا    لالا  د  لالا   لالا  کلالا  یلالا   لالا  د لالا  پ  

  ېکلالالالاړه  کلالالالاړه    ا لالالالا ان کلالالالات   لالالالاړ،   لالالالا  

ب لالالا   لالالا   ن لالالا ي ا ې لالالا    لالالا   لالالات اپلالالا   ا  
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ک   لالاي د،  اې  پلالا ل اکلالا !  دا  د دې لپلالا اه ولالا  

نلالالالالا    سلالالالالام سلالالالالاالاه  سلالالالالا      لالالالالا  د   کلالالالالا      لالالالالا  

دا لالا ي  لالالا   کلالاړې ولالالا  د ،  لالا  پالالالا  کلالالا    د ، 

 لالالالالالا  د    لالالالالالای   څ لالالالالالا  ا     اکلالالالالالاړې  ه  لالالالالالالا  

 د ، س   پههلا ،       ي.

 ا  م    لالالالالالالا  الیلالالالالالالای   القلالالالالالالاین  لالالالالالالا  دل لالالالالالالا  ابلالالالالالالا

 پ لالالالالالالالالالا  د لالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالا  د    ملالالالالالالالالالا    څ لالالالالالالالالالا  د  طلالالالالالالالالالا  

اپهالالالالالات  ال یلالالالالا د   لالالالالا       لالالالالا      ا  د شلالالالالا ک 

د څ لالالالالالالالالالالا   جلالالالالالالالالالالا     ښلالالالالالالالالالالاتی.  لالالالالالالالالالالا  دا ښلالالالالالالالالالالایي ولالالالالالالالالالالا  

د پ لالالالات  لالالالا   ا ا ، ب  لالالالالا  پلالالالا  د  ؛ابلالالالا ا  م

 طلالالالالالا  لپلالالالالالا اه سلالالالالالا ل   اپلالالالالالا  ا    لالالالالالا   ، ال یلالالالالالا د 

  لالا ا    ځکلالالا  دا   لالا  ممل   لالالا  د  ولالا  ژ  لالالالا 

د پ لالالا      د   للالالا   لالالا  اد  لالالا     اسلالالا ه سلالالال ږ  

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  چ    ملالالالالالالالالالالا     تیلالالالالالالالالالالا :

  ھہ  ہ  ہ    ھ    ہڻ  ۀ  ۀ

ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    

 ٨٧القحص:  چڭ  ۇ    ۇ
 لالالا   ا    تیلالالا : کلالالا  د   لالالا   لالالالاا ت  

      کلالالالاړ  ولالالالا  س  سلالالالا ه شلالالالا    پلالالالا ل د پیلالالالا اا 

   شلالالالالالالالالا  ا ک لالالالالالالالالاږ . د لالالالالالالالالا  د ،  لالالالالالالالالا  پلالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا ت لالالالالالالالالالځ

 ن  لالالالا  ځلالالالا ،  لالالالا  د،  اکلالالالاړ، ولالالالا  د لالالالالالالالا   لالالالالالالا  لالالا 

 لالالا   لالالا ي    لالالای   ا لالالا  اا  للالالا  ک لالالاږ   پلالالا ل د 

للالالالا ا  د ا     لالالالا    هلالالالا    لالالالا  د د ، ډېلالالالا ،  لالالالا  

     ږ .

دل لالالالا  د  لالالالا ن ا   لالالالالا    ملالالالا    د ه ممل   لالالالا  

  د کړ  د :    اپهات. ب     ډ ا    لای   

. اپهالالالالالالالالالات ا   لالالالالالالالا       لالالالالالالالا       ا لالالالالالالالا  اا اسلالالالالالالالا لاا

للالالا ، ممل   لالالالا  د  ولالالا  شلالالاک  کلالالالات  ال یلالالا د   لالالا 

   ملالالا     لالالالا   پ لالالالا  بهلالالالالا      لالالالا ض کلالالالاړ،   ا لالالالا  

  تی  کت د :

پ  ڀ  ڀ  ڀٺ چ

 ١ -٣قریش: چٿٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 لالالالالا    لالالالالا  د  د دې کلالالالالا ا د   لالالالالا   

څ لالالالالالا  کلالالالالالات  څشلالالالالالاو   بلالالالالالا د  کلالالالالالا   ولالالالالالا  د للالالالالالا ل 

 .کت    اپ  کړا  څ   ا  د  ې     س   

اپه لالالالالالات ا  ال یلالالالالالا د   لالالالالالا  ممل   لالالالالالا  د  ولالالالالالا  

ت امقلالالالالالا   د اللالالالالالات ا   لالالالالالا اا  سلالالالالالا ه   شلالالالالالاک   کلالالالالالا

  پلالات
 
سلالالا ه    لالالا     لالالا  کلالالاړا   لالالا  دې  لالالا ا  لالالا  يهاهلالالا 

 لالالالالالالالا   لالالالالالالالا رک      ا قلالالالالالالالا   پهلالالالالالالالا      لالالالالالالالا    ر لالالالالالالالا  

 د ئ  د .

کلالالا ن څلالالالا  ولالالا  د  طلالالالا  د اپلالالا  ا  اا ښلالالالات  لالالالا  

 هلالالالا   لالالالام ا ه دل لالالالا  للالالالا د  کلالالالا تم  لالالالا د کلالالالاړ  د   

د لالا      لالالا    ځکلالا   لالا   ج  لالات دا ښلالا     ولالالا  

پسلالالالالالاجلا  لالالالالالا ن  لالالالالالا   لالالالالالام څلالالالالالا ک د  پلالالالالالا   طلالالالالالا  د 

    لا  ڼ        لا   لا ي  لای،  د دې سلا ه ولا   لا  

پسلالالالالالالاجلا  لالالالالالالا ن  لالالالالالالا     ملالالالالالالا      للالالالالالالا    کلالالالالالالا   لالالالالالالا  

پقلالالالا     لالالالاق  اکلالالالاړ  د،   لالالالا  دې ا ه  لالالالات  تیلالالالا  

 د :

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ

 ٤٨الح :  چ...ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ
 تان ولالا    کلالا   لالا  پلالا  لالا  پسلالاجلا  لالا   

دا لالالالالالا ي ه ځلالالالالالا    ولالالالالالا  د بهلالالالالالا ه اا  لالالالالالا     ا  ځلالالالالالا    

 ا س لا     پ   کک ت ب اب  ه ځ    د . 

 پ  پ  ک       م     تی  د :

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  

 ٤٤٤النحل:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ

  پ لالا ا ب لالا   کلالاړ، د  لالا  ښلالا ا ولالا   

ب  للالا      ا    کلالات د  لالا  ځ  لالا   لالا    ا لالا  ډ ا 

مل   لالالا   لالالا  شلالالاک   کلالالات  ا لالالا  اا  لالالا   لالالا  د   د م

 کلالاړه   لالا    د ،  لالا  للالا ل  ا   ېلالا    پ ښلالا  د 

 .    څ         و  د ، ک ا 

د    ا الالا   ل لالالاي   کلالالا   لالا ه لب  لالالا  ولالالا  د سلالالاب  

      پ    دېلاا     ا ه کت    تی :

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ

ک  گ    کژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ڻڻ  ڻ  ڻ      

 ٤9 - ٤٢سبل:  چھ

د د   ا    لالالالالا  ښلالالالالا ا  لالالالالا په  ولالالالالا   

ب کت پ   لا   لا  ایلا  ى     يلا  ب  لا  ښلا  اه کیلا  

پ      کړه  د پلازا ا لالاا ه پلا   لا   لات پم  پلا  

کړه  ا لا  پلا     يلا  : د شلاوو ا  د  ا لا  ب  للالا  

    ت ه   .    د     ي : اې  پ ل اک !  پلا ل 

ه   لالالالالالا  للالالالالالا    ا لالالالالالاى اا  لالالالالالا  ا  د د سلالالالالالاف      لالالالالالا  پلالالالالالا

ځلالالا    سلالالا ه کلالالات ن لالالالام  کلالالاړ   لالالا  د   پلالالا  د  لالالالا اي  

  لص ت   ه ځ    ا     پکل  ډ ا ب      ر 

د   پسجلا  لا ن ولا  د للا د  کلا تم 

   پو                   ب ابلا   لاق 

للالالا    د لالالا   لالالا   لالالام څلالالا ک د  پلالالا  پیلالالا  

دال دللالالا     لالالا   لالالا    ا پ  سلالالا  تلالالات  لالالا  

 .  ي  ا ی،
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 مولوي عبدالعزیز         

ی علی  ساله الکریم و علدی آلده نحمده و نحل
 و اصحابه  الی یاع الدین. 

مردم که بوه ظواهرخود را    عده ای از
دیو    یوی مسلمان می نا مند و داعیوه  

مداری  و فهم دینی را زمزمه میکننود،  
در موعظه ها و صحبت های خود وانمود 
می سازند که دی  اسلام دینی است که 
د مقام  مرد در آن  بَرجسته بووده و مور  

دی  بشمار میورود، و   نماد کامل عقل و
زنان م  حیث کل در درجه ای کمتور از  

عقل و دی  شان به  مردان قرار داشته و
برای توجیوه   مرحله  کما  نمی رسد، و

ن آای  نظر خود به بعضوی نصووص قور   
اسوتدلا نمووده    احایث نبوی کریم و

 اند که با رزتری  آنها از ای  قرار است:
 ی روایت میکند که:أبوسعید خدر -0
)خدددرج  سدددا: الله صدددل  الله علیددده وسدددلم فدددر  

بعح  بو فطر إلد  المحدل ، فمدر علد  
خَددرَجَ َ س ددا:  الله  صددل  »النسدداء، فقددا:: 

ددحگ  بَوأ ف طأددر  إ لدد   الله علیدده وسددلم فددر بَعأ
الم حَددددل   فَمَددددر  عَلدددد  الن سدددداء  فدَقَدددداَ:: یددددا 

قأنَ فإَ نّر  ثدَرَ مَعأشَرَ الن ساء  تَحَد  ب  یت ك ن  بَرأ
ل  الن ا   فدَق لأنَ: وَب دمَ یدا َ س داَ: الله  قدَاَ::  بَيأ
ف ددرأنَ الأعَشددیرَ، مددا  بََیأددت   ث ددرأنَ الل عأددنَ وَتَكأ ت كأ
دددل  وَدیدددن  بَذأيَدددَ  ل ل ددد    دددنأ ناق حدددا   عَقأ م 
: وَمدددا  ددددار ن  قد لأدددن  دددنأ إ حأ دددل  الأحددداز ع  م  الر ج 

ا یددا َ س دداَ: الله  قدَداَ:: ند قأحددان  د ین نددا وَعَقأل ندد
ددهادَة   ََ ثأددلَ ن حأددف   ددهادَة  الأمَددرأبَة  م  ََ  ََ بَلدَدیأ
دددددنأ  : بدَلدَددد ، قدَددداَ:: فدَدددَ)ل َ  م  ددددل  قد لأددددن  الر ج 

شهادت زن نصوف شوهادت مورد     -2
 است.
 زن ناقص العقل است. -4
 دی  زن نسبت به مرد ناقص است.  -3

نسبت واضح شدن مطال  فووق لازم  
توضویحی را   و تفسویر  است که خلاصه

معروف اسلام در مورد حدیث  یکه علما
فوق دارند، بیان نمایم؛ تا خواننده بتواند 

نظریات  توضیح مطال  را درک نموده و
دلایول   ایر صحیح را  نقد نماید، بعوداً 

 مخووالف را از قوورآن کووریم و موافووق و
نظریات را  ذکر نموده و احادیث نبوی

 خیور ا در وسی خواهیم نمود، ربر نقد و
نتیجه تحقیق خود را به عرض خواننوده  

گراموی تقودیم خوواهیم     گان محترم و
 نمود.

عده ای دشمنان اسلام  با اسـتفاده از فهـم   

ظاهری از این حدیث، علیه اسلام  غیر صحیح و

مسلمانان تبلیغ و شایعه پراگنی میکننـد کـه    و

جواب شبهات شان در ضمن بحث بیان خواهـد  

 شد.

ایـن   ی فرماینـد کـه: در  حدیث م یعلما

 فرمود: حدیث رسول الله

به م  نشان داده شد که اکثریت اهل 
جهنم زنان اند، از روایت های دیگر ای  
حدیث معلوم می شود کوه رسوو  الله   

ش  معراج برایم جهونم را   در » فرمود:
نشان دادند وقتیکه به جهنم سرکشیدم 
اکثریت آن را زنان تشکیل می داد و در 

ََ إ ذا حَاعَددتأ لدَدمأ ت حَددل  وَلدَدمأ  ند قأحددان  عَقأل هددا، بَلدَدیأ
ددددددنأ ند قأحددددددان   تَح ددددددمأ قد لأددددددنَ: بلَدددددد ، قدَددددداَ:: فدَدددددَ)ل َ  م 

 «٤»د ین ها(
الله روز عید قربان یا عید فطر به رسول » 

سوی مصلا رفت. در آنجا، سری به زنان زد 
ای گروه زنـان    »و خطاب به آنان فرمود: 

صدقه دهید. زیرا شما را بیشترین اهل دوزخ 
پرسیدند: چرا؟ ای رسـول خـدا    «. دیدم

بخاطر اینکـه شـما    »فرمود:  پیامبر اکرم
بسیار نفـرین مـی کنیـد و از شـوهرانتان     
نافرمانی نموده و ناسپاسی می کنیـد)یعنی  
اگر خطایی از شوهرتان سرزد تمام نیکـی  
هایش را به کناری گذاشته و به فراموشـی  
می سپارید، و تنها همان خطا و اشتباه را می 
بینید( و هیچ ناقص عقل و دینی نمی توانـد  
 «.مانند شما، مردان عاقل را فریـ  بدهـد  

نقصان د: ای رسو  خدا! وردنورض کوع
مگر نه  »عقل و دی  ما چیست؟ فرمود: 

ای  است کوه گوواهی یوک زن، نصوف     
؟ گفتند: «گواهی مرد محسوب می شود
ایو  خوود،    »بلی. رسو  خدا،  فرمود: 

«. نشووانگر نقووص عقوول شووما اسووت  
مگر نوه اینکوه    »باز فرمود:  آنحضرت

در ایام حویض و قاعودگی، نمواز نموی     
؟ عوورض «خوانیوود و روزه نمووی گیریوود

ای  هم  »فرمود:  ردند: بلی. رسو  اللهک
 «.دلیل بر نقص دی  شماست
 گردیده است:در این حدیث چهارمسئله ذکر

 اهل دوزخ زنان میباشند. اکثر -0

 قسمت اول:
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حسنات را در مردان نسبت به زنان  ها و
زیاد فراهم نموده است، بناءً برای زنوان  

نیکی  ایشان لازم است که آنچه را که از
به طریق طبیعوی فووت    حسنات زیاد و

بورای جبوران    شده جبوران نماینود، و  
ذکر شد  مشکل که قبلاً نقیصه طبیعی و

طلو    خود را مزی  بوه صودقه دادن و  
آنچوه را کوه    نمایند و أالله استغفار از

بووه ایشووان داده اسووت انیمووت  أالله
استفاده خوب نماینود، شواید    شمرده و

ایوو  حسوونات سووب  محووو و نووابودی  
گناهان و جبران نقیصوه طبعوی شوان    

جنووت  گردیووده و مسووتحق مغفوورت و
شوند، و نیزحدیث اشاره دارد که  أالله
بورای مردهوا جوذاب هسوتند و       زنان

نسبت همی  جذابیت خواست های خود 
یا ایرمعقو  حتی بوه   را معقو  باشد و

مردان عاقل و با تدبیرهم تحمیول موی   
 «٣» کنند..

ای  بود فهم و شرح مسائل عموده ای  
که اکثریوت محودثی  از ایو  حودیث     

 فهمیده اند.
از ای  حدیث عده ای مردم در موورد  

نقصوان شوهادت    ونقصان عقول زنوان   
ایشان نیز استدلا  نموده اند که ایجاب 

  دقت بیشتر را می طلبد.
مغـر  کـه    دل و اما عده ای افراد کـور 

لجاجت را پیشه نمـوده و دشـمنی اسـلام و    

 همیشـه سـعی و   سینه داشته و مسلمین را در

 از هر در و تلاش دارند که زهر افگنی نموده و

کنند، نظر به  مسلمین استفاده علیه اسلام و ،بر

ظاهر حدیث فوق خواستند در قل  مسـلمانان  

وسوسه نموده و شبه پردازی نمایند که، دونو  

 حدیث فوق ایراد نمودند: شبه در

تور و کوم     هوش اسلام زنان را کم  -0
داند که حدیث فوق  خرد تر از مردان می 

دلیل آن اسوت، درحالیکوه صودها زن     
ه، عالم در علم فیزیک، پزشکی، هندسو 

مثل مردان درعوالم وجوود    …و یاتادب
بسا موارد زنان بر بسیاری  از  در دارد، و

مردان در علوم مختلف پیشی گرفتوه و  
 اند! تخصص حاصل نموده 

یگرحودیث آموده اسوت کوه     ریق دوط
رسو  الله بعود از ادای صولات کسووف    

 -عورض ایو  دیووار    برایم در » فرمود:
ما  جهنم نشان داده شد و -دیوار مصلی

نند ای  روز منظر های خطرناک ندیودم  
و دیدم که اکثریت اهول جهونم زنوان    

 «٤» .«بودند
سویرت رسووو  الله طووری بووود کووه   
ا چنانکه در مورد وعظ و تبلیغ مورد هو  
 توجه داشت، در مورد اصلاح و وعوظ و 
تبلیغ زنان نیز توجه داشت و بسا اوقات 
زنان را متوجه اموراض روحوی ایشوان    
ساخته و از آنها می طلبید کوه کجوی و   
نواقص خود را اصلاح نماینود، در یوک   
روز عید قربان و یا عید فطر بوه میوان   

 به زنها وعظ و زنان رفت واز جماعه ای 
آن جملووه ایوو   در کووه -تبلیووغ نمووود

ای »  را به ایشان فرمود:ان گهربار نسخ
گروه زنان! صدقه دهیود. زیورا شوما را    

پرسویدند:  «. بیشتری  اهل دوزخ دیدم
چرا؟  فرمود: بخاطر اینکه شوما بسویار   
نفری  می کنید و از شوهرانتان نافرمانی 

 «نموده و ناسپاسی می کنید...
که شارحا ن حدیث در مـورد فـوق    یفهم

 رند:دا

 اجموا  بوه عیووب و    حدیث به طوور 
 آفووات زبووانی و -نووواقص عمووده زنووان
توجه نمووده و از   -احساسات زیاد زنان

زنان خواست از درشوت زبوانی، زبوان    
درازی و انکار احسان شووهر اجتنواب   
نمایند و رسو  الله زنان امت خوود را از  
سرنوشت شوم که اکثریت زنان به سب  

ناهوان  گ پهلووی دیگور   در ای  عیووب 
ایشوان را بوه     داشتند مطلع سواخته و 

 اسلوب شدید هشدار و وعوظ نمووده و  
راه های اصلاح از آن عیوب را به ایشان 
تذکر داده و متوجه ساخت که باید خود 

 را از آن عیوب اصلاح نمایند.
 أنیز برای زنان بیان نموود کوه الله   و

به حکمت که به خوودش معلووم اسوت    
نان نسبت به فرصت های عبادت را در ز
زمینه نیکی  مردان کمتر میسر نموده، و

اسلام مطابق حدیث فووق وایوره    -2
نصوص دینی، مقام دینی زنان را پوائی   

 دانود؛ بنوابر   تر از مقام دینی مردان می 
زنوان از  گواه ممکو  نیسوت      ای  هی 

حالیکوه   تر باشند! در مردان با فضیلت 
دیو  زنوان بسویاری را     در هر مذه  و

داریم  که، از مردان باتقوا تر و دیو  دار  
 تر هستند!

برای دفع شبه های آنها عـده ای نصـوص   

را ذکـر نمـوده و    سنت نبوی قرآن کریم و

واضح میسازیم که شبهات باطل شان جز سرابی 

 .نبوده و حقیقت ندارد

قوورآن کووریم اهلیووت زن را در همووه 
 تعبدی، اجتماعی، مسؤلیتهای: ایمانی،

تعلیمی مثول   مالی، جهادی و اخلاقی و
تائیود   مرد  بدون کدام فرقی تثبیوت و 

مطابق همی  اهلیوت بوه    نموده است، و
انجووام  هرعملیکووه در پوویی گرفتووه و

 میدهد ثواب و عقاب مرتو  سواخته و  
آن  درحدود و معایری معی  نموده کوه  

 مرد وجود ندارد. تبعیض میان زن و
میراث معی   : برای زن سهمی درمثلاً
به تادیوه آن کورده اسوت،     امر نموده و

برای زن در نکاح مهر را لازم قورارداد و  
 برایی حق مطلق در تصورفات موالی و  
آنچه بدسوت موی آرد داده اسوت ولوو     

بزرگ باشد بدون جوزوی   هرقدر زیاد و
اجوازه مورد    و تری  مداخلوه، ششوراف  
 یا بورادرش و  اگرچه مرد پدرش باشد و

یا شوهرش... حق دارد بخورد بفروشود،   
مالووک جایووداد و زمووی  شووود 
زراعت کنود درو کنود، قورض    

بدهد، بخشوی نمایود،    بگیرد و
وصیت کنود، چیوزی بنویسود    

بوه اجواره بدهود،     اجاره کند و
اختیار نفس خود را دارد که بوا  
د هرکه خواسته باشد نکاح نمای
یوا   مگر در صوورتیکه معتووه و  

و  آن وقت اذن در مجنون باشد
وجود ولی شرط اسوت، و حوق   

یووا  دارد باشوووهرخود خلووع و 
 مصالحه نماید...
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 به زن مسوؤلیت تفکور نموودن در    و
 تدبر در کتاب الله و و أنعمت های الله
تعلیم را داده است مثل  آموخت  علم و

مسئولیت که به مرد دری  راسوتا داده  
، و زنان را مثول موردان حوق در    است

 مسایل سیاسی و بیعت و اظهار نظر در
 شرعی عطا نموده است.

: در قرآن کریم، زنان نیز مانند مردان، مثلاً

دیگور   و مأمور به یاد گیری علوم اسـلامی 
 طبیعی می باشند: علوم انسانی و

ها  قرآن کریم انسان در علوم دینی: -أ
علوم و  را به سعی در زمی ، برای طل  

ای پروردگوار    کس  معرفوت  در بواره  
 دستور داده است:

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  چ

ڭ    ڭ  ڭ     ۓھ  ھ  ے  ے   ۓ  ھھ

 ٤٠العنكبا :  چڭ  ۇ  ۇ

بگو: در زمی  بگردید و بنگرید کوه   »
خدا چگونه در آااز موجودات را پدیود  
آورده است و) چه رنگ و بو و سویما و  

داده اسوت، و  گیهائی به هر یوک  ه ویژ
چه اسراری در آنها بوه ودیعوت نهواده    
است. تا از مشاهده اشیاء پوی بوه راز و   
رمز آنها ببرید و در برابر قدرت موافوق  
تصوّر آفریدگارشان سر تسولیم فورود   
آورید، و بدانید کسی که اوّ  ای  جهان 
را از  نیستی به هسوتی آورده اسوت(   
بعداً هم جهان دیگر را پدیدار می کند. 

  .«چرا که خدا بر هر چیزی توانا است
حدیث صحیح روایت شده اسوت   در

 که رسو  الله فرمودند:

ی مجاهود در راه   آموخت  آن، او به منزله 
 «.خدا خواهد بود

م کووه دیث معووروف میخوووانیودرحوو و
 فرمود: رسو  الله

) ل م  ََةأ عَلَ  ر ل  م سأ )طلََ   الأع لأم  فَر ی
«٦» 

 «طل  علم به هرمسلمان فرض است» 
دددَعَددا )مَددنأ  فرمووود:نیز و ددنَ إ لَ  ي  دگى، رَددانَ لدَده  م 
ر   َجأ ق ص  ذَل َ  م نأ ب ج ا  ي مأ الأأ ثأل  ب ج ا   مَنأ تبَ عَه ، لَا یدَندأ م 

یألگا، وَ  ثأل   مَنأ دَعَا ََ ثأم  م  إ لَ  عَلَالَة ، رَانَ عَلَیأه  م نَ الْأ 
یألگا( ََ ق ص  ذَل َ  م نأ آثاَم ه مأ   «٧» آثاَع  مَنأ تبَ عَه ، لَا یدَندأ

بورای   خواند هرکس که به هدایتی فرا »
که از  همانندکسانی خواهد بوداو، پاداشی 

پیروی کننود. بودون اینکوه چیوزی از      او
هورکس بوه    کاسوته شوود و   پاداش آنان

گمراهی فراخواند برای اوگناهی مانندگناه 
یوروی موی کننود    پ کسانی است که از او
گناه ایشان کاسوته   بدون اینکه چیزی از

 «.شود
ای  حودیث دیوده موی شوود کوه       در

هرکسی مردم را به هدایت دلالوت کنود   
برایی مجازات نیک داده میشود و هرکوه  
مردم را به گمراهی دلالوت کنود بورایی    

داده می شود، بدون فرق ایو  کوه    عذاب
 دلالت کننده مرد بوده و یا زن باشد.

وزمانی که خطاب دینی به صورت مطلق 
باشد، شامل زنان و مردان به طور مساوی 
خواهد بود، مگور در صوورتیکه قرینوه و    
دلیل تخصیص وجود داشته باشد کوه در  
ای  احادیث دلیلی وجود ندارد که زنان را 

د، و ایو  مسوئله ای   از خطاب خارج کنو 
 آن اتفاق دارند. است که همه ی علماء در
توری     از بوزرگ   أم المؤمنی  عائشه

شوند وعده ای  فقهای اسلام محسوب می
صحابیات دیگر که اهل فتاوا بوده وشهرت 
علمی دارند زیاد است، و پوس از ایشوان   
نیز زنان فقیه بسیاری آمدند که علم را از 

،  «٢»علم بخشیدند اهلی گرفته و به طلبه
نصوص دینی، زنان را چنانکه گفته آمد به 
یادگیری علوم شرعی امر کرده، عوده ای  
نصوص بیان گردیود و وجوود صودها زن    
عالم و دانشمند از قرن او  تا عصر حاضر 

ثابت گردیوده   شاهد مدعای ما میباشد، و

تواننود   که زنان از نظر قدرت عقلی، می
یاموزنود!  علوم شرعی را مثول موردان ب  
دهد کوه   نصوص و حقائق فوق نشان می

 شخص منصف کوه بوه اسولام اطولاع و    
آگاهی دارد میدانود کوه دیو  مقود      

فهوم   ی هووش و  اسلام زنان را از ناحیه 
ناقص العقل نمی  مردان نداسته وکمتر از
ای  شبه که اسلام زنان را ناقص  گوید و

 حقیقت است. العقل می داند عاری از
داشـت جـنس    نظر دون درب. مسلمانان ب

 مؤنث ترغی  به کس  همـه ای علـوم   مذکر و
 فرمودند:  شده اند: پیامبر

ددددنَ  ددددرأ وَبَحَدددد   إ لدَددد  الله  م  م ن  الأقَددددا   ، خَیدأ ددددنأ ) الأم 
) َ ع یف  م ن  ال الأم نأ
 «9»  

مؤم  قوی نسبت به مؤم  ضوعیف،   »
 «.      تر است  محبوبخداوند نیزبهتر و نزد 

  ه هموه علووم منفعوت   معلوم است ک
داخول  « قووت  »بخی بوده و در مفهوم

هستند و خبردادن از مقامِ مؤم ِ قووی  
امر به کسو    ، برای ترای  وأنزد الله

نمودن اسوباب قووت اسوت، و در ایو      
آمده اسوت  « مؤم  »حدیث که نیز لفظ

مختص به جونس موذکر نیسوت؛ پوس     
مردان و زنان مسلمان، همگی به کس  

اند و ای  امر  شده  قوت و قدرت تشویق
جووز بووا کسوو  علوووم ممکوو  نیسووت. 
همچنی  در حدیثی حسو  وارد شوده   

 است که رسو  خدا فرمودند:
 )بلا الدنیا ملعانة ملعدان مدا فیهدا إلا ذردر الله و

 «٤٠» عالم بو متعلم( ما والاه و
هرچوه در آن   آگاه باشید که دنیا و »

باشد، مگر ذکر خداوند  است، ملعون می
و « از او، و عالم یا متعلم بوودن و اطاعت 

ای  تشویق است بوه یوادگیری علووم،    
موذکر یوا    بدون آن که در جنس خاص)

دینی یا دنیوی(  مؤنث( و موضع خاصی)
مطابق مفهوم حدیث  حصر شده باشد. و

تمامی علومی که به بشریت در دیو  و  
کننود را شوامل    دنیا شوان کموک موی   

که  شود. زنانی در تاری  اسلام بودند می
ی علوم  که از حوزه به نحو، صرف، شعر)

شرعی خارج هستند( و بعضی از علووم  

دددده  ف ددددر  ددددرگا ید فَق هأ ) مَددددنأ ی ددددر د  الله  ب دددده  خَیدأ
) ین   «١» الد 
خداوند نسبت بوه هورکس    »
ی خیر داشته باشود، فهوم    اراده

و « کنود  دی  را به او نصی  موی 
 نیز فرمودند:

دج   د   يَدَ)ا، لدَمأ یدَدلأ   إ لا  )مَدنأ جَداءَ مَسأ
دددداَ ب مَنأز لدَدددة   دددده ، فدَه  دددده ، بَوأ ید عَل م  ل َ یأددددر  یدَتدَعَل م 

الأم جَاي د  ف ر سَب یل  الله ،(
«٨» 

هرکس به مسجد م  بیایود   »
صرف برای یاد گرفت  خیور یوا   
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مرد یکسوان   مورد زن و احکام اسلامی در
است، به استثنای موارد که برای صنف زن 
و مرد احکام خاص از طرف دیو  مقود    

 «٤٤» اسلام تعیی  شده است.
درحوودیث صووحیح ثابووت اسووت کووه  و

 برای رسو  الله گفت: ؛جبریل
بشريا  خدیجة السلاع من  بها ومنر، و)اقرب عل  

لا  ببیددددت فددددر الجنددددة مددددن قحدددد ، لا صدددد   فیدددده و
 (.٣٢٤٠ب ا    قم:) نح (
و از طورف مو  بوه     از طرف پروردگار »

خدیجه سلام برسان، و برایی بشارت بده 
از مرواریود در   -عموارت شوده   -به خانه

آن سور و صودائی وجوود     جنت که  نه در
در آن احسا   دارد و نه انسان از نشست 

 .«خستگی می کند
از ر سوو  الله   هنگامیکه ام سولمه  و

 سؤا  نمود که:  
ای رسو  الله، چی دلیل است که مرد ها 
در قرآن کریم ذکر می شوند، اما نوامی از  

 أقرآن گرفته نشده اسوت الله  زن ها در
 آیات ذیل را ناز  فرمود:

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ

ہ ہ  ھ   ہ ہ

ھ   ھ  ھ  ے 

  ے  ۓ  ۓ

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ 

ۆ  ۈ  ۈ   ۇ ۇ ۆ      

 ٣٨الأحزاب:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان  »
ایمان و زنان با ایمان، مردان فرموانبردار   با

فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خودا،  
مردان راستگو و زنوان راسوتگو ، موردان    
شکیبا و زنان شکیبا، مردان فروت  و زنان 

مووردان بخشایشووگر و زنووان   فووروت ، 
بخشایشگر، مردان روزه دار و زنوان روزه  
دار، مردان پاکودام  و زنوان پاکودام ، و    
مردانی که بسیار خدا را یاد موی کننود و   
زنانی که بسیار خودا را یواد موی کننود،     
خداوند برای همه آنان آمورزش و پواداش   

 .«بزرگی را فراهم ساخته است

مردان و  شریعت اسلام فیصله نموده که
زنان موم  بعضی ایشوان دوسوت بعضوی    

اشتغا  داشتند  …طبیعی مانند ط  و
های علووم   عصر حاضر که دروازه در و

دنیوی برای همه گشوده شوده  زنوان   
زیوواد مثوول مووردان در همووه ی علوووم 

علوم دنیای به پیی رفت های  خصوصاً
رداشوت  عظیم نایل گردیدند. بوا درنظ 

نصووص ذکرشوده شوریعت اسولام  از     
موووردان و زنوووان مسووولمان بووودون 
درنظرداشت جنسیت کسو  اسوباب   

که تاری  اسولام   قوت را خواسته است،
مملو از زنان عالم و برجسته درهمه ی 
علوم بووده و تایود کننوده ای توجوه     
مسلمانان بدون درنظرداشت جنسویت  
 به علوم موی باشود، بوا وجودیکوه در     

جه زیاد زنان بوه تربیوت   گذشته ها تو
 اولاد، اداره خانه و کس  و مهوارت در 
 آن عرصه ها بود، اما هی  کس تعلیم و
کس  علم را برای زنان ممنوع ندانسته 
و تعلیمی هی  علمی را برای زنان حرام  
ندانسته است، و آنچه از تاری  اسولام  

 «٤٤» ذکر گرید شاهد مدعای ما است.(
 مکافات و زن و مرد را در میدان -ب

یوا اخوروی    باشود و  یمجازات، دنیوای 
مساوی قرار داده و فرقی میوان شوان   

نصوص دینوی   قایل نگردیده است، در
عقاب برای شان بدون  وعده ای ثواب و

 أالله فرق جنسیت ذکرگردیده است،
 فرمود:

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ

ڳ     گک  گ  گ  گ

 9٧النحل:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
و چوه موورد کووار   هورکس چووه زن  »

 دووشایسته انجام دهد و مؤم  باشد، ب
) در ایوو  دنیووا( زنوودگی پوواکیزه و   
خوشایندی می بخشیم و) در آن دنیا( 
پوواداش) کارهووای خوووب و متوسّووط و 
عووالی( آنووان را بوور طبووق بهتووری    

 .«کارهایشان خواهیم داد
ڀ   ڀ  ڀ  چ اب  عاشورمی گوید: قوله:

تائیوود کننووده عمووومی اسووت   چڀ
 ( موصوله بوه آن دلالوت دارد، و   که)م
ای  بیان دلالت است بوه ایو  کوه     در

ای  آیه بیوانگر ایو  واقعیّوت     »دیگرند
است که اسلام از نظر جنبه های انسانی 
دنیوی و مقامات معنووی اخوروی زن و   
مرد را، در کنار هم قرارد اده و مسواوی  
وهم قودم موردان مسولمان میدانود و     
احکام اسلام عام است و شامل مرد وزن 

احکوام   فرق در ن  است وبه طور یکسا
اسلام برای زن و مرد وجود نودارد جوز   

یا مرد مشوخص موورد    که زن و یموارد
 ادامه دارد «٤٣» خطاب قرار گرفته است.

 مآخذ:
 /٤ مسدددددلم: -١ /٣  قدددددم: ،٦٢ /٤ب دددددا ی: -٤
 -٧9  قم: ،٢٦
 /٤فددددتن المددددنعم: -٣9٦ /٨ عمدددددة القددددا ی: -٤
٤٨٨- 
 –١9 /٨ التاعحین لشرح الجامع الححین: -٣

َددددرح  –١٤٠ /٤َددددرح ابددددن بطددددا: علددددی الب ددددا ی:
 /٤ منحدددددة البدددددا ی: –٦٦ /٤ النددددداوی علدددددی مسدددددلم:

تیسدددیرالعلاع َدددرح  -٤٨٦ /٤ فدددتن المدددنعم: -٦٤١
 -٤٨٣ /٤ عمدة الاحکاع:

 .٤٠٣٧  قم: مسلم: -٧٤  قم: ب ا ی: -١
سدنن ابدن ماجدة:  -9١٤9  قم: احمد: مسند -٨
 .٣١٦٤٦  قم: محنف ابن ابی َیبة: -٤٤٧  قم:
َی  البانی گفته است   ،٤٤١  قم: ابن ماجة: -٦

 که حدیث صحین است.
  قددددددددم: ابدددددددداداود: -٤٦٧١  قددددددددم: مسددددددددلم: -٧

 .٤٦٧١  قم: ترم)ی: -١٦٤٤
الاصدددابة فدددی تمیدددز  -٤/٤٠ اعدددلاع المددداقعین: -٢

بددده عنددداان کتددداب النسددداء از صدددديا زن ٣ /٢الحدددحابة
 تابعین بحث دا د. صحابه و فاعله از

  قددددم: سددددنن نسددددائی: -٤٦٦١  قددددم: مسددددلم: -9
٤٠٣٢٤. 
َدی  آلبددانی حدددیث  ،٤٣٤٤  قددم: ترمد)ی: -٤٠

 .١٤٤٤  قم: ابن ماجة: - ا حسن گفته است
مددا  مسددلم و تسددمیة مددن بخددرجهم الب ددا   و -٤٤

مدددددا د زندددددان صدددددحابیا :  د  ٧٨ الدددددی: ٧ /٤ صفة الحدفاة: -٤٦9 /٤ انفرد رل واحد منهما:
نسدددداء  -٧ صددددا  مددددن حیدددداة الحددددحابیا :

 /٤١ تدددا ی  بَدددداد: -٣٣ الرسدددا:: حدددا:
 مددا د زنددان مشددها  کدده بحددث د  ،٤١٣٤

 فاعله دا د ملاح ه گردد. و
 -٤٧٣ /٤١ التحریر والتنایر: -٤٤
 -٤٠ /٤٤ التحریدددددددر والتندددددددایر: -٤٣

 -٤٨ /٤٤ المنیرفی الشر یعة والعقیدة:
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آنها اسوت در صوورتیکه اولاد نداشوته    
یوا   در صورت موجودیت اولاد و باشند و

ت  او تنزیول کنود   اولاد پسر گرچه مرا
هشتم حصه میراث را میرسدچنانچه در 

آیه مبارکه سوره النسواء بوه    دیگر جزء
ڃ  ڃ  چ :آن اشوواره شووده اسووت 

النساء:  چڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

یعنی اگر اولاد داشوته باشوید پوس     ٤٤
برای خانمهای شما هشتم حصه متروکه 

 .تعلق میگیردشما 
یک دختور مسوتحق     ـ دختران میت:2

وکه پدر خود میگردد چنانچوه  نصف متر
دری  آیه مبارکوه بوه آن اشواره شوده     

 چھہ  ہ    ہ  ھ    ھچ :است
میت یکی باشود   یعنی اگر دختر ٤٤النسداء: 

اگر دو  مستحق نصف متروکه میگردد و
از آن باشند مستحق ثلثوان   یا بیشتر و

آن  دری  آیوه مبارکوه بوه   که  میگردند
  ں    ڻ       ڱ  ںچ :اشوواره شووده اسووت

اگر یعنی  ٤٤النساء:  چہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
باشند پس برای آنهوا   زنان بیشتر از دو

دختوران   اگربوا  دو ثلث متروکه است و
میت پسران میت نیز یکجا باشد دریو   

 بعد گیرند و می صورت همه عصبه  قرار

از اداء سووهم اصووحاب فوورائض بقیووه  
حسو    متروکه به آنها تعلق میگیرد و

لانثیی  تقسویم  قاعده للذکرمثل حظ ا
میگردد که دری  آیه مبارکه ذکر شده 

ڳ     ڳگ  گ   گ  ڳچ :اسووت

 ٤٤النساء:  چڱڳ  ڱ  ڱ

دخترپسریکی باشد  : دختران پسر ـ3
آن باشووند  یووا بیشووتر از  نصووف دو

مستحق ثلثان از میوراث میگردنود و   
 بورادران خوود و   عصبه میگردنود بوا  

مستحق ششم حصه میراث میگردنود  
محوروم از میوراث    و با یک دختر میت

میگردند در صورت موجودیوت پسور   
یا دو دختر میت مگر اینکه بوا   میت و

اسفل از خوود عصوبه    مذکر محاذی و
دلائوول ثبوووت احوووا   قوورار گیوورد  و

دختران پسرهمان دلائل است که برای 
دختران ذکر شده زیرا در اولاد وساطۀ 

 داخل اند.

خواهرعینی یکی  خواهران عینی . -1
ستحق نصف میگردد باسوتناد  باشد م

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چبه ای  آیه مبارکوه 

النسددددددددددددددددداء:  چٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

اگر دو و یا بیشوتر ازآن باشوند    و ٤٧٦

 : سهم آنها ض ویب فرااقسام اصحا

 یض عبوارت از کسوان  یاصحاب فورا 
سهم معی  برای آنهوا در کتواب    اندکه

تعوداد آنهوا بوه      الله ذکر شده اسوت و 
دوازده ت  می رسد که هشوت تو  از   

را خانمها تشکیل موی دهنود کوه     آنها
وو  دختور یوا    2و زوجه 0 قرار ذیل اند.
وو  3و دختر یا دختران پسر 4دختران  

موادر   از یوک  پودر و  خواهر عینوی   
و خواهرعلاتی  صرف از پدر  5باشد{ 
و خواهر موادری  صورف در    7باشد{ 

و جوده   8و مادر 6مادر شریک باشد{ 
 صحیحه مادر کلان{
 :اندذوالفرو  که  بیان سهم خانمهای

یوا   بورای زوجوه و  ـ  زوجه:  1
زوجات در صورت نداشت  اولاد 

یا اولاد پسر گرچوه مراتو  او    و
د چهارم حصه میراث تنزیل نمای

میرسد چنانچه در آیه دوازدهم 
زوجوه   سوره النساء ایو  حوق  
ڦ  چ :چنی  بیان شده است

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

یعنی برای خانم ها  ٤٤النسداء:  چڃ
چهارم حصه متروکوه شووهران   

 عارف مصلح محمد ابوحذیفه ْ              قسمت دوم و آخر:   
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مستحق ثلثان میگردند که دری  جزء 
 ڤ  ڦچ :آیه به آن اشاره شده است

 با و ٤٧٦النسداء:  چڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
برادرعینووی خووود عصووبه میگردنوود 

{ سووره النسواء   067آیه  چنانچه در 
ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  چ :ذکر شده است

 ٤٧٦النساء:  چڇڃ  چ  چ  چ  چ

 یا دختران پسر همچنان با دختران و و
عصبه میگردنود کوه دریو      میت نیز

اجعلداا }  :حدیث شریف ذکر شده است
 بووا پسوور و و {الاخدداا  مددع البنددا  عحددبة

میت اگرچوه مراتو  آنهوا     پسر پسر
 و با پودر میوت اتفاقواً    و تنزیل نماید

خواهران عینی از  پدرکلان آن اختلافاً
میراث محروم میگردند که در او  ای  
 :آیه مبارکه به آن اشاره شوده اسوت  

 ٤٧٦النساء:  چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ

خواهران پدری  . خواهران علاتی -5
از آن  یابیشوتر  یکی باشند نصف دو و

 باشووند مسووتحق ثلثووان میگردنوود و
ششم حصه میراث میگردنود   مستحق

خواهرعینی  با دو با یک خواهرعینی و
از میراث محروم میگردند مگر اینکوه  

دریو    بابرادر خود عصبه قرار گیرند و
اصوحاب فورائض   سهم صورت مابقیه 

 برای آنها حس  قاعده داده میشود و
دختوران   همچنان با دختران میوت و 
با پسرمیت  پسرمیت عصبه میگردند و

 باپدر میت اتفاقوا و  میت و رپس پسر و
همچنان بوا   با پدرکلان میت اختلافا و

خووواهران اعیووانی نیووز   بوورادران و
خووواهران علاتووی از میووراث محووروم 
میشوند ْدلائل ثبوت ای  حقوق همان 
دلائل است کوه بورای اثبوات احووا      

 خواهرانی اعیانی ذکر شده.

یا  مادر باموجودیت اولاد و مادر. -6
چه مرات  آنهوا تنزیول   اگر اولاد پسر

 نماید مستحق ششم حصه میراث می
 :گردد که دری  آیه ذکر شوده اسوت  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         چ

 همچنوووووان در و ٤٤النسددددداء:  چۆڭ  ۇ  ۇ
دو خوواهران   از یا بیشتر موجودیت دو و
 یوا هوم اخیوافی موادر     عینی یاعلاتی و

مستحق ششم حصه میراث میگردد کوه  
ې    ې  ېچ :شوده اسوت  دری  آیه ذکر 

در عووودم  و ٤٤النسددداء:  چئاى  ى   ې
 موجودیت ایو  هوا ثلوث کول ترکوه را     

ثلث مابقیه فرض احد  مستحق میشود و
صورتیکه با یکی از  زوجی  را میگیرد در

باشد که دریو    میت یکجا پدر زوجی  و
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ :آیه ذکر گردیده است

 ٤٤النساء:  چۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ

موادرکلان مسوتحق    .ـ جده صحیحه7
ششم حصه میراث میت میگوردد یکوی   

موجودیوت موادر    در یابیشتر و باشند و
 پدری محروم میگردنود و  جده مادری و

موجودیت پودر تنهوا جوده پودری      در
 دلیل اثبات حق وراثت محروم میگردد و
جده ای  حودیث مبارکوه   و تعیی  سهم 

} بن الرسدا: صدل  الله علیده وسدلم بعطد   :است
  السدا إذا لم یكن دونها بع{الجدة 

ــواهران  -8 ــادر)برادران و خـ اولاد مـ

 اخیافی(
 پسوور در اولاد مووادر اعووم از دختوور و

صورتیکه تنها یک فرد باشود حصوه او   
سد  است چنانچه دری  آیوه مبارکوه   

ژ  ڑ       ڈ  ژچ: ذکر شده اسوت 

ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  

و در صوورتیکه   ٤٤النسداء:  چڳڳ  ڳ
آنها ثلث  سهمباشند  یا بیشتر از دو و دو

انواث آنهوا در    می باشود ولوی ذکوور و   
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ .اند تقسیم برابر

 در و ٤٤النسدددداء:  چڻڱ   ں  ں  ڻ  ڻ
اولاد  یوا  صورت موجودیت اولاد میوت و 

پدرکلان  یا موجودیت پدر و میت و پسر
 گردند. میت از میراث محروم می

ی اطلاق بالای کس عصبه شرعاً عصبات:
 در میشود که سهم معی  نداشته باشد و

صورت نبودن صواحبان فوروض تموام    
در صورت موجودیت اصحاب  متروکه و

اصحاب فوروض  سهم فروض باقیمانده 
 می گردند.مستحق میت را از متروکه 

عصبه نسبی به سه دسوته تقسویم   
 میشوند. عصبه بنفسه عصبه بغیوره و 

ازیو  سوه قسوم     عصبه موع ایوره و  
دو قسم آن مختص به خانمهوا   عصبات

دیگور   میباشد یکوی عصوبه بغیوره و   
 مع ایره. عصبه

نثی اطولاق موی   ؤعصبه بغیره به مو 
شود که سهم اصلی آن در میراث نصف 

ثلثان باشد ولویک  بخواطر یکجوا     یا و
شدن با برادرخود عصبه قرار میگیرند 

آنها چهار انود. دختور دختور پسور      و
 خواهرعینی خواهرعلاتی.

نثی اطولاق  ؤمع ایره به مو  عصبه و
میشود که در عصوبت خود به مئونوث  

مئونوث دیگور در    دیگر محتاج باشد و
 او شرکت نداشوته باشود و   عصوبت با

 آنهووا عبووارت از خووواهران عینووی و 
خواهران علاتی اندکه به سب  دختران 

به وت عصو ور میو وران پسوا دختوی و
 گردند. می

 هرگوواه هووی  یووک از ذوی الارحــام:
اصحاب فروض وجود نداشته  وعصبات 

یوا باقیمانوده آن    باشند تمام متروکه و
 به ذوی الارحام پرداخته می شود.

ذوی الارحام را چهار صنف تشوکیل  

میدهد که بالترتیو  یکوی بور    
دیگری در ارث مقدم شوناخته  

 میشوند.
و صونف او  عبوارت از آن   0

فروع میت اند که از جمع ذوی 
عصبات نباشند مثول   الفروض و

اولاد دختوران   اولاد دختران و
 پسر.
و  صنف دوم عبوارت از آن  2

اصو  میت اند که ذوی الفروض 
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صوحیح   عصبات نباشند مثل جد ایر و
 جده ایر صحیحه. و

و صنف سوم عبوارت از آن فوروع   4
 اصل قری  میت اند که ذوی الفروص و
عصبات نباشند مثول دختوران بورادر    

 ایره. دختران خواهر و پسران و
نف چهارم عبارت از اولاد اصل و ص3

 بعیوود میووت انوود کووه ذوی الفووروض و
 ه.ایر عصبات نباشند مثل عمه خاله و

 حج  بدو نوع است: حج :
و  حج  نقصان کوه باعوث تقلیول    0

 حصه مستحق ارث میشود.
و حج  حرمان که بصورت کول از  2

 گردد. میراث محروم می
از ورثه هی  گاه به حجو    شی نفر

شوند کوه سوه تو      حرمان مواجه نمی
را خانمهوا تشوکیل میدهود کوه      آنها

 زوجه است. عبارت از مادر ْ دختر ْ و
حج  نقصان بر پنج نفر از ورثه وارد 
میشود که چهوار تو  آنهوارا خانمهوا     
تشکیل میدهند که عبارت اند از مادر ْ 

 پدری ْ زوجه. دخترپسر ْ خواهر

در مـردان   اسهام مختلف زنان و احوال و

 میراث:

سـهم   از ال که در آن سهم زنان بیشتراحو

 :مردان است

شخصوی وفوات کنود در     مثال اول :

 که زن است و پدر میت مرد است.

یک زن در حا  وفات کنود   :مثال دوم
که از خود وارث یک دختر، شوهر و پدر 
را بگذارد دری  صورت هم حس  قاعده 
علم میراث نصوف متروکوه متووفی بوه     

رم حصوه  دختر آن تعلق میگیورد چهوا  
متروکه برای شوهر متوفی داده میشوود  
و بعد از اداء سهم اینها مابقیه متروکه به 
پدر متوفی تعلق میگیرد دری  جاهم بوا  
وجود که دختر میت یک زن است ولوی  
سهم آن از شوهر و پدر میت که مرد اند 

 بیشتر است.

سهم زنان مساوی با سهم مـردان  احوال که 

 :است

ا  وفات کنود  شخصی در ح :مثال اول
که وارث آن پدر ْ مادر و فرزند ش دری  
صورت حس  قاعده علم فورائض بورای   
هریکی از والودی  میوت ششوم حصوه     

میراث میرسد و مابقیه به طور عصووبت  
به فرزند میت تعلق میگیرد ْ دری  مثا  
مادر با وجود که زن است ولی سوهم آن  

 مساوی با سهم پدر میت است.
درحوا  وفوات   یک شخصی  مثال دوم:

کند که  وارث آن یک خواهر اخیوافی و  
یک برادر اخیافی باشد دریو  صوورت   
حس  قواعد علم میوراث ثلوث یعنوی    

سوم حصه متروکه میوت بوه بورادر و    
خواهر اخیافی آن تعلوق میگیورد کوه    
مسوواویانه در میووان خووواهر و بوورادر  

 گردد. تقسیم می
میراث میـت ذی حـق    که زنان در یحالت

مردان محروم قـرار مـی    وند وپنداشته میش

 گیرند.  

شخصی در حوالی وفوات    مثال اول :
کند که از خود وارث یک دختر و یوک  
خووواهر عینووی و یووک برادرعلاتووی    
گذاشته باشود دریو  صوورت توزیوع     
متروکه چنی  صورت می گیورد نصوف   
متروکه به دختر میت تعلوق میگیورد   
مابقیه متروکه بوه خواهرمیوت تعلوق    

میت با وجود مرد است  میگیرد و برادر
 از حق وراثت محروم میگردد.

شخصی در حالی وفات کنود   :مثال دوم
کوه از خوود وارث یوک دختور و سووه     

خواهر عینی و کاکا بجا گذاشته باشود  
دری  صورت نصف متروکه بوه دختور   

شود و باقی متروکه برای  میت داده می
خواهران میت داده میشود و کاکا میت 

سته نمی شود بوا  دری  جا ذی حق دان
وجود که مرد اسوت و زنوان ذی حوق    

 دانسته میشود.

حالیکه از خود وارث یک دختر 
و پدر و مادر را گذاشوته باشود   

دری  صورت حس  قواعد علم 
فرائض نصف متروکه به دختور  
میت تعلوق میگیورد و ششوم    
حصه متروکه بوه موادر میوت    
تعلق میگیرد و مابقیه متروکوه  

میت تعلق میگیرد لوذا   به پدر
دری  جا سهم دختور از پودر و   
مادر میت بیشتر است با وجود 

اندکه سهم معین برای آنها در  یض عبارت از کسانیاصحاب فرا

تعداد آنها به  دوازده تن می رسد کـه   کتاب الله ذکر شده است و

ــ  1 را خانمها تشکیل می دهند که قرار ذیل اند. هشت تن از آنها

ـ خـواهر  1ـ دختر یا دختران پسر 3ن  ـ  دختر یا دخترا2زوجه 

ـ خواهرعلاتی} صرف از پـدر   5مادر باشد{  عینی} از یک  پدر و

ـ مادر 7ـ خواهر مادری} صرف در مادر شریک باشد{  6باشد{ 

 ـ جده صحیحه}مادر کلان{ 8
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ڃ  چ  چ  چ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  ڇ

ژژڑ  ڑ ڈڈڌ ڎ ڎ 

47النحل:  چک  کک ک 
 

به میان هر یک از ملتهوا پیوامبری را   » 
دیم که محور رسالت همه آنها ایو   فرستا

بوده اسوت: تنهوا خداونود را عبوادت و     
فرموووانبرداری نماییووود و از طوووااوت و 
)فرمانروایان و بتان جاندار و بی جان و....( 
دوری کنید. خداوند گروهی از موردم را)  
بخاطر کردارنیک و شایسته خود، بوه راه  
راست( هدایت نمود، و گروهوی دیگور از   

یل کردار ناشایست( مسوتحق  آنان )به دل
گمراهی گردیدند، ) و چنانچه در ای  مورد 
شک و تردید دارید در سرگذشوت آنهوا   
بیاندیشید( و در سورزمی  سویر و سوفر    
کنید. و ببینید که سر انجام کوار کسوانی   
که)آیات خداوند را( تکذی  کرده اند، بوه  

 «کجا انجامیده است.
 از زمانی که انسان زندگی اجتمواعی را 
آااز کرد، و روابط آنان به بایدها و نبایدها 
و روا و ناروا نیاز پیدا نمود، خداوند متعا . 

آسایی، آزادی  آنان را به راهی که در دنیا
سعادت و پیوروزی و   و دادگری و در عقبا

کامیابی را در پی دارد، از طریق پیامبران 
 پاک و خیرخواه، راهنمایی نمود.

و الگوی ایمان و پیامبرانی که خود اسوه 
آزادی خواهی و دادگری بودند، و با پدیده 
های پستی که پرده سیاه را بر روی آینوه  
زندگی انسانها می کشید، مقابله و مبارزه 
 نمودنوود، و در جهووت دگرگووونی وقووایع 
نامطلوب و ناسازگار و زیانبوار بور اسوا     

شناساندن ارزشها و ضد ارزشوها )یتلووا   
گرگونی مثبوت در  علیهم آیاته( و ایجاد د

ساختار شخصیت و رشد فکری و معنووی  
و « ویوزکیهم »انسانها بر اسا  آن ارزشها

چ  چ آگاه نمودن از بایدها و نبایدها

و نمایانوودن و  021البقوورۀ:  چچ  ڇ
 ارایه راه حلهای کار بردی و عملی برای به
واقعیت در آوردن آن ارزشها و رهنمودهادر 

 ده است.عرصه حیات فردی و اجتماعی بو
پیامبران پاک و صمیمی و آزادیخواه در 
شرایط زمانی و مکانی ویژه ای بر اسوا   
حکمت خداوند مآموریوت ابولاغ پیوام و    
رسالت را پیدا نموده اند. شرایطی کوه در  
آن پایه های منزلت و کرامت انسانها مورد 
تهوواجم جوودی و خطرنوواک دو پدیووده و 
از ناهنجاری بسیار ویرانگر و بنیان برانود 

قرار گرفته، که یکی از آن دو پدیده اصل 
رابطه مستقیم انسان را با خداوند هودف  
قرار داده و دومی روابط سوالم و سوازنده   
 انسانها را با یکدیگر زیر سوا  برده بود.

در شرایطی کوه فرعونیوان و    پدیده اول:
ا بوا  وانهو وا و هاموان قارونهوار آنودر کن

زر و تزویر، بهره گیری از حربه های زور و 
سلطۀ ستمکاران خود را بر مردم تحمیول  
نموده و کششهای ناروای نفسانی و منافع 
مادی و سیاسی و حزبی خود را به صورت 
قوانی  و لوایح در آورده و مردم را مجبور 
به پیروی از آن نمووده بودنود. پیوامبران    

 بردگوی و  خداوند، برای رهایی انسانها از
و اقتصوادی  بندگی اجتمواعی و سیاسوی   

دیگر انسانها را بازگردانید و سیر زنودگی  
جامعۀ بشری به روا  طبیعی و سازگار بوا  

فطرت انسانی، پیام توحید و یکتا پرستی 
و مبارزه با فرمانروایان و معبودان ستمکار 
و خودکامه را به مردم رسانیده و آنوان را  
برای دست یابی  بوه وضوعیت مطلووب و    

کوه رویوارویی   شایسته همراهی نمووده،  
ابراهیم  با نمورود، موسوی بوا فرعوون، و     

بوا   طالوت با جالوت و حضورت محمود  
سران و بزرگان و مشرکی  قوریی نمونوه   
هایی عینی و عملی از آن مبارزه مقد  و 

 رهایی بخی بوده است.
عده ای با سووء اسوتفاده از    پدیدۀ دوم:

باورها و احساسات مردم و بهره برداری از 
دسات دینی، خود را نماینوده  ارزشها و مق

و نای  و کارگزار خداوند و دی  او جلووه  
داده، و کششووهای ناپسووند خووود عموولاً 

 خویی ارتباط اختیاری انسانها را با معبود
قطع نمووده و خوود را میوان خداونود و     
انسووانها واسووطه قوورار داده و کششووهای 
نفسانی و کردارها و اندیشه هوای پووو و   

ی  بور آنوان تحمیول    باطل خود را بنام د
نموده و عملاً بر روی دریچه قل  
انسانها که بایستی بر روی حقایق 
ایمانی و واقعیت هوای اجتمواعی   
باز شود قفل نهاده، و اندیشه آنها 
 را به اسارت خویی در آورده و از
 رشد و تعالی و تزکیه واقعی آنان

 جوای ه جلوگیری کرده انود. و بو  
هدایت آنان را بوه سووی بنودگی    
خداوند، آنها را به بردگی فکوری و  

 معنوی خود گرفته اند.
در راستای رویارویی با ایو  دو  
پدیده خطرناک و هلاک کننوده،  

 "جویا "غلام محمدمولوی                                                                                                                                                                                                  
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که عرصه های فکری، معنوی و اجتمواعی  
و سیاسی زندگی انسانها را دچار تزلز  و 
فروپاشی می نماید، خداونود متعوا  بور    
اسا  دانی و حکموت خوویی بنیوان و    

 «لااله الا الله»ان را بر اندیشۀدعوت پیامبر
 و توحید و یکتا پرستی قرار داده است.

ای که در واقع نهضوت و  « لا اله الا الله»
حرکتی فکری، ایمانی، و معنوی در عرصه 
اجتموواعی و سیاسووی اسووت و همچووون  

یوووا « معبودهوووا»شمشووویری دو لووو  
فرمانروایووان سووتمکار و فریوواد رسووان  

 د.فریبکار را لت و پار می نمای
یور شوهید   ای که به تعب« لا اله الا الله»

باوری است که  »قط : بزرگوار اسلام سید
ی اسوت کوه از   ریشه در د  دارد، و عینک
شهادت نگریسوته  ورای آن دنیای ای  و 

می شود، و روش و راهبردی است که رنگ و 
 «بوی خاصی را به زندگی می بخشد.

ای که همۀ طااوتهای خود « لا اله الا الله»
زمانها و  کامه و ستمکار و فریبکار را در همۀ

بنوود  مکانهووا در جهووت آزادی انسووانها از
بوی    و اسارتشان مورد هدف قرار میدهود. 

مدعیان دروای  نیابت و وکالوت از جانو    
 صاح  رسالت را برخاک ذلت می مالد.

ای که بر اسا  آگواهی و  « لا اله الا الله»
از  ایمووان و آزادی خووواهی ، انسووان هووا را

بردگی و بندگی دیگر انسانها رهانیده و بوه  
سووی شواهراه خیور و سوعادت و اطاعوت      
آگاهانه از ارزشهای ارزش آفری  کوه انبیوا   

 پیام آور آن بوده اند، رهنمایی مینماید.
بر همی  اسا  است که خداوند به طور 

بوا  » اختلاف پیدا کردید آن را بوه خودا   
بوا مراجوع بوه    »و پیغمبر« عرضه به قرآن
 نید.او برگردا« سنت نبوی

آیه او  فرمانروایان و کارگردان را مورد 
خطاب قرار می دهد که از امانتهوا امانوت   
داری کنند و عدالت را مبنوای حکوموت   
خویی قرار دهند . زیرا سپردن اموور بوه   
کسوانی کووه اهمیوت و شایسووتگی آن را   
ندارند با زیر پانهادن عودالت و مسواوات   
زمینه سازی نوابودی و ویرانوی موردم و    

ت میگردنوود. چنانچووه در روایووت مملکوو
صحیحی آمده است که: هر گواه امانتهوا   
ضایع و تباه شوند ، آمدن عذاب قیامت را 
انتظار داشته باشید. سئوا  شد کوه ضوایع   
نمودن آنها چگونه اسوت؟ فرموود: هرگواه    
کارها و مسئولیتها به آدمهای نالایق سپرده 
شد، انتظار داشته باشید که به عذاب گرفتار 

 رواه البخاری فی کتاب العلم.چار خواهید شد.و د
آیه دوم راوی خطابی بوا موردم اهول    
ایمان است که فرمانروایان را چنانچوه از  
خود آنان باشند پوس از فرموانبرداری از   
خداوند و پیامبرش فرمانبرداری نمایند. و 
موارد اختلاف را به خدا و پیامبر ، یعنوی  

چنی  کتاب و سنت ارجاع دهند. و لازمه 
چیووزی آن اسووت کووه مسوولمانان دارای 
حکومت با نفوذ باشوند توا از آن اطاعوت    
صورت گیورد در ایور اینصوورت چنوی      

 توجیهاتی بیهوده خواهد بود.
چنانچه شی  الاسلام اب  تیمیه کتواب  

فوی   الشر معروف خود بنام) السیا
( را بر اسا  ای  دو  اصلاح الرّاعی والرّ
 نموده است. آیه تألیف و تدوی 

وقتی که به سنت مراجعه می نمائیم که 
می فرماید: هرگواه مورگ بوه     رسو  خدا

سراغ کسی بیاید ک بیعوت و پیموانی را   
 نپذیرفته باشد، به مرگی جاهلیوت گونوه  

 (.)رواه مسلم فی کتاب الأمارمرده است.
و « خلافت و اموارت قضواوت  »در مورد

ویژگیها و حقوق پیشوایان از جملوه هووا   
ران و همکاری بر اسا  امور ارزشمند ، دا

و اندرز و التوزام در شورایط عوادی و در    
موقووع سووخت و حوودود فرمووانبرداری و 

واقعیت های نا مطلوب باآزاده گی و رویارویی 
 در همه عرصه های زندگی فرا میخواند.

هرچند باران رحمت توحید همه عرصوه  
های زندگی فکری، فردی، معنوی، موادی،  
سیاسی و اجتماعی انسانهارا دربر میگیرد، 
اما بخاطر تأثیر پذیری همه آنهوا از آن دو  

حاکمیت » پدیده ی نامیمون یعنی وجود و
ر، و فریوواد رسووان  فرمانروایووان سووتمکا 

فریبکار، نامفهوم است همراه بوا آگواهی و   
ایمان، تلاش برای فروپاشی آنان و رهوایی  
انسان ها از آن دو سرطان مرگ آور است. 

و « ةصبر و صلا»و در ای  راستا استعانت از
و مراعووات حکمووت در « پیووروی از سوونت

دعوت و پای بندی به مشورت و همراهوی  
قعی و توسول بوه   با جماعت و معرفت که وا

اسباب و قوانی  موادی و معنووی و بهوره    
گیری از دانی ها و تجربوه هوای علموی و    
فنی بشری، عوامل سربلندی دنیا و سعادت 

 عقبی خواهند بود.
بناءً: قضیه حکوموت اسولامی سواخته و    
پرداخته حرکت اسولامی و بنیانگوذاران و   
پیروان آن نیست، بلکه حقیقتی است کوه  

ذیر و قاطع اسلام و حوادث نصوص انکار ناپ
ثابت تاریخی و ساختار رسالت فراگیورش،  

 آن را گواهی میدهند.
از نصوص قرآن به دو آیه سووره النسواء   

 اکتفا می نماییم.
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ

ى    ئا  ئا  ئە     ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئوئە

ئج  ئح   ئم  ئى    یی  ئى  ئى  ی   ی

 51 – 58النساء: چئي  بج      بح بخ

بی گمان خداوند به شما مؤمنوان   ترجمه:
دستور می دهد که امانتها را بوه صواحبان   
امانت برسانید و هنگامی که درمیان موردم  
به داوری نشستید به دادگری داوری کنید 

درز واموور انو   د شما را به بهتری وداونوخ
مدام شنوا و بینوا  دهد بیگمان خداوند  می

بوده و می باشد ای کسانی که ایمان آورده 
اید از خدا و از پیامبر اطاعوت کنیود ! و از   
کووار داران و فرمانروایووان مسوولمان خووود 
فرمووانبرداری نماییوود و اگوور در موووردی  

منظم و مداوم دو معنای محووری  
توحیود الوهیوت یعنوی انحصووار    

از خداونود را   عبودیت و استعانت
در نماز هوا کوه آبشوار رحموت     

جهوان   آفتاب عالمتاب خداوند و
انسانها معنویت و رمز و راز رابطه 

و آفریده گار آنها یاد آور شده و با 
 -چٿ  ٿ  ٿ  ٿچدو جمله

جمله ای که گسوتره ی آن بوه    دو
گسووتردگی آسوومان هووا و زمووی  

ن را بوه آگواهی و   اهل ایموا -است
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شکیبایی در مقابل انحراف آنها، و چهوار  
چوب مسئولیتهای فرمانروایوان از جملوه   
در ارتبوواط بووا اقامووه شووریعت و احکووام 
خداونوودی، و مراعووات حقوووق مووردم، و 

دانی و حکمت، و  ضرورت مشورت با اهل
سپردن امور به اهول دانوی و تخصوص،     
برگزیدن اطرافیان پواک سویرت و اهول    
درایت، و اقامه نماز و پرداخت زکات، و امر 
بمعووروف و نهووی از منکوور........ بسوویاری 
مسایل دیگر در ارتباط با اداره حکومت و 
امور سیاست، ده هوا احادیوث و روایوات    

 صحیح نقل گردیده است.
  دلیل است می بینیم که اموور  به همی

مربوط به امامت و رهبری و خلافوت را در  
کتابهووای اصووو  عقایوود، همچنووی  در  
 کتابهای فقهی مورد بحث قرار داده اند.

از طرف دیگر کتابهوایی نوشوته شوده    
است که صرفاً اموور مربووط بوه قووانی      
حکووومتی و اداری و قضووایی و مووالی و  

انود، کوه    سیاسی را مورد بحث قرار داده
 می توان به کتابهای: الاحکام السولطا 

نوشته ماوردی و کتواب دیگور در هموی     
زمینه که توسط ابویعلی نگوارش یافتوه و   

تووألیف امووام الحوورمی  »کتوواب الغیوواثی
نوشوته ابو     الشور السیا« جوینی

« تألیف اب  »، تحریر الأحکام 
الخراج، نوشوته ابوو یوسوف و کتوابی در     

 ی  زمینه نوشته یحیی ب  آدم و کتواب هم
( نوشته ابو عبید و کتابی در همی  الأموا )

زمینه نوشته ابو زنگویه و دیگر کتابهای که 
برای اداره  امور قضات، مرجع قضواۀ بووده   

و  اب  القیم جوزاند، مانند: انطرق ا
 و معی  الأحکام و..... اشاره کرد. تبصر

 م:شواهدی از طبیعت اسلا

ساختار و ماهیت اسلام از جهتوی کوه   
دی  و رسالت جهانی و شریعت فراگیور و  
عمومی است و لازموه چنوی  رسوالتی و    
چنی  طبیعتی آن است که هموه عرصوه   
های گوناگون زنودگی را فورا میگیورد، و    
هی  یک از جوان  آن را مورد بی توجهی 
قرار ندهد تا آدم ها لاابالی و منکر دی  و 

ه میول خوود نتواننود آن را    اهل فساد بو 

جولانگاه کششهای ناروای نفسوانی خوود   
 قرار دهند.

از طرف دیگر اسلام مردم را بوه سوامان   
دهووی و تعیووی  چهووارچوب مسووؤولیتها  
فرامیخواند و بی نظمی و درهم ریختگی را 
در هر چیز ناپسند میشمارد، و حتی رسو  

ما را رهنمایی میفرماید که در نمواز   خدا
ت در صفهای منظم بایسوتیم، و  های جماع

علماء و دانشمندان آگاه تور را اموام خوود    
بنماییم، و به هنگام سفر یک نفر را امیر و 

 رئیس خود قرار بدهیم.
الشر امام اب  تیمیه در کتاب السیا

میگوید: ) باید بدانیم که پیشواییی و اداره 
امور مردم یکی از بزرگتری  واجبات دیو   

ر پایی و اجرایی دی  و اداره است و حتی ب
دنیا بدون آن ممکو  نیسوت و مصولحت    
انسان ها تنها در سایه زنودگی اجتمواعی   
است که تأمی  میشود زیرا هر یک از افراد 
جامعه به گونه ای به یک دیگر نیاز دارند و 
وجود رهبر و رئیس لازمه زندگی اجتماعی 
 است در ای  رابطه رسو  خدا میفرماید:

سه نفر عزم سفر کردند یکوی را  ) هرگاه 
 رواه ابو داود.امیر خود قرار بدهند (. 

و امام احمد از عبدالله ب  عمور روایوت   
 فرموده است: مینماید که رسو  خدا

)روا نیست که سه نفردر صحرایی زنودگی  
 کند و یکی را امیر یا رئیس خود قرار ندهند(.

اجتماعی ساده و سه وقتی که رسو  خدا در
سفر و ایر سفر تعیی  رهبر و امیر را  نفره در

واج  گردانیده است هودف ایشوان جلو     
توجه و تذکر به مسلمانان در موورد اهمیوت   

 رهبری در دیگر امور مهم اجتماعی است.
همچنی  خداوند متعا  امر به معوروف و  
 نهووی از منکوور را بوور اهوول ایمووان واجوو 
گردانیووده اسووت و لازمووه عموول بووه ایوو  

قدرت و رهبریت است. و مسئولیت و جود 
همچنی  سایر واجبات مانند: جهاد  و اقامه 
قسط و عدالت، و تودارک حوج و جمعوه و    
جماعات و اعیاد، و کمک به ستمدیدگان و 
اقامه حدود، تنها در سایه قدرت و اموارت  
امکان پذیر خواهنود بوود. در ایو  رابطوه     
روایتی آمده است که: ) فرمانروایی سایه ی 

می  است(، و به همی  خاطر خداوند در ز
بود که فضل ب  عیاض و احمد ب  حنبل و 
دیگر بزرگان گفته اند: اگر تنها یک دعای 
ما مورد قبو  خداوند قرار میگرفت آن را 
برای وجود فرمانروای فرمانبردار خداونود  

فتاوای شی  الاسلام اب  تیمیه جلود  به کار میگرفتیم. 

 410 -411صفحه  28
ام بزرگوان بوه قضویه    دلیل ایو  اهتمو  

حکومت و رهبوری آن اسوت در صوورت    
وجووود حکومووت فرمانروایووان صووالح و  
پرهیزگار بسیاری از موردم راه اصولاح و   

 پرهیزگاری را در پیی خواهند گرفت.
همچنی  ساختار طبیعت رسالت اسلام 
در ای  رابطه که مکت  و روش است کوه  
میخواهد زمام امور را در دسوت بگیورد و   

سان ها را آنگونه کوه میخواهود   زندگی ان
سرو سامان بدهد و امور اجتماعی و روند 
حرکت بشری را بر اسا  اوامر خداونود ،  
منظم و اداره نماید ، قابل تصور نیست که 
با خطابه و تذکر و اندرز و موعظه بسونده  
کند و احکام و رهنمودهوایی را در هموه   
زمینه ها به وجدان و خواست خود افوراد  

نماید زیرا در آنصورت اگر وجودان  واگذار 
و دلها انسوانها دچوار بیمواری یوا مورگ      
میگردید، آن احکام و تعالیم نیوز دچوار   
مرگ و بیمواری موی گردیدنود. خلیفوه     

می فرماید که: خداوند کارهوایی   :سوم
را که به وسیله سلطان سرو سوامان موی   
دهد، به وسیله قرآن رو به راه نمی نماید. 

وسیله قرآن و معیارها و برخی از مردم به 
در پویی  ارزشها و اندرزها راه هودایت را  

رند، و برخی دیگر تنها با استفاده ومی گی
ت کوه از  وزه اسور نیواز زور و س

بد کاریهای خود دسوت بور موی    
دارند. به همی  خاطر اسوت کوه   

 خداوند میفرماید:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

پ  پ      پ  پ  

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ    ڀڀ  ڀ

)مجما   25الحدید:  چٿ  ٿٺ  

 (.٤٨١ص  ٤٢الفتاوی، ج 

ما پیامبران خود را بوه هموراه   
دلایل آشکار روانه کردیم و برای 
آنان کتابهای آسمانی و قووانی  و  
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معیارهای شناسوایی حوق و عودالت را    
ناز  نمودیم تا موردم دادگرانوه رفتوار    
کنند و آه  را پدیدار کردیم کوه در آن  

ع بسیاری برای مردم توان فراوان و مناف
 و جود دارد.

اب  تیمیه می گوید: هرکس از سیر در 
مسیر قرآ ن منحرف شود با بهره گیری 

است از قدرت که حافظ مصلحت عمومی 
مجبور به مراعات موازی  می گوردد. بوه   
همی  خاطر اقامه دی  بر اسا  قورآن و  

 (273ص  28)مجموع الفتاوی ،جقدرت است. 
امام محمد ازالی نیز میگویود: دنیوا   
کشتزار آخرت است، تنها به وسیله دنیا 
اسووت کووه دیوو  کاموول مووی گووردد.   
فرمانروایی و دیانت دو پدیوده جودایی   
ناپذیرند. دی  اصول و اسوا  اسوت و    
فرمانروا پاسدار آن، هر چیزی که بدون 
اصل و اسا  باشد، سر انجامی ویرانی 

 م کوه و تباهی است و هر پدیوده ای هو  
 داری نباشود، تبواه  ودارای حافظ و پاس

گردد. فرموانروایی و پایبنودی بوه     می
موازی  تنها در سایه قدرت و حکوموت  

 (60ص  0) أحیاء علوم الدی :جممک  است. 
در هی  زموان و شورایطی اسولام از    
حکومت مسوئولیت شونا  بوی نیواز     
نیست. به ویوژه در زموان معاصور ایو      

موانی کوه   ضرورت بسیار پیشتر است. ز
پدیووده )حکومووت هووای ایوودیولوژیک، 
پدیدار گردیده، حکومتهایی که باورها و 

اندیشووه هووایی را پذیرفتووه و سوواختار  و
آموزش و فرهنگ و قانونگذاری و قضاوت 
 و اقتصاد و دیگر امور داخلوی و سیاسوت  
خارجی خودرا بر اسا  آن اندیشه پایوه  

آن بر آموزش و پورورش موردم کوه برمبنوای     
ارزشها و اصو  اسلامی و فراهم گردانیدن جو و 
شرایط سازگار برای تبلور و واقعیت پیداکردن 
اندیشه ها و احکام و تعالیم آن است، تا بتوانود  
الگویی بشود برای آنهوایی کوه راه هودایت را    
جستجو می کنند، و حجتی برای آنهای که راه 

 اهی و بد کاری را در پیی می گیرند.گمر
به همی  دلیل است که اب  خلدون رسوالت)  
خلافت ( را اینگونه تعریف می کند که: عمووم  
مردم را بر راهی قرار دهد که شریعت آن را راه 
خیر و مصلحت دنیا و آخرت آنها می داند. زیرا 
همه تحولات و پدیده ها ی دنیوی از نگاه شارع 

صالح آخورت قورار میگیرنود. و    در ارتباط با م
خلافت در واقع نیابت و وکالت است از صواح   
شریعت که هدف آن حراسوت از دیو  و اداره   

 (508ص  2) مقدمه اب  خلدون: ج امور دنیا است. 
به همی  دلیل است که خداوند متعا  مؤمنینی 
را که به فرمانروایی دست یافته اند و حکومتی را 

 نه توصیف می فرماید:تشکیل داده اند، اینگو
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ

 30الحج:  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
آن مومنانی که خداوند به ایشوان وعوده ی   
یاری و پیروزی داده است کسانی هسوتند کوه   
هرگاه در زمی  ایشان را قدرت بدهیم، نمواز را  
برپا می دارند و زکات را می پردازند و امور بوه   

 منکر می نمایند. معروف و نهی از
شعار و عنوان حکومت در اسلام همانی است 
که ربعی ب  عامر خطواب بوه رسوتم فرخوزاد     

 فرمانده ارتی ایران بیان داشت که:
ما را فرستاده است تامردم را از  tخداوند

بردگی انسانها آزاد کنویم و آنهوا را تنهوا بوه     
فرمانبرداری از خداونود رهنموون شوویم، و از    

نگی دنیا آنان را به گسوتردگی و  محدودیت و ت
فراخی دنیا و آخرت راهنمایی کنیم، و از سوتم  
ادیان و مذاه  نجاتشوان دهویم و آنهوا را بوا     

 عدالت اسلام آشنا نماییم.
هچنی  لازم به تذکر است که چنی  حکوومتی  
که براسا  عقیده و اندیشه پایوه ریوزی شوده    
هیچگاه محلوی و منطقوه وی، قوومی، لسوانی و     

است که حامل  ی فکر نمی کند بلکه حکومتنژاد
 رسالت جهانی و فراگیر میباشد.

زیرا خداوند متعا  مسئولیت رسانیدن پیوام  
نور و هدایت را بر عهده امت اسلامی قرار داده 
است. و آنان را برای قرار گرفت  به عنوان اسوه 
و الگو و معلم به رهنمایی بشریت مأمور نمووده  

نیست که خوود   است امت اسلامی امتی
بووه خووود و بوورای پوورداخت  تنهووا بووه 
خویشت  پدیدار گردیوده باشود بلکوه    
رسالتی اسوت همگوانی و جهوانی کوه     
خداوند خوود آن را بوه وجوود آورده و    
بهتری  امتی توصیف نموده و آنوان را  

 اینگونه مورد خطاب قرار داده است:
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ

 034البقرۀ:  چڦ  ڦ  ڦ

  گونه شمارا امت میانوه  و به ای ترجمه:
 ( شوید.)و الگوقرار دادیم تا بر مردم گواه

در همی  رابطه است که رسو  خودا  
پس از ای  که به دنبا  صولح حدیبیوه   
فرست یافت  و برای حکام فرمانروایوان  
ممالک مختلوف دنیوای آنوروز پیغوام     
فرستاد و آنان را به ایمان به خداونود و  

یود فورا   قرار گرفت  در زیر پورچم توح 
خواند، و فرمود که چنانچه ای  دعوت را 
نپذیرید در مقابل خود و مردم مسوئو   
خواهید بود و میفرماید که ای  آیه را در 

 آخر نامه های او بنویسند:
ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ چ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ڌ  ڌ    ڍچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 73آ  عمران:  چڈڎ  ڎ  ڈ   

ای اهل کتاب: بیایید بور سور    :ترجمه
 سخنی که میان ما و شما یکسان اسوت 
بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیوزی  
را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی 

نگیرد. پس  دیگر را به جای خدا به خدایی
اگر ) از ای  پیشونهاد ( اعوراض گردانود،    
 بگوئید که شاهد باشید که ما مسلمانیم.

لام از همه مردم مسلمان در فرجام ک
و مجاهد افغانستان مخصوصاً کار گزاران 
اداره سیاست و دولت مردان رجامندیم 

در ایو  مرحلوه    tتا به حکم خداوند
حسا  تاری  بر سرنوشت  مردم مظلوم 
و باهم برادر افغانستان بازی نکرده و در 
 راسووتای اطاعووت کوولام رب العووالمی  

 چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ
ز مناقشه و زیور پوا نموودن    چنگ زده ا

اطاعت از قانون و احکام شریعت مقد  
اسلام اجتنواب نمووده ملوت مسولمان     

 افغانستان را ممنون سازند.

 ریزی و اداره می نمایند.
 تیحکومت در اسولام حکووم  

)عقیدتی و فکری( اسوت، و بور   
اسوووا  بووواور و روش خووواص 
بنیانگووذاری مووی شووود و تنهووا 
تشکیلات و سازمان امنیتی برای 
رویارویی با مشکلات داخلوی و  
تهاجم خارجی در راستای ایجاد 
امنیت برای امت اسلامی نیست. 
بلکووه مسووئولیت آن فراتوور و  
کسترده تر از اینگونوه مسوائل   

سئولیت است. و اسا  وظیفه م
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د  لالالالالالالالا  پلالالالالالالالا پ  پقلالالالالالالالا ل   لپلالالالالالالالا اه د ا للالالالالالالالا   د 

 ا     لالا  ا  للالا    لالالا ه ا تهلالا   اه داده ولالا   لالالا  

ژ  لاا لالالالا   لالالالات   ځلالالالا  د  پلالالالا   لالالالا ل     ا  سلالالالاور 

څشو  ک ا    د پا ل       هلا   ا لا ي ا  د 

 لالالالالالالا  پب اکلالالالالالالا    ت لالالالالالالا    سلالالالالالالا ه کلالالالالالالاړ . د  لالالالالالالا  

    لالالالا  پ اسلالالالام  لالالالا  ژ  لاا لالالالا   لالالالات د ا للالالالا   د    

لپلا اه  لالا  للالا  ډ لالا   ا    لالا ک   ګلالایا  څ لالا  ده  

 لالالالالا  د پقلالالالالا ل    لالالالالا  ا للالالالالا    لالالالالات  لالالالالا   ا لالالالالا ژ  

 زاتهلالالالالالالالا   ا  ا ن تلالالالالالالالات د ههلالالالالالالالا      للالالالالالالالا    لالالالالالالالا  

 د ا للالالات  لالالا  ا کلالالا    يله لالالا   أڅ لالالا  د  

)مَددددددن  څلالالالالالا پ ه ښلالالالالالاکی    پلالالالالالا  ت: د ا لالالالالالا  
حَدد   فدَلدَدمأ یَرفدَدثأ وَلدَدمأ یدَفأس ددقأ  جََددعَ کَیدَداع  وَلَدَتدده  

 فق علیهمتب م ه ( 

 لالا  یلالا  ولالا  د  لالا    ت لالا  ادار کلالاړه   

ا  د  لالالالا   لالالالا    لالالالات  لالالالات د ولالالالا،  سلالالالا ه  ن لالالالا ي 

 ږديکلالات   کلالاړ ا  ههلالا ه  لالا    م لالا ه  دا لالا ي للالا  

ههلالالا       لالالالا ک ااه  لالالالا  لکلالالا    لالالالا  پ شلالالالا ن ولالالالا  

 لالالالالالالا  ه  لالالالالالالاړ   لالالالالالالا  سلالالالالالالاور    ړ  لالالالالالالا    . ا   لالالالالالالا  بلالالالالالالا  

درَة    لاي  ش ت   ت   پ  ت: رة  ا لَی الع مأ ) الع مأ
ََ لدَه  جَدزاءأ کَف ا ةأ ل مَا بَ  یندَه ما، وَالحَ   المَبدر و  لدَیأ
 متفق علیه.ا لا  الجَن ة(. 

ل   لا    للا    لا  بیلا   للا    لا ا  د  

   کِفلالالالا اه ده ولالالالا   لالالالا  د  پلالالالاه   لالالالات   لالالالا  ههلالالالا    

    ا  دا لالالالالا ي   لالالالالا   لالالالالا  ولالالالالا  د    لالالالالا   سلالالالا ې 

داکلالالالا ا  لالالالات لبلالالالا ا  لالالالا ي     لالالالا  للالالالا   هلالالالات  لالالالا  ب لالالالا  

  د، ولالالالا  بلاللالالالا  ا  ل للالالالات  لالالالا  للالالالا  .  للالالالالاا  پلالالالا

 پلالالالا  کلالالالا ا  تلالالالا ا   لالالالا  پقلالالالا ل      سورڅشلالالالاو  د 

 لالالالالالا ض کلالالالالالاړ، د، ا   لالالالالالا   لالالالالالات د اسلالالالالالاین للالالالالالا   ب  لالالالالالالاې

 ه لالا  اکه  لالا  څ لالالا  ه ځلالا    د، ا   لالالا   پلالا   لالالا ل 

کلالالاین  لالالات تلالالات د  لالالا  ا   لالالالا دا لالالا ي  کلالالام  لالالا  ا کلالالاړ، 

 د،:

   ۓ      ۓ    ے     ے   ھ   ھ  . . .چ

ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭڭ  ڭ  ڭ

 9٧آ: عمران:  چۇٴ

ا   لالالا    لالا  یلالا  ولالا     لالا  د   لالا   پلالالا    ا   

للالالالالالالالالالالالالالالالا   ه  لالالالالالالالالالالالالالالالا   أبلالالالالالالالالالالالالالالالالام     ا لالالالالالالالالالالالالالالالا تت للالالالالالالالالالالالالالالالا   د  

    لالالالالالا      لالالالالالالا   لالالالالالا  دد  کلالالالالالالا ا  تلالالالالالا ا  د،  ا  کلالالالالالالا  

څ ک  د   د ک ا  ت ا     ک   ا     ا  لا ا  لا   

کلالالالالالا     لالالالالالا    ک لالالالالالاږ   لالالالالالا   ځ   لالالالالالا  تلالالالالالات  لالالالالالا  ا  ا   لالالالالالا  

 ل    ل  پ   ل              ه د،. أځک    

الب لالالالالالالا ا  ا   لالالالالالالا  لُ انقلالالالالالالا م  لالالالالالالات د  لالالالالالا   لالالالالالالا  لُ 

څ لا  ا ا لات د، ولا         بلا  ب   ل 

: اسلالالالالا ا     پلالالالالا تت:   َ ددددد دددددلاع  عَلدددددی خَمأ )ب ن دددددر الا سأ
دددددداگ َ س دددددا:  ددددهَادَة  بَنأ لَا ا لدَددددهَ ا لا  الل ددددده ... وَ بَنأ م حَم  ََ
الل دددده ... وَ ا قدَددداع  الح ددددلاة... وا یتدددداء  الز کدددداة ... وَصَدددداع  

ََا   نَ... وَحَ   بدَیأت  الله  الحَراع(. مََ

 ن د       ه   بنقل        د،:د اسی  

ق لالالالالالالالالالالالالالالالالات   لالالالالالالا ا یلالالالالالالالالالالالالا   اکلالالالالالالالالالا  لالالالا  د  شلالالالالاړ،   لالالالالالالالالا ن

    لالالالالالالالالالار للالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالا     ا  دا ولالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالالالالا د  مق لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد  ب

 اس ا د،.د         پاللا

 .   ن    ک ا  د تم  د  ه     

 .      اک ا  داتم  

    ا.ا ژه  يد ا ژ  پ  شت  ان  څ 

   ه م  د   د ک ا  ت ا       ک ا د .

ُ  َ  َ ُ  څ   ا ا لات 
َّ
نَ ال  َّ 

َ
د       ی  ک

عَلَی الحَد   فدَتدَرکََده  فدَدلا مَدن قدَدَ َ )د، ولا    پلا تت: 
ی ددداگ بَو نَحدددرَانی اگ  ددداَ  یدَه اد   واه الترمددد)ی و . عَلَیددده  بَنأ ی م 

 احمد.
  څلالالا ک ولالالا   لالالا   لالالا  د   لالالا  پلالالا    ا   

بلالالالالالالالالام   لالالالالالالالا ا   للالالالالالالالا   ا      م لالالالالالالالا ي   لالالالالالالالا  ب لالالالالالالالا  تلالالالالالالالات 

  دد  ښلالا  ولالا  يهلالا د  پلالا   ا  کلالا   یلالا ام !! 

  ولالالالالا  د  لالالالالا ي کلالالالالای د   لالالالالا  للالالالا ا پف لالالالالا ن داشلالالالالا

ځ   اسین       پنق ک      اه تت   ښلا  

 پ لالالالالالا  ولالالالالالا  ځلالالالالالا   ب  لالالالالالالا  د يهلالالالالالا د    یلالالالالالا ام   

ن ا لالالالالالاږد ... ا  دا ولالالالالالا  پج  لالالالالالا ي  لالالالالالا   لالالالالالا  بلالالالالالا   لالالالالالا  

 لالالا   پیلالالا  سپ اښلالالا  ي  لالالات     هلالالا ه   لالالای کلالالا تم

)وَ ح د          پ  لا :      اب اا  ف ا، 
دد  پ   ن ښلا  ا لا  ت  حَج ةگ ل عَ ائ م  الأ م ا  (

سلالانت    ښلالا   پقلالا ل     د کلالا   ولالا    لالا 

ا   فیلالا   لالا   لالا   لالام   هڅلالا     لالا ض  لالا   لالا  

       پ  ځ   د،. 

سلالالالا ه د  لالالالا  ا  ُ للالالالا    د ا لالالالا  

 لالالالالالا اا  ت  لالالالالالا  پ هلالالالالالا  داللالالالالالا د ا   لالالالالالا  تلالالالالالات 

   لا   ه ولا   لا  ا   للا ه  کلاړ  ا  دا 

تلالالالالالالات د  پ لالالالالالالا  سلالالالالالالان     څ لالالالالالالا  هېلالالالالالالا   د 

څ لالالالالالا  ا ا لالالالالالات    لالالالالالا   ابلالالالالالا   ت ه

 د، ولالالالالالالالالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالالالالالالالالا  ځلالالالالالالالالالالالالالالالالا  د ا لالالالالالالالالالالالالالالالالا  

، ا ن الل ددهَ قدَدد     پ  لا : ) یدَا بَید هَددا الن داا 
ددداا... فدَقَددداَ:  فدَددرََ  عَلدَددیک م  الحَدد   فَح ج 

دددددل  عَدددددا دددددلأ، بَک  ؟ ع  یدَددددا َ س ددددداَ: الل ددددده   جَ 
فَسَدکَتَ حَت ددی قاَلَهَدا ثَلاثگددا. فدَقَداَ: َ س ددا:  
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دتَطَعأت مأ. ث دم  الل ه : لَا ق لت  ندَعَم لَاَجَبَتأ وَلَمَا ا سأ
ت ک مأ ف ا ن مَدددا يَلدَددکَ مَدددنأ کَدددانَ  قدَدداَ:: ذَ  وندددر مَدددا تدَدددرکَأ

نب یدائ ه م، قبَلَک مأ ب کثرَة  س نال ه مأ وَ ا خت لاف ه مأ عَلَی بَ 
ددتَطَعت مأ وَ ا   ف دا نأدده  مَددا اسأ ددیء  فدَلت اا م  ذا    ذا بَمددرت ک م ب ش 

ََیء  فَدَع اه (.   ندَهَیت ک مأ عَنأ 
   لالالا    سلالالا  ب  لالالالا أا،   کلالالا !   

 لالالالالالا   لالالالالالالا ض کلالالالالالاړ، د،   لالالالالالالا   لالالالالالا   کلالالالالالالاړي...!  لالالالالالالا  

 لالالالالا ی   ښلالالالالاته   کلالالالالالاړه ا، د   اسلالالالالا ل  د لالالالالالا  

سلاک    کلاړ        ا     کلاړ   د ا لا  

ا  ځیلالالالالا   کلالالالالا اا شلالالالالا ه. ب لالالالالا   څلالالالالا  دا   ښلالالالالاته  د 

  ت : ک  پلا   ب لا    يیلا   ا   لا   لا   اس ا  

  سلالالا  بلالالا    لالالا   لالالا ا  لالالا    ا لالالاب شلالالا ،  ا  ا  

ت لالالالالالالالا   لالالالالام  لالا   ه!! ب لالالالالات  لالالالالا للالا  طلالالالا   لالالالا  بلالالالا سلالالالالالا لالالالالالالالاس

  ا لالالالالالا  ب  ک اپلالالالالالا   لالالالالالا  د  هلالالالالالالا ا   یلالالالالالا ات  لالالالالالا  

 لا   تلا     ه     ت :   څ  و  پلات   سلا   لا    

پ   لالالا  د 
ُ
پلالالا    تلالالاږدي  ځکلالالا  للالالا    سلالالا  پ ک لالالاي ا

 پ لالا  ډ لالا     ښلالاته  ا  د  پ لالا   ا ل را لالا  سلالا ه 

د ا  یو ل  اپ    ب ه ا   ب ک د ش ه.  لا    لا  

ولالالا  پلالالا    سلالالا   لالالا  د کلالالا ن  لالالا ا سپ اښلالالاته   کلالالاړه  

للالالالا      پلالالالا   لالالالا ا   لالالالا ا   لالالالات  کلالالالاړي ا  کلالالالا  پلالالالات لالالالا

 ک ن   ي پهم  کړي    ب         تږدي. 

سلالالالاور څشلالالالاو  د  پلالالالا  کلالالالا ا پ  لهلالالالا   لالالالا   لالالالالاز  

 اکلالالالالالالالالاړ، ا    لالالالالالالالالا    لالالالالالالالالا  تلالالالالالالالالات د ب شلالالالالالالالالا ي  تلالالالالالالالالا ، 

ړ  پ  ل     اکړ، ا          تت  پ  ځ  ګ

څ لالالالالا  ا ا لالالالالات   يیلالالالالا  د  ځکلالالالالا  د د ا لالالالالا  

)الح ج اج  والع م ا   وَفأد  الل ده  عَدز   د، و    پ تت:
أَفَر وه  وَجَل  وَ ز و ا  ه ، ا نأ سَللَ اه  اَعطاَي مأ،  دتدَ وَا نأ اسأ

یَ  لَه م(.  ت ج  غَفَرَلَه مأ، وَ ا نأ دَعَاا ب سأ
  واه ابن حبان

 لا ا د   لت  لا  سلاا ا   لات   سلات  لات ا  للا  بیلاا 

پا لقلات   د   یلااب سلا   ا   لا   أسور څشو 

  لالالا  ځلالالا    لالالات ولالالا  د څشلالالاو  د سلالالاور کلالالاین د  لالالاز ا 

 اا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالاللالاور  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ل د سلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   د، ا   پلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاځ

پبلالا اک للاپ  لالا     لالا  ایشلالا دا    لالا   پاللالالا

سلالالالالا     ل  لالالالالا  تلالالالالات د ژ  لالالالالالا  لالالالالا ل  ا    خلالالالالا    لالالالالار  

کړ  ا  سور     ف    تت  پ ل لپلا اه  لا لی  د . دا 

  لالالالا  ځلکلالالالا  ده ولالالالا  پیئکلالالالا  د  لالالالا    لالالالا ا هجلالالالا ن 

لااا ګلالالالالا   لالالالالا   اا  ، ا  ا  طلالالالالا  کلالالالالاړ، تلالالالالات ده ا   ل

    ا     اه    ا  پ   ه    امق      ا   اا لا  

د   ا  تلالالالالالالالا ا  تلالالالالالالالات کلالالالالالالالا     پلالالالالالالالا ل  لالالالالالالالا ل  ا ل لالالالالالالالار

) ا ن  الل ددهَ قدَددأ وَعَدددَ  پ  لالاب  لالا  دا لالا ي اشلالا اه کلالا  :
دددتَمائَةَ بَلدددف  فدَددا ن  دددل  سَدددنَة  س  ددده  ک  يَدددَ)ا البَیدددتَ بَنأ یَح ج 

 ئ کَة(. ندَقَح اا بَکمَلَه م  الل ه  عَز وَجَل م نَ المَلا
  سلاور څشلاو  دد لا  کلا ا سلا ه   لالاه کلاړ  

 تلالالالا ا   لالالالا   ولالالالا     لالالالا ا بلالالالا  شلالالالا  لک  امقلالالالا     ددې

بلالا  تلالات  لالا  پیئکلالا   أاا لالا  ا  کلالا  کلالام شلالا ا  لالا   

  اه ک  . ا   للااا ګ   لا  بلا   لالا   پبلا اک  لات 

ائدَةأ وَ    پ تت:  ) ی نز :  عَلَی يََ)ا البدَیأدت  ف در ک دل  یدَاع  م 
مةگ، ت انَ ل لط ائ فینَ، بَ بدَع دانَ ل لم حَدل ینَ و  ع شر ونَ  حَأ س 

   واه ابن حبان والبیهقر ع شر ونَ ل لن اظ ر ین(

  لالالالالا ه  اځ  لالالالالا  د  کلالالالالا ا کم ي  ب  لالالالالالا  

    س  ا  ش  ا ل   لا  ا اېلاږ   شلاپ    د ۰۹۱ 

طلالالالالا او ک  کلالالالالا  لپلالالالالا اه  څ  تشلالالالالات د نلالالالالا    ک  کلالالالالا  

. ا  لپلالا اه ا  شلالا  د  ل شلالا  ک  کلالا   لالا ا   لالاړا  للالا   

    کق   ولا   لا  طلا او کلا   ا   لا  نلا    کلا   

ک ا لالالالا  هلالالالا ا   أ لالالالا   لالالالا ا     سلالالالات د  ا  د  

         م د   ل  پا لقت      به       لا    

  کلالالالالالالالا    ا للالالالالالالات  لالالالالالالالا   ۹۱ک لالالالالالالا   ا   لالالالالالالالا ه ب  لالالالالالالا   

 لالالالا  ل   .  لالالالا  پبلالالالا اک د   لالالالا ي د   لالالالا   ولالالالا  دد  

د سلاور  لا ل     پا لقتا     اا ښت    الا   ا  

 يیلالالا   )لبیدددک اللهدددم لبیدددک(اه  لالالات  لالالا د ب  لالالاي ځلالالا  

 د،. 

  لالالالا  ولالالالا  پلالالالا پ  پقلالالالا ل   ا لالالالا ان  لالالالاړ    لالالالا   لالالالا  

 ه هلالالالالالات  لالالالالالات  پلالالالالالا   لالالالالالاړا  د  لالالالالالا    لالالالالالا  څلالالالالالا  سلالالالالالا ه 

شلالالالاک   ولالالالا   لالالالا  ځلک لالالالاي ا  پلالالالا    ا    لالالالا ا   لالالالاړا  

 ل           ژ  لالا   کفلا   لا     لا  ایلا   ا  

د ځل لا   لا  پلا  د   للا  پ   للا    ا   لا  ځلالا  ګړ  

  للالا  امقلالا      سلالا ه ځلالا   ب ابلالا  ه لالاي.    لالا     هلالا 

 لالالالالالا څ پهیلالالالالالاب ا  پهلالالالالالا ن مقلالالالالالا     لالالالالالااڅ پ لالالالالالا   ا  

ل يهلالالالالا  مقلالالالالا     لالالالالا څ  لالالالالا پ ر ا  ل تهلالالالالا  مقلالالالالا   ب کلالالالالا  

  ا لک  د لپه     ښ    ب اب  ا  پق    د . 

 لالالا   لالالا  ات  لبلالالا ړ  لالالات  لالالا   ه  لالالات   لالالا   لالالا ا د بهلالالالا

پیپ لالالا      لالالا  ا  ه ه لالالا ا  پ   لالالا  ب  لالالالا  د  پلالالا  

ب  لالالالالالالاي  لالالالالالالا  پ بلالالالالالالات  أا سلالالالالالالاور ا  ب شلالالالالالالا      لالالالالالالالا

ددددددم   ځلالالالالالا اه  ا لالالالالالات ا  مملالالالالالا     لالالالالالا : )لبَ یددددددکَ... الل ه 
ددددددریکَ لدَدددددکَ لبَ یددددددکَ... ا ن   ََ لبَ یددددددک... لبَ یددددددکَ لا 
ََریأکَ لَکَ(.  دَ وَالند عأمَةَ لَکَ وَالم دلأکَ، لَا   الحَمأ

   اد لا اه!    لا   لا   لالاپت      لام   لا   

  لالا   لالا څ شلالا ت   لالا  للالا     لالا ا  لالاف     ا  ممل 

ا    یلالالالا    سلالالالا   د    لالالالا   لالالالا څ شلالالالا ت   لالالالا  للالالالا  . 

پ پ  پق ل   ب  د  پ  سور څشو      ه   لات 

 للا لالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا ا    لالالالالالالالالالا  ا  دا   ب لالالالالالالالالا  بلالالالالالالالالالا  بلالالالالالالالالا ا بلالالالالالالالالالا ا 

 کلالا اا    ا  دا  لالا ا  لالا  دا لالا ي  لالا ا  لالات ولالا    ه 

 لا  دا ل   لا    ت دد  ډاا  اس ه ش   و    لا ي

    لا   ا   للا ه کلا      د  

سورڅشلالالالاو  اسلالالالا     ا   تلالالالا ا  کلالالالا     

د   کلالالالالالالالالا  للالالالالالالالالا    لالالالالالالالالا  څ لالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا  څلالالالالالالالالا  

  لالالا ا      لالالا    لالالا  تلالالات  اکلالالا    کلالالا  

للالالالالا    لالالالالا  څ لالالالالا  ب شلالالالالاه    لالالالالا ا    لالالالالا  

  ب شه   ا   ک    ا  ک         ل 

 کړ         ځ اه  اک  . 

سلالالالالالابا    ! دا څلالالالالالالا پ ه ښلالالالالالالاکی  ا  

 لالالالالالا    ه  لالالالالالا ا  پ  لقلالالالالالات   ده ولالالالالالا  للالالالالالا  

 لا    لا ا د کم لاي پبلا ا   څهلا   لا  د 

 آأ

 متفق علیه  جََعَ کَیَاع  وَلَدَته  ب م ه ( )مَن حَ   فدَلَمأ یَرفَثأ وَلَمأ یدَفأس قأ  
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  ا      ي!!   اتلات ولا    أ   تت د ک اک 

      لا    ی  کلا ن     د ق        اپ ن

ا   لالالالا  ا ا سلالالالاپ ا  د  لالالالا   لالالالا   الالالالات ا لالالالا ان   لالالالاړا 

سلا   ا لالا  تلالات ژيلاړ سلالا  ا   لالا  بلالا  تلالات للالا  ه اا  لالا  

ا   مقلالا  کلالالا      ب لالالا   لب لالا  ال  لالالام...    اتلالالات!! 

  لالالالا ه ولالا    لالا     لالالالالالا    سلالالالالا   لالالالالالا ښتهلالالالا   لالالالالالالات   لالالالای

 يلالا : ب ر لالاږن ولالا  پلالا  بلالا  ل    ا لالا  کلالاړ،     لالا    

 ب       !! په  ش ، 

ا  ولالالالا    لالالالا  پلالالالا پ  پقلالالالا ل   طلالالالا او کلالالالا    لالالالا  

ا تک  تت د     ل  ل    پ   ي  پلأ أ یلا   سلا ه 

 اهګ   لا ي  ا ن تلات د   لا  پیئکلا   لا   لا   ا 

 لالالالالا   هلالالالا ه  لالالالالا ي کلالالالالا پ  ولالالالالا  د سورڅشلالالالالاو  د  لالالالالا  

 ش    ا   ځل     ا    ه  د .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀپ  پ      پ

 ٧٨الزمر:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ا    لالالا    لالالا   اځ  بلالالا  پیئ لالالا   هلالالا ا   

د  لا   شلالا    ا تلات   هلا   لالا  ه  أولا  د  

کړ  ا  د  پ  اه  لا  سلا    ي ا   قلاب ل بلا  تي 

  د بهلالالالالالالاه  لالالالالالا      لالالالالالا په   لالالالالالا  أد   ا  د     

 هلا    یلا   ک لالا    ا  ب لا  د  لالا     قلا     لالا ا 

سلالا    ي د  ل    ا لالا   ک لالا     يلالا  ک لالا   ولالا   لالا   

 پ   ل    د   ل     لپ اه ښ تت.

ا    لالالالالا  ولالالالالا  پلالالالالا پ  پقلالالالالا ل    لالالالالا   ج  سلالالالالا د 

ب  لالا   ړ ا لاږد   لا  دا لالا ي ا قلا ړ کلا   ولالا  

د سورڅشلالالاو   لالالالا  اط  لالالات  د   لالالالا   لالالا   اه  لالالالات د 

  لالا د ا   لالا  سلالاو   ک لالالا      لالای  لپلالا اه  لالا کړه 

للالالالالالالا    لالالالالالالا اا ل لالالالالالالا  ا   لالالالالالالاړ    سلالالالالالالا  ک   ا  دا  ا

 دا  لا  ړ   د،:  پ   سور   ل       پ تت:

ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

 ٤٠الفتن:  چڤ

ا    څلالا ک ولالا   لالاړ   پلالا      لالا  ځلالا    

 أ لالالالا   لالالالا  ا  اسلالالالا    ا    لالالالا  څلالالالا ک ولالالالا  د  
س ه     پلا  کلاړ   لاړ   ب  لالا    بلات    لا   لا ي  

 . ا   لالا  سلالاور څشلالاو  بلالا   لالا اا سلالاوره بلاللالا   اکلالا  

اسلالالا ا    لالالا   للالالالا     لالالا  څلالالا پ ه ا ښلالالا    ا  

 أ) الَحَجَدددر  لَأسددداَد  یَمدددین  الل ددده   ښلالاکی    پلالالا تت:
ف در الَأ    ی حَداف ن  ب ده  خَلقَده ، کَمَدا ی حَداف ن  الر ج ددل  

 ابن حبان بَخَاه (.

 بلالالالالای ک فلالالالالا   أ ج  سلالالالالا د د   

 ړ د، ولالالالا  د  پ لالالالالا  بهلالالالالالا     سلالالالالا ه د پا لالالالالاي ا  

ړ  اکلالا    لکلالا  څهګلالا  ولالا   لالا  سلالاړ، پابلالات   

  پ   ا ا     ړ  اک  . 

ا  دا ولالالالالالا   لالالالالالا  پلالالالالالا پ  پقلالالالالالا ل   د  پلالالالالالا  سلالالالالالالاور 

څشلالالالاو  د کلالالالا ا  لالالالا ده  اهګلالالالا  کلالالالاړ  ا  د پ فلالالالا   

د   لالا م   کلالاړ   د  پ لالا  کلالاړ  ههلالا      ا ولالاراو 

 کلالالالالالالالالالالالالالالالالالالاړ  ا   لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   ب شلالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه    لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا    دد  

   ز د،  ښ  ا لا تت ک   و  دا بهلاه څ پ ه

ا  څلالالالا پ ه د  پلالالالا  بلالالالا داا د    لالالالا   ا  ا لالالالا  ت 

   سلالالالالالالالا  ا    لالالالالالالالا اا للالالالالالالالا    ا   لالالالالالالالا  د  ولالالالالالالالا   پ لالالالالالالالا  

 دا   لت دا  ي ب     : أ 

ے  ے   ھ  ھہ  ہ  ھ   ھچ

 ٨٨الأعراف:  چۓ

 پلالا     اد لالا ا  لالا   لالا  ز  ا   لالا   للالا   

اا کیلالالالالالا    لالالالالالا  ی  لالالالالالا  ا   لالالالالالا ا ا   ښلالالالالالاته  تلالالالالالات پلالالالالالا  

 ښلا   . ا  اابیلا   ولا  د   لا    لار، کلا      لا   

   پ  ت:

ٿ      ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ٦٠غافر:  چٹ    ڤ

س  سلالالا     اد لالالا ا   پلالالا  ت: پلالالا  څ لالالا   

   ا ي و  دا تت کړن       و   پلا  للا  ب  لاي 

ا    ل ي ځ      سلاور ه لاي   لا   لا اا  بلا  د    

   پلالا يی :  لالا  دا   لالا  . ا    لالا     لالاي کلالا تم

ََر عَه ()ا ذَا بَحَ   الل ه  عَ  مَعَ تَ ا ا بتَلاه  حَت ی یَسأ  مسند بأدگ

  لا  ولا  د   کلا ن بهلالاه  لا ا       

 لا  ا پ یشلالات  لالا   کلالا      څلالا  تلالات  اا   ا ا . 

   پلالالالالالالا تت: ا ګلالالالالالالا   هلالالالالالالا ه د ا لالالالالالالا    للالالالالالالالاا ا 

)ا ذَا دَعَددددا اَحَددددد ک م فلَی ددددددعَ  م الر غبدَدددةَ فدَدددا ن  الل ددددهَ لا 
ََیءأ(  انابن حب یدَتَعاظَم ه  

 أ  لالالا  ولالالا    سلالالا   لالالات کلالالا ن  لالالا ه د   
څ لالالالا  کلالالالا ن څلالالالا    ښلالالالا    لالالالا  سلالالالاور  لالالالا ی د   لالالالالا   

لپلالا اه  لالا څ  لالا ی سلالاور  لالا   أ  لالا ا    ځکلالا  د  

 د،.

ا  دا ولالالا   لالالا  پلالالا پ  پقلالالا ل   د  لالالاف  ا  پلالالا  ا 

 لالالا په   لالالا  ب لالالا ه  لالالا  ا  اا لالالا   دا  لالالا  د  پمهلالالا  ده 

څشلالالالالالالالاو  د  ولالالالالالالالا   لالالالالالالالا   پلالالالالالالالا  ځلالالالالالالالا   ب  لالالالالالالالالا  د سلالالالالالالالاور 

ا ل   لا  د ا اښلات تلا ت  لاږ، د،  ځکلا  ب لالا ه 

)َ ب  اغأف ددر وَ  کلالا   ا  دا د   لالا م    لس لالا ي للالا   :
دددددا تدَعألدَددددم  ا ن دددددکَ بَنأدددددتَ الَأعَدددددز   اَ أحَدددددمأ و تَجَددددداوَزأ عَم 

رَع(.  الَأکأ

ا،  لالا ل    ! پلالا   لالا  ب شلالاه   کلالاړه   لالا   

پ  ا م  کړه  ا   پ   ل    لا  ههلا       ولا   لا  

اا  لالالالالا  سلالالالالا    لالالالالا   لالالالالا  اتشلالالالالات    ز لهلالالالالالا ا     لالالالالار تلالالالالات

 ت    لهلا تت.

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ

 ٤٠٤البقرة:  چۉ  ې  ې  ې

ا،  پلا ل  لا ل    ! پلا ل  لا   لا  د   لاړ   

 لالات ښلالااګ ي  یلالااب کلالاړه ا   لالا  ب لالا   لالاړ   د لالا    

کلالالالالالاړه ا  پلالالالالالا ل د د     للالالالالالا    لالالالالالات ښلالالالالالا ګ ي  یلالالالالالا ب

 ا اه ل ر   س   .

 س    سلا ه    پ پ  پق ل   د د          ل

 لالا    ا لالالا   أد  پلالا  سلالاور ا  للاا لهلالالا څشلالاو 

د  لالالالالالالالالالالا  ز  ا  کللالالالالالالالالالالاز ا  ا قلالالالالالالالالالالا ړ کلالالالالالالالالالالا   ا  د 

 ا لت   ښته  تت ک  .

د    لالالالالالالالا   پالالالالالالالالالاا  د پلالالالالالالالا پ  پقلالالالالالالالا ل   لپلالالالالالالالا اه 

دا لالا ي  لالا  پ لالالاا   دا لالا ي  لالا ه  اځ ا  دا لالا ي  لالا ه 

   لالالالالا  ده ولالالالالا   فلالالالالای  ا ن ا  ځلالالالالا   تلالالالالات تلالالالالا ت 

ت اتلاږد  ا  د    لا    اځ د        ا     ه ت

پا   د ت تي  ا     د   غ سوره   لا  دا  . 

لک  څهګ  و  سور څشو  د پا   د  ا لا   لا  

        پ تت:

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ

 ٨٤یَ:  چۉ  ې   ې  ې

 پلالالالالا  شلالالالالاسای   لالالالالات  لالالالالا  ک لالالالالاږ  ا 

ا    څ  لالالالالالالا    للالالالالالالا  للالالالالالالا  ل ر  لالالالالالالا  اا لالالالالالالا     ا  

 قلالا ه ک لالا ه لپلالا اه   پلالا     اد لالا ا  لالا  د

  لالالالالالالا اا ا ا  لالالالالالالا  . ا  ب لالالالالالالا   لالالالالالالا   للا لالالالالالالا   لالالالالالالا  

 س اه  ت   پ تت:

ئېئې ئى ئى   ئى  چ

 ٨٣یَ: چی  ی  ی  ی  ئج
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 اهلالالالا   لالالالا    ن ولالالالا   لالالالا  ل  پ لالالالا   لالالالا   لالالالا   

 ل ر  ک  ن. 

شلالالالالالالالالالالاا     ت لالالالالالالالالالالا   د سورڅشلالالالالالالالالالالاو   د

سلالالالالا ه  لالالالالا ،  سلالالالالا    ا   لالالالالاړ   د،  لالالالالا  

د  ولا   لالا  ډ ا ل کلا م  ا  س ښلالاهلام  

 لالالالالا    لالالالالا ا  لالالالالام ا   پلالالالالا  نه  لالالالالات  لالالالالای  ا  

هڅلالالا  کلالالا ن   څلالالا  د    اسلالالاین   لالالاق 

ا   لالاالت ب لالار  اپ  لالالاه ا  د طلالا      

کفلالالالالالالالالا   ب طلالالالالالالالالا  ا  ن لالالالالالالالالام ب لالالالالالالالالار    ښشلالالالالالالالالا  

   لا    . 

     ه ل  ب   ت    لا      ولا    لا    

  لالالالا  للالالالا  ل ر  لالالالا   لالالالا  د اا   لالالالا  ب هلالالالا   اکلالالالا     لالالالالا  

 د   څ  لالالالالالالالالا  بلالالالالالالالالا    للالالالالالالالالا   پلالالالالالالالالا ل  لالالالالالالالالا    لالالالالالالالالا ا  لالالالالالالالالات

  هلالالاي  ل لالالا    لپلالالا اه     لالالا يږ . للالالا   للالالالاې

ته ک  ده ا  ده ولالالا  د    لالالا    اځ ډيلالالا ه اا ښلالالا

  ن  ب   ک پ  کړ   ا   ل  د       ځلا   

م لالالالالالا ي  الالالالالالا    ا   لالالالالالا   للالالالالالالا    لالالالالالا     لالالالالالا   

 )الَحَ   عَرَفَة(  پ تت:  پاللا

 لالالا    للا لالالا     لالالا    لالالات       لالالا   

   اتت.

ا  د ههلالالالالالالالالا      د  لالالالالالالالالا اه کفلالالالالالالالالا ا   لالالالالالالالالا     لالالالالالالالالا  

ن اب  ذ ن ابگدددا لَا ی کَف ر يَددددا ا لا     پلالالا تت: دددنَ الددد)  )ا ن  م 
 لا ق اف  ب عَرَفَة(ا

 لا  ههلالا       لالات ځ  لالاي دا لالا ي د  ولالا   

ب  لالالالالا  د    لالالالالا    لالالالالا  پ لالالالالالاا       بلالالالالا   لالالالالا ی تلالالالالات 

 نه   م  ي     . 

د  لالالالالالالالالا ه پلالالالالالالالالا پ  پقلالالالالالالالالا ل   لپلالالالالالالالالا اه د شلالالالالالالالالا     

 ت لالالالالالالالالا    لالالالالالالالالا  د  پف لالالالالالالالالا ن ده ولالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا ا تلالالالالالالالالات د 

شلالالالا     ا  د   لالالالالا  د پ ګلالالالا   سلالالالالا ه د دښلالالالالاله  

 ف لا ي   ا  لالا       لا ا   یلا     لالا  بلا   لالا ا د

 لالالا ا ا    لالالا ړ   لالالا ي  لالالا   لالالا  ا  د سورڅشلالالاو  د 

سپ اښته      اه  ت بلا    یشلات ا  اسلا ه پت 

 ک  . 

د ش      ت    د       ډ ا   خ  اااد  

د    لالالالالا    أ لالالالالا  پ  لالالالالا  ده   لالالالالا  د  ولالالالالا  د  

سلالالالا ه سلالالالالام  ا لالالالا   ا   ن ا  دا لالالالالا ي  لالالالالا  د   اه 

   پ تت: أ 

  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ

 ڌڌ ڇ ڇ ڇ  ڇ   ڍ  چچ

٦٤ -٦٠یَ:  چڈ ڎ ڎ
 

ا، د ددن ب  لا   ! د لا  پلا    سلا   لا   لا      

 يیلالالالا  ولالالالا  د شلالالالا      بلالالالا د  پلالالالا  کلالالالا ي  ځکلالالالا  ولالالالا  

  لالالالا  س  سلالالالا  لپلالالالا اه ښلالالالا  اه دښلالالالال  د،. ا  دا ولالالالا  

       پقلالالالا ه ل   لالالالالالالالا لالالالالالاړي ا   للالالالالالالالا ک د  لالالالالالالالا   بلالالالالالالالالا پ

  ا ده.

 پ  پقلالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ل   لپلالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اه د  پلالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  د  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ه پلالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

داکلالا ا  لالا  ل کلالا م  کلالا ا للالا   لالا    لالا ا  أسورڅشلالاو 

 لالا  پلالاه  د  ا لالا  د کل لالالا   أد   لالا  ا  د سلالاور اا 

 ر لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالا ه د أهُ   بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالاږ  ا  د بلالالالالالالالالالالالا    لالالالالالالالالالالالالالالاالالا پلالالالالالالالالالالالا  ک

سلالانت اا ژ  لالالا،  ؛  لالا   ابلالا ا  م    لالا   

ک ا د      سور سنت و   ږد      پلا  د   ه 

 لالالالا   لالالالا  ه تلالالالات یلالالالا  ه  ؛سلالالالال     لالالالا  ت   لالالالا   ا

ااکشلالالالالالالالالالالالالالای   ا     لالالالالالالالالالالالالالا  داسلالالالالالالالالالالالالالا    ولالالالالالالالالالالالالالا    لالالالالالالالالالالالالالالا   

      پ تت:  پ  پ ش ن ؛اب ا  م

ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  چ

بى   بي    بمئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ

تى  تي   ثج  ثم  ثى    تمتج   تح  تخ

   ٤٠٤الحافا :  چثي

ا    لا  ولا     لا    تږتلالا ا   لا  سلا  ا    

    لالالالالالالالالا   اسلالالالالالالالالا لا ولالالالالالالالالا   لالالالالالالالالا ا  کلالالالالالالالالاړ   لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ځلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاداس

بلالالالالا ا  م    تلالالالالا : ا،   ک لالالالالا ! پلالالالالا   لالالالالا ه  ا   لالالالالا   

 لات  ل لالالاا ولالا   لا   یللالا ن   هلالا اه ولا  څلالا    لالا  

للالا   !     تلالا : ا،  لالایاه!  لالا    لالا   لالا ا ولالا  اپلالا  

شلالا ، تلالات  تلالات کلالاړه  کلالا   لالالاا  کلالا ا پلالا  بلالا  للالا  

   م ک  ک    ي ي... . 

      پ پ  پقلا ل   ا   لا  ځلا  ګړ    هلا  د 

   ګ ا لالالا   لالالا  ښلالالا تت ولالالا  دا  لالالا د د ا  د أ 

 ‡ لا ادث ب اکلا ا  لا    لالا    لار کلاړ  ا  د ا ب لالا ر
   س ښهلا     ت س چ  کلاړ   ځکلا  ولا  دل لا  

د سورڅشلالالالالالالالالالالاو   لالالالالالالالالالالا  داکلالالالالالالالالالالا ا  لالالالالالالالالالالات د  ب د لالالالالالالالالالالالات ا  

له  لالالالالالالالالات ا   ل لالالالالالالالالالاا ک لالالالالالالالالا   ا  د سورڅشلالالالالالالالالاو    

سپ اښلالالالاته   لالالالا  ړ لالالالا  ه  قلالالالا ال    ا لالالالالا  ک لالالالا   

 لالالالالالا   پلالالالالالا  کلالالالالالاین  لالالالالالالات  ألکلالالالالالا  څ  ګلالالالالالا  ولالالالالالا   

   پ  ت:

ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ   ٱ چ

  ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     

  ٣٦الأحزاب:  چٹ

 لالا څ   اتهلا  ا  ولا،اه  پلا پ   لا   لالاق 

ا  د   لالالالا   أ ولالالالا  مقلالالا     لالالالا    لالالالا   لالالا ا  لالالالات 

  یلالالالالالالا    لالالالالالالا   کلالالالالالالاړ      للالالالالالالا   پلالالالالالالا    ا ل لالالالالالالار

ځ  لالالالالالالالا  ا   لالالالالالالالا ا   لالالالالالالالا   للالالالالالالالا   ا    څلالالالالالالالا ک ولالالالالالالالا  د 

د سپ اښلالاته   لالا     د  ا ل لالارا  د   لالا أ 

سلالالا  ړ    کلالالا    لالالا   لالالالا اا ښلالالا  اه هل ا لالالا   لالالالات 

 ا    س ، د،.
 

 أ

 ٨٨الأعراف:  چھ ے  ے  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھچ
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مراسم پرشکوه حج، همچون عبوادات  
 دیگر، دارای برکات و آثار فراوانی در فرد

و جامعۀ اسلامی است که اگر در مطابقت 
به سنت فرستادۀ خدا و برناموۀ صوحیح   
انجام پذیرد، و از آن بهره برداری بهینوه  

خود گردد، شاهد تحو  بزرگ و مثبت در
جوامع اسولامی خوواهیم بوود، زیورا      و

مراسم حج در ابعاد مختلفی، هریوک از  
، اسوت دیگری ریشه دار تر و مفیود تور   

مهمتری  فلسفۀ حج، هموان دگرگوونی   
اخلاقی است. به همی  دلیل اسوت کوه   

پیغمبور   ؛یمخداوند متعا  بوه ابوراه  
اولوووالعزم خووویی چنووی  ارشوواد مووی 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ فرماید:

 چڑ   ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ
و در میان مردم برای)ادای(حج  "  ٤٧الح : 

بانگ برآورتا)زایران( پیاده و)سووار( بور   
هر شتر لااری که از هور راه دوری موی   

 "آیند بسوی تو روی آورند
یرآیۀ مؤلف فی ظلا  القورآن درتفسو  

همیشه وعودۀ  » شریفۀ فوق می نویسد: 
خدا تحقق پیدا می کند، از آن زمان کوه  
ابراهیم بوده است تا به امروز و تا فردا و 
فردا های دیگر، همیشه د  های مردمان 
بسوی ای  خانۀ مورد احترام خدا بوا  و  
پور مووی گشوواید و بوودانجا مووی آیوود، و  
عاشقانه به دیدن و طواف کردن ای  خانه 

ار سفر بر می بندد و پورواز موی کنود،    ب
دارائی که توانائی دارد برپشت شوتران و  
سائرمرک  ها و وسایل سواری گونواگون  
دیگر می نشیند و سواره بسوی ای  خانه 

می آید. ناداری که جز پاهوای خوود را   
نمی یابد پیاده بسوی آن روان می شود، 
هزاران نفر از اینان و از آنان از راه های 

و از جاده هوای دور سورزمینهای    فراخ
گوناگون بسوی ای  خانوه سورازیر موی    
شوند و دعوت خدا را پاس  می گوینود  

هزاران سا  است  ؛که توسط ابراهیم
) فدی ظدلا: القدرآن،  «اعلام و اعلان گردیده است

 (٦٦٣ص ١ج
دی  اسلام دی  وحودانیت خوالص و   
یکتا پرسوتی اسوت. دینوی اسوت کوه      

ارتبواط بوی    اعتقادی بوه وسواطت در   
بندگان با خدایشوان نودارد. مومنوان و    
مسلمانان، خدایی را عبادت موی کننود   
که از دایره ادراک و ابصار بالاتر اسوت.  

مومنان نه تصویر است و نه ۀ خدای یگان
بت، نه مجسمه است و نه جسوم. تنهوا   
کسانی می توانند به ایو  معبوود یکتوا    
برسند که دارای تفکر بلند، نیت و اراده 
ای قوی، اخلاص در عمول و انقطواع از   

 اایار باشند.

لام بوه  و  اسو وگان دیو وتربیت یافت
درجه ای از بلندنظری و عقیده شفاف و 
خالص می رسوند کوه دیگور ادیوان و     
نظریات فلسفی از تربیت چنی  افرادی 

 ند.ا عاجز
دی  اسولام بورای تربیوت و اصولاح     

یووک سلسووله پیووروان خووویی، دارای 
است که برخوی از ایو    احکام و قوانی  

و مظواهر تجلوی    احکام به عنوان شعائر
 ای  دی  آسمانی قدرت و عظمت اسلام

تلقی می شوند. به عنوان مثا  حج بیت 
الله الحرام نمونه ای از شعائر اسلام است 
که خود دارای مناسک و افعا  و ایوامی  
است که هر کدام از آنها به نوع خود جزو 

د، هموان  شعائرالله محسووب موی شوون   
شعائری که تعظویم و بزرگداشوت آنهوا    
نشانه تقوای قل  و مایوۀ خیور معرفوی    

ا  وانکه خداونود متعو  وده است. چنوش
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چموووی فرماینووود:  

 ٣٤الح :  چڤڦڦ  ڦ

و هرکس شعایرخدا را بوزرگ دارد در  
 "حقیقت آن)حاکی( از پاکی د  هاست

مرحوم استاد محمودعلی صوابونی در   
آنانیکه امور » ی نگارد: تفسیرآیۀ فوق م

دی  را که یکی ازآن انجام دادن اعموا   
حج، قربانی و هدایا است تعظیم میکنند 
و بزرگ می شمارند، ای  امر دا  برصفت 
و افعا  متقیان است. یعنی آنانیکه خاص 

انجوام   أاعما  شوان را از تور  خودا   
میدهند، و همچنان بوه نقول از   
تفسیر قرطبی نگاشته است: تقوا 
را از ای  جهت بر قلوب اضوافت  
نموده است، زیرا که حقیقت تقوا 
در قل  است چنانچه در حدیث 
آمووده اسووت: )التقوووی ههنووا(  

بطرف صودرخویی  )پیامبر(
 (٤٢9ص ٤صفاةالتفاسیر، ج« اشاره نمودند

 و نیز می فرماید:

ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      چ

 ٣٠الح :  چۇٴ  ۋ  ۋۅ

و هر کس مقوررات خودا را   "
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گ دارد آن برای او نزد پروردگوارش  بزر
 "بهتر است

آری! حج با تموام مناسوک و افعوا     
خود نمونه ای از ارتبواط عمیوق و بوی    
تکلفی در میان بنده و موولایی اسوت.   
خداوند متعا  قسمتی از کره خواکی را  
مورد رحمات خاص خوویی قورارداده   
است، ای  بخی از کره خاکی چنان بوا  

شوده و  رحمات خودای یکتوا احاطوه    
جلالیووت ذات قووادر و مقتوودر آن را   
پوشانده است که مظهری از مظاهر بارز 
الهی قورار گرفتوه و ارتبواطی بسویار     
نزدیک با خالق لایزا  دارد به طوری که 
انسانهای موم  با دیدن آن بلافاصله به 
یاد خداوند رحیم و مهربان می افتند و 
درعووی  حووا  بووه محووض رویووت آن  

افتواده و جلالیوت   بدنهایشان به لورزه  
تمام وجودشان را فورا موی    أخداوند
 گیرد.

براستی چرا چنی  مکانی به ای  مقام 
و عظمت نرسد درحالیکه روزگاری امام 

موحدی  بوه هموراه   ۀ المخلصی  و اسو
خانواده کوچک و مبارکی که آنها نیوز  
نماد کواملی از اخولاص، وفوا، ایثوار و     

بووارزی از  ۀ جانفوودائی بودنوود  و نمونوو
حبت و دوسوتی خالصوانه و اخولاص    م

شوگفت انگیووز را از خوود بووه نمووایی   
پیوامبران موحود و   ء گذاشتند و انبیوا 

مخلص و نیز محبان و جانفدایان در هر 
عصر و زمانی همان اعموا  و افعوا  را   
تکرار کرده و دقیقاً بر نقی قودم آنوان   
قدم گذاشتند، از طواف بیت الله تا سعی 

چنان تاثیری را در جهان بشری بر جای 
می گذارد که خداوند متعا  علاوه از اجر 
و پاداش اخروی، تمام هجرتها و تحمول  
مشقتهای آنان را اثری جهانی بخشیده و 

را از آن سرزمی  بوی   ؛ندای ابراهیم
آب و علف و لم یوزرع بوه گووش تموام     
مسلمانان دنیا تا قیاموت موی رسواند و    

فدا کوار و   زن آن  -فعا  هاجراعما  و ا
را برای همیشوه مانودگار موی     -مخلص
، چنانچووه خداونوود متعووا  مووی گردانوود
 فرماید:

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ

چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    

ک  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ

ہ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

 ٤9 -٤٦الح : چۓ ۓ ڭ ڭ

و چون برای ابراهیم جای خانه را معی  
کردیم)بدو گفتیم( چیزی را با م  شریک 
مگردان و خانه ام را برای طواف کنندگان 
وقیام کنندگان ورکوع کنندگان)و( سجده 
کننوودگان پوواکیزه دار، و در میووان مووردم 
ان(  برای)ادای( حج بانوگ بور آورتوا)زایر   

پیاده و)سوار( بر هر شتر لااری که از هور  
راه دوری می آیند بسوی تو روی آورند،تا 
شاهد منافع خویی باشند و نام خدا را در 
روز های معلومی بر دامهای زبان بستۀ که 
روزی آنان کرده است ببرند پوس از آنهوا   
بخورید و به درماندۀ مسوتمند بخورانیود،   

داینود و بوه   سپس باید آلودگی خود را بز
نذر های خود وفا کنند و بر گرد آن خانوۀ  

 "که )کعبه( طواف بجای آورید
حج با تمامی مناسک، ارکوان و اعموا    
مربوط به خود، نمونه بارزی است از اطاعت 
مطلق و امتثا  بدون چون و چرا از فرامی  

در مراسم حوج، حواجی از    خداوند متعا .
ارد، خودش هی  گونه اختیار و اراده ای ند

او همواره در بی  مکه و منوی و عرفوات و   
مزدلفه در حا  رفت و آمد اسوت، جوایی   
توقف می کند و جائی حرکوت موی کنود.    

زمانی که در منی قرار موی گیورد بودون    
اینکه در مزدلفوه تووقفی داشوته باشود     
بلافاصله به طرف عرفات به راه می افتد و 
در میدان عرفات به دعا و تضرع مشوغو   

و به همی  ترتی  تمام مناسوک  می شود 
 را یکی بعد از دیگری انجام می دهد.

بارزتری  نکته ای کوه بیوانگر عبودیت    
محض می باشد ترک نمودن نماز مغرب در 
میدان عرفات و اقامه آن هموراه بوا نمواز    
عشاء در مزدلفه است زیرا خداوند حاکم و 
مقتدر ای  دستور را داده است و حواجی  

است نه مطیع  ییخوبنده و مطیع خدای 
 نماز خودش.

یکی دیگر از مظاهر بسیار جذاب حوج  
اجتماع باشکوه و میلیونی خیل عظیمی از 

منان صادقی است کوه بوا   ؤمسلمانان و م
قلوبی صاف و نیاتی صوادقانه و مخلصوانه   
در مکانی با هم جمع می شووند کوه ایو     
اجتموواع آنهووا نمونووۀ کوووچکی از روز   

 ذارد.رستاخیز را به نمایی می گ
در مورد اجتماع  /شاه ولی الله دهلوی
مصالحی کوه در  »ماید:با شکوه حج می فر

حج به ملاحظه می رسند، برخوی از آنهوا   
عبارت اند از: تعظیم بیت الله، زیورا آن از  
شعائر الله است، و بزرگداشت آن تعظویم  

 پنداشته می شود.أ خداوند
تحقق معنای اجتماع مصلحت دیگرحج 

دی  و دولتی یک اجتماعی است، زیرا هر 
دارند که از دور و نزدیوک در آن شورکت   
می نمایند و با یکدیگر آشنا می شووند و  
احکام دی  و آئی  خوویی را از یکودیگر   
می آموزند و از شعایرآن تعظیم بجوا موی   
آورند، و همچنوان حوج میودان اجتمواع     
مسلمانان، ظهور شوکت شان، اجتمواع و   

موی  اسوت   بزرگداشت دی  آنهاست و ه
منظور از قو  خداونود متعوا  کوه موی     

 فرماید:

 ٤٤٨البقرة:  چۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ

 یادک  وقتی راکه کعبه را مرجع مردم و

 (٤١٤ص ٤حجة الله البالَه، ج "باعث ام  قرار دادیم

 مناسک حج

مناسک حج طواف کعبۀ معظمه، سوعی  
بی  صفا و مروه، وقوف عرفات، توقوف در  

در  بی  صوفا و موروه، از وقووف   
عرفات گرفته تا میدان مزدلفه و 
از رمی جمرات گرفته تا قربوانی  
در منووی همووه و همووه بیووانگر  
اخلاص، ایموان، جانفودائی و از   
خود گذشتگی بزرگتری  موحود  
تاری  ابراهیم خلیول، هواجر و   

 اسماعیل معصوم است.
بووه راسووتی آنووان محبووان و 
محبوبان واقعی پروردگار بودنود  

آنوان   و ای  حو  و جانفودایی  
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دین اسلام دین وحدانیت خالص و یکتا پرستی است. دینی است که اعتقادی به 

سلمانان، خدایی را وساطت در ارتباط بین بندگان با خدایشان ندارد. مومنان و م

مومنان نـه  ۀ عبادت می کنند که از دایره ادراک و ابصار بالاتر است. خدای یگان

تصویر است و نه بت، نه مجسمه است و نه جسم. تنها کسانی می توانند بـه ایـن   

معبود یکتا برسند که دارای تفکر بلند، نیت و اراده ای قوی، اخلاص در عمـل و  

 انقطا  از اغیار باشند.

 

اشیدن یوا کوتواه   مزدلفه، رمی جمره، تر
سوپری  نمودن موی سر، قربانی و شو   

در منی که همه ای  امور از خوود   نمودن
زمان معی ، مکان معی ، ترتی  معوی  و  

 مقدار معینی دارند.
حج با تمام ارکان و افعا  خود چنوان  
عظمت و ابهتی را به نمایی می گذارد که 
بیان کیفیت آنها در قال  الفام و کلمات 

که برای درک واقعوی آنهوا   نمی گنجد بل
باید در آن مکانهوای نوورانی و عرفوانی    
حاضر شد و پیشوانی بنودگی را در هور    
کدام از آن اماک  بر زمی  نهاد و اشوک  
 دیدگان را نثار آن مکانهای مقد  نمود.
مراسم روحانی و عرفانی حج نمونه ای 
بسیار بارز از صحرای محشر و ایسوتادن  

به تصوویر موی   در مقابل خداوند یکتا را 
کشد، در ای  مراسم پادشاه و گدا، حاکم 
و رعیت، پیر و جوان، سوار و پیاده، سیاه 
پوست و سفید پوست، عرب و عجم، بوا  
دو پارچۀ نخی، سرعریان و چشم گریان 
زیر یک آسمان در یک صحرا همه دست 
به سوی آسمان بلنود کورده و در حوا     

و گریوه و زاری بوا خوالق و مالوک     ءدعا
خویی به نیوایی پرداختوه و از    حقیقی

ذات مهربان و بخشنده اش طل  بخشی 
یکوی   …و آمرزش گناهان را می نمایند

در سجده و یکی در رکوع و دیگوری در  
حا  قیام و قرائت سوره های طولانی در 
نماز. یکی با تلاوت قرآن سعی در زدودن 
زنگار گناه و افلت از د  و جان خوویی  

کثورت سوجده    دارد و دیگری با نمواز و 

 قصد تقرب هر چه بیشتر به بارگاه الهی.
 برخی از حکمتها و فلسفه های حج

مناسک حج با پوشیدن لبا  احرام آااز 
عدن ابددن عمر) عدی الله عنهمدا( عددن  ». مووی گووردد

النبی)صددلی الله علیددده وسدددلم( بن  جدددلاگ سدددلله مدددا یلدددبَ 
المحدددددرع فقدددددا: لا یلدددددبَ القمدددددیص و لا العمامدددددة و لا 

و لا البددددددرنَ و لا ثابددددددا مسدددددده الددددددا ا بو السددددددراویل 
الزعفدددددران فدددددإن لدددددم یجدددددد النعلدددددین فلیلدددددبَ ال فدددددین 

 ٣نیددل الأوطددا ، ج  «.ولیقطعهمددا حتددی یکانددا تحددت الکعبددین

 (٣١٣ص

روایت است که مردی از  باز اب  عمر
رسو  الله سوا  نمود که محرم کدام لبوا   
را بپوشد؟ ایشان فرمودنود: محورم نبایود    

کلاه و تنبان بپوشد و نیوز  پیراه ، دستار، 
جامۀ را که آلوده با خوشبویی و یا زعفوران  
باشد و موزه ها را نپوشد، و اگر چیز دیگری 
ایر از موزه برای پوشیدن نیافت، آنرا پائی  

 "تر از شتالنگ ها قطع نموده و بپوشد
لبووا  احوورام خووود بزرگتووری  در  و 
حکمت حج را برای همگوان مشوخص موی    

نسانها از شاه گرفته تا گودا، از  نماید؛ تمام ا
حاکم گرفته تا رعیت، از باسواد و روشنفکر 
و سیاستمدار گرفته توا بیسوواد و از عوالم    
گرفته تا عامی، همه و همه در یوک لبوا    
ظاهر می شوند، اینجا دیگر هی  کس نموی  
تواند با لبا  فاخرانه خود در مقابل کسانی 
 که لبا  کهنه دارنود فخرفروشوی نمایود،   
اینجا همه برابرند، هی  نشانی از برتوری و  
فضیلت ظواهری مشوخص نیسوت، اینجوا     
نمایشگاهی از درجه ایمان، تقووا و شوور و   
عشق خدایی است که در قل  هور شوخص   

موجود است، هر کس به هر میزان کوه از  
درجه ایمان و تقوای بوالاتری برخووردار   
باشد به همان میزان بیشتر از حج و انجام 

لذت برده و به درجات بالاتری  نآمناسک 
از عرفان و معرفت الهی دست موی یابود.   
همه ای  علائم و خصوصویات بزرگتوری    
فلسفه حج که همان روز قیامت اسوت، را  

تصویر موی کشود. میودان عرفوات و       به
کیفیت دعا و تجمع در ای  روز و در ایو   
مکان که هر کس مشغو  دعوا و گریوه و   

دن بوه دعوا و   زاری است و با مشغو  شو 
یادآوری گناهان و طل  عفو و بخشوی از  
بارگاه ایزدی، متوجه اطوراف نبووده و در   
دنیای خودش بسور موی بورد، تصوویری     
بسیار زنوده و گویوا از میودان محشور و     
ایستادن در مقابل محکموه عود  الهوی    

میدان محشر( نیوز هور    است، در آن روز)
سر داده و هی  « نفسی نفسی »کس فریاد
پریشانی ای به جز کیفیت حساب و فکر و 

کتاب و خاتمه ای که در انتظارش هست را 
در سور نمووی پرورانود. در روز رسووتاخیز   
قیامت نیز همه انسانها بدون لبا  و بدون 

داشوت    تیوار هی  گونوه دارایوی و در اخ  
اشیای دنیوی در مقابل پروردگوار حاضور   
می شوند و در آن روز نیز تنها چیزی کوه  

و فضیلت محسوب می شود،  باعث برتری
قل  پاک و سالم از هر گونه شرک و گناه 

طوریکووه خداونوود متعووا   اسووت و بووس؛
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   چفرموده اند: 
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روزی که هی  ما  و فرزنودی سوود    "
نمی دهد ،مگر کسی که دلی پاک بسووی   

 "خدا بیاورد
ر و هوور کووس از قلوو  پوواکت  

سالمتری برخوردار باشد به همان 
اندازه مورد تکریم پروردگار قورار  

ه درجوات بوالاتری از   گرفته و بو 
 ل می گردد.یبهشت بری  نا

مفسری  کرام در رابطه نگاشته 
در حقیقت ای  دو سورمایۀ  » اند: 

مهم زندگی دنیا، یعنوی: امووا  و   
نیرو های انسانی درآنجا کمتوری   

خواهود  نتیجۀ بورای صواحبانی ن  
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گر از درسهایی که حج یکی دی
بوورای مسوولمانان در پووی دارد، 
در  زندگی و استفاده از اوقات 

 و لحظات زندگی است.
حج به طور خلاصوه عبوارت   
اسووت از اعمووالی مخصوووص در 
ایامی مخصوص که هور عملوی   
باید در وقوت و محول خوودش    

تا قبول از پایوان    انجام گرفته و
یافت  ایام حج باید تمامی اعما  

 انجووام گیوورد،  مناسووک آن و

انسانها نیز به همی  ترتی  است،  زندگی
خداوند متعا  وقت محدود و مختصری را 

ایو  وقوت    به انسوانها ارزانوی داشوته و   
مختصر،فرصتی است که باید هر انسان از 
آن به نحو مطلوب و در جهت دست یافت  
به خوشبختی و کامیابی زندگی جواودانی  

 اخروی خویی بهره برداری نماید.
کی از ظرافتها و لطایف مهوم و قابول   ی

توجه در حج، ای  است که به طور خلاصه 
همه ارکان و عبادتهای اسلام را در خوود  
جای داده است، حج نمادهوای بوارزی از   
توحید، نماز، روزه، زکات، جهواد، ذکور و   

را در بوور دارد؛ حرکووات   …تسووبیح و
جسمانی و روحانی بوه عنووان نموادی از    

، خرج کردن موا  بوه   "نماز"فریضه مهم
، تحمل گرسنگی "زکات"عنوان نمادی از

و تشنگی و اجتناب از دیگور خواهشوات   
است،  "روزه"نفسانی و شهوانی نمادی از

و سووعی و توولاش نمووودن از   "هرولووه"
بشمار می رونود. خلاصوه    "جهاد"علائم

اینکه هی  عبادتی نیست که حج گوشوه  
 ای ازآن را در برنداشته باشد.

عبادات در حج بذات خوود  تمثیل همه 
یک در  است و همان طور که قبلا ذکور  
شد حج مشابهت بسیار زیادی با زنودگی  
دارد و همان طور که در حوج بایود تموام    
اوامر و مناسک حج بودون چوون و چورا    
انجام گیرد، زندگی انسان نیز باید مطابق 
 اوامر خداوند و رهنمودهای رسو  اکرم

ر حج هور از  سپری گردد،همان گونه که د
لبیدک اللهدم » گاهی نودای زیبوا و ملکووتی   

که خوود بیوانگر    -ترنم می شود «لبیدک..
توحید و فرمان برداری کامل از پروردگار 

زندگی هر مسلمان نیز در  -جهانیان است
طو  عمر باید گویوای عملوی روشونی از    

عددن ابددن » باشوود. "لبیددک اللهددم لبیددک"نوودای
ا: الله صدلی عمر) عی الله عنهما( قدا: سدمعت  سد

الله علیه وسلم یهل ملبدا یقدا:: لبیدک اللهدم لبیدک 
لبیک لا َریک لدک لبیدک ان الحمدد والنعمدة لدک 
والملددددددددددددک لا َددددددددددددریک لددددددددددددک لا یزیددددددددددددد علددددددددددددی 

 ((٤٤٤ص ٣)فیض البا ی، ج« ينلاءالکلما 

روایت نمووده اسوت کوه    باب  عمر
را درحالیکه احرام کهنۀ بوه تو    پیامبر

ی گفوت:  داشت شنیدم که چنی  تلبیه مو 
لبیددک اللهددم لبیددک لا َددریک لددک لبیددک إن الحمددد 

و چیزی بور   والنعمة لدک والملدک لا َدریک لدک
 "ای  کلمات نمی افزود

از احکوام و   یکی دیگور  "رمی جمرات"
بن   عدی الله عنهمدا()عدن ابدن عمدر»: مناسک حج است

کدددان إذا  مدددی الجمدددرة التدددی   صددلی الله علیددده وسددلم()سدددا: الله  
هدا بسدبع ححدیا  یکبرکلمدا  مدی تلی مسدجد مندی یرمی

بححدداة ثددم تقددددع بمامهددا فاقددف مسدددتقبل القبلددة  افعددداگ 
یدیه یدعا و کان یطیل الاقاف ثم یلتی الجمرة الثانیة 
فیرمیهدددا بسدددبع ححدددیا  یکبدددر کلمدددا  مدددی بححددداة ثدددم 
ینحددد  ذا  الیسددا  ممددا یلددی الدداادی فیقددف مسددتقبل 
د القبلدددة  افعدددا یدیددده یددددعا ثدددم یدددلتی الجمدددرة التدددی عنددد

العقبدة فیرمیهددا بسددبع ححددیا  یکبرعندد کددل ححدداة ثددم 
صحین الب ا ی، کتاب ح ، بداب دعداء  «.ینحرف ولا یقف عنديا

 عند الجمرتین(

روایوت اسوت    باز عبدالله اب  عمر "
که رسو  الله برای زدن جمرات رفت، آنورا  
که نزدیک قربانگاه و مسجد منی بوود، بوا   
 هفت سنگریزه زد، و بوا زدن هرسونگریزه  
تکبیر می گفت، بعد از آن کمی پیی رفته 
و رو بروی قبله ایستاده شد و دست هوای  
خود را بلند کرده و مدت زیوادی بوه دعوا    
مشغو  شدند، بعد ازآن بوه جموره دوموی    
آمده و آنرا باهفت سنگریزه زدنود، در هور   
زدن تکبیر می گفتند، بعد از آن بطرف چپ 
پائی  شدند و در آنجا بوازهم یوک توقوف    

ولانی و دعا نمودنود، بعود از آن بطورف    ط
جمرۀ آمد که نزدیک عقبه بوود و آنورا بوا    
هفت سنگ زده و با زدن هر سنگ تکبیور  

 "می گفتند ولی در آنجا توقف نکردند
در ای  قسمت از مناسک حج اگور چوه   
هدف سنگریزه های پرتاب شده یک ستون 
سنگی بیی نیست، اما در ای  حکوم نیوز   

سویار زیوادی نهفتوه    فلسفه و حکمتهای ب
است؛ اولاً خود ای  عمل بیانگر اتباع بدون 
چون و چرای مسلمان از فورامی  الهوی و   
روش سیدالمرسلی  است و ثانیاً ای  ستون 
و دیوار یادآور لحظاتی است کوه حضورت   

برای انجوام دسوتورات الهوی     ؛ابراهیم
 عازم میعادگاه بود که شیطان برسر راهوی 

وسه قصد منصورف  با ایجاد وس سبز شده و
ایشان را داشته است، اموا حضورت    ننمود

داشت، و به طریق اولوی سوایر سورمایه    
های ای  جهان، که در رتبه های بعود ار  
ایوو  دو قوورار دارنوود، سووودی نخواهوود 

 بخشید.
بدیهی است منظور از ما  و فرزنودان  
در اینجا،ما  و فرزندانی نیسوت کوه در   
طریق جل  رضای خدا بکار گرفته شده 
باشند، بلکه تکیه، روی جنبه های مادی 

اسوت، منظوور ایو  اسوت کوه:      مسئله 
سرمایه های مادی درآن روز مشوکلی را  
حل نمی کند، اما در صورتیکه در طریق 
اطاعت فرموان پروردگوار قورار گیرنود     
 سرمایۀ مادی نخواهند بود، رنگ الهوی و 

الله بخووود مووی گیرنوود و باقیووات   َةصددب
الصالحات محسوب می شوند. آن گاه بوه  

فزایود:  عنوان استثناء بر ای  سخ  می ا
مگر کسی که بوه حضوورخدا بیایود در    
حالیکه قل  سلیم) سوالم از هور گونوه    
شرک، کفر وآلوودگی بوه گنواه داشوته     
باشد( و به ایو  ترتیو ، تنهوا سورمایۀ     
نجات بخی در قیامت، قل  سلیم است، 
چه تعبیرجامع و جالبی!تعبیری که هوم  
ایمان خالص و نیوت پواک در آن وجوود    

ل صالح؛ چرا کوه  دارد، و هم هر گونه عم
چنی  قل  پاکی، ثمرۀ جوز عمول پواک    

 نخواهد داشت.
و به تعبیردیگر، همانگونه کوه قلو  و   
روح انسان، در اعما  انسان مؤثر اسوت  
اعما  او نیز بازتاب وسویعی در قلو  و   
جان دارد، و آن را به رنوگ خوود خوواه    

)تفسدیرنمانه، « رحمانی یا شیطانی، درمی آورند

 (٤9٣ص ٤٨ج
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ابراهیم با پرتاب سنگ و پناه بردن از شر 
او به خداوند قوی و مقتودر، او را از خوود   
دفع نمود که ای  واقعه بیانگر ای  مطلو   
است که شیطان در طو  زندگی سوعی در  
ااوا و گمراه نمودن انسانها دارد کوه هور   

یوق ممکو  او را از   انسانی باید به هر طر
خود دور کرده و فری  وسوسه هوایی را  

 "رمی جمرات"نخورد، و نکته دیگر اینکه
بیشتر از دیگر اعما  و مناسک حج انجام 
می گیرد به طوری که حاجی توا سوه روز   
متوالی ای  عمل را انجام می دهد که ای  
نیز بیوانگر اهمیوت موضووع اسوت کوه      

نی و حفاظت از کید و مکرهای شیاطی )ج
انسی( در طو  زنگی بسیار مهم و حیاتی 
است که انسانها هرگز نبایود از آن اافول   

 باشند.
یقینا که حج یکی از بنوا هوای بوزرگ    
پنجگانۀ اسلام بشمارمی رود، ای  وجیبوۀ  
الهی نقی مهمی را در سواختار سولامت   
فرد و جامعۀ انسوانی ایفوا موی کنود،ای      
عبادت سیرتکاملی بسووی مکوارم والای   

 نسانی است.ا
بسووی  أ سیری است بسوی خداونود 

تاری  انسانیت و مسلمانان، سیری بسوی 
شخصیت های ارزنده و تاری  ساز، سیری 
است بسوی محبت حقیقی، بسوی اصول  
انسانیت بسووی تمودن، و سویری اسوت     

 بسوی ترقی و تعالی بشر.
حج مدرسۀ ایمانی بزرگوی اسوت کوه    
مسلمانان در آن درعرصه های مختلوف و  

رتمامی بخوی دیو  اعوم از  عقایود و     د
عبادات و سلوک، در  های بزرگ و فوائد 
ارزشمند و اندرز های مفیدی می آموزند، 
که البته آنان در ای  آموزش از نظرکیفیت 
و حجم آموخته های شوان بواهم بسویار    

 متفاوت اند سپری نمایند.
مسلمانان سوالانه چشوم بوه راه ایو      

ر و علاقوۀ  موسم عظیم بوده با شوق و شو
بسیار آنرا پذیرائی می نمایند، تا بتواننود  

را در روزهای أ طاعت و عبادت خداوند
محدود و زود گذر ای  موسم جلیل القدر، 
باسائر مسلمانانیکه از سرزمی  های دور و 
نزدیک حضوور یافتوه انود، گورد کعبوۀ      

مشرفه، با شور و شوق فوراوان بوه بیوت    
ارتباط  عتیق، سپری نمایند، و بدینوسیله

مستقیم و بدون تخلل به ذات کبریائی او 
تعالی جل و مجوده قوایم کننود. شوکی     
نیست کوه در ایو  روزهوای پور فویض،      
هرمسلمانی در هرجوای دنیوا بوا شووق     
فراوان آرزو می کند که ای کاش م  هوم  
مشغو  ادای ای  فریضۀ بزرگ می بودم، 
و کاش اینک در ای  مراسم مقد  حضور 

 »رسو  الله می فرمایود:  می داشتم، زیرا 
 العمددرة الددی العمددرة کفددا ة لمددا بینهمددا والحدد  المبددرو 

 9٣٣ترمد)ی  ٤٧٧٣)صدحین ال دا ی/« لیَ له جزاء إلا الجنة

 (٤٣١9مسلم 
یک عمره تا عمرۀ دیگرسوب  کفوارۀ   
گناهانی است که بی  ای  دو عمره صورت 
می گیرد و حج مبرور پاداشی بجزجنوت  

لحجداج والعمدا  وفدد ا» و می فرماید:  "ندارد
)سددنن  «.الله إن دعدداه بجددابهم و إن اسددتَفروه غفددرلهم

 ابن ماجه، کتاب المناسک باب فَل الدعاءالحجاج(

حجوواج و عمووره کننوودگان مهمانووان  
پروردگار اند، و اگر دعوا کننود، اجابوت    
کرده می شوود و اگور مغفورت بخواهود     

 "برایشان مغفرت کرده می شود
اسوت کوه    به راستی که فرصتی طلائی

بندۀ مؤم  در آن بورای آخورتی توشوه    
برگیرد، از توبه آااز کند و  مخلصانه بوه  
بارگاه پروردگارش اعلان پشیمانی نماید، 
و باجدیت کامل به طاعت و عبوادت روی  
آورد و برای حصوو  رضوا و خوشونودی    

 پروردگارش به شدت تلاش نماید.
در مراسم حج فرهنگ اسلامی که بوه  

دت ملت ها نهاده شده اسا  اخوت و وح
است، به گونۀ بسیارعالی آن تمثیل موی  

 گردد.
حج یادی از جاودانه تری  یاد گار ربانی 
می باشد که بشر تا به امروز بیاد دارد، یاد 
گاری از خانوادۀ صبور و شکیبایست کوه  
بخاطر امتثا  امر الهی هرگونه مشوکلات  
را متحمل شده اند، خواطرۀ از آن فرزنود   

یسوت کوه در محوراب قربوانی     وفا شعار
حاضر شده است تا به وعودۀ خوود وفوا    
نموده و جان شیری  خوود را بوه حکوم    

قربان نماید، خاطرۀ آن پدری أ خداوند

است که حاضر است یگانه فرزند عزیزش 
را بفرمان پروردگارش قربان نماید، یادی 
از مادریست که بفضول و رعایوت الهوی    

ادی از کاملا مطمئ  و مطیع امر اوست، ی
 همسریست که دسوتور شووهرش را توا   
آخووری  توووان اطاعووت مووی نمایوود،   

گاریست از یک توکول کامول، یوادی    یاد
است از یک فتح مبی ، یاد گاری از یک 
برگشت ظفرمندانۀ مستضوعفانی کوه از   

 بیت الله شریف اخراج شده بودند.
خلاصه اینکه هر حکم از احکام حوج  
 دنیایی از فلسفه و حکموت را در خوود  
جای داده اند که بیان همه آنها کار بسیار 
مشکلی است. اما در مجموع موی تووان   
گفت که مراسم حج همراه با مناسوک و  
احکووام و اعمووا  خووود، چکیووده ای از 
زندگانی دنیا، عالم برزخ و یادآور حشرو 
 نشرو حساب و کتاب و صوحنه قیاموت  

 است.
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 المکرمة السعادیة.

القشددددددددددددیری النیشابا ی،مسددددددددددددلم بددددددددددددن  -9
الحجاج،صددددددحین مسددددددلم مددددددع َددددددرح الندددددداوی، 

 ق.٤١٤١الطبعة الاولی 
القزوینی،ابددددددددددی عبددددددددددد الله محمدددددددددددبن  -٤٠

یزید،سدددددنن ابدددددن ماجدددددة، دا  الحددددددیث القدددددايرة، 
 ق.٤١٤١رمح

محدددده ديلای،َدددداه ولددددی الله،حجددددة  -٤٤
مالانددددا سددددید محمددددد یاسددددف  ۀالله البالَدددده،ترجم

دا  النشدددددددددر  افَانسدددددددددتان  ۀحسدددددددددین پدددددددددا ،ادا 
 يجری َمسی.٤٣٢٣
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پایه دو گاه اسلام به هستی و زندگی برن
 :است گرفته قرار زیر حقیقت بنیادی  

 حقیقت او : توحید آفریدگار.
 حقیقت دوم: تعدد آفریده ها.

اسوولام نگوواه، بوواور و اندیشووه اش را در 
ارتباط با هستی و زنودگی بور پایوه آن دو    
قاعده قرار داده است، خداوند واحد و یکتا 

متکثرند. تنها اوست کوه   و ایر او متعدد و
در ذات، صووفات و افعووالی یگانووه اسووت.  
آفریدگارتمامی آفریده ها و پدیدها، دهنده 
و گیرنده زندگانی و معبود بوی همتوا تنهوا    
اوست و هیچکس بجز او شأن و شایسوتگی  

ٿ  ٿ  ٿ  چ عبادت و استعانت را ندارد.

تنها ترا می پرسوتیم و  » ٨الفاتحدة:  چٿ
نیم و تنها از تو یاری می فرمانبرداری می ک

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ «طلبوویم.

 چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 ای پیووامبر بگووو( او یگانووه   ) » ١ – ٤الْخددلاص: 

بگو اى اهل کتاب بیایید بر سر سوخن    »
ما و شما یکسان است بایستیم که  که میان

جز خدا را نپرستیم و چیوزى را شوریک او   
نگردانیم و بعض  از ما بعضو  دیگور را بوه    
جاى خدا به خدای  نگیرد! پس اگر ]از ایو   

بگوییود شواهد    پیشنهاد[ اعراض کردنود، 
تموامی  « باشید که ما مسلمانیم ]نوه شوما.  

ی از وی را پیو ویووان خوپیامبران مخاطب
)عبودیت و استعانت( و ز به توحید درهر چی

رهایی از تمامی مظاهر بردگی و بندگی ایر 
 الهی فراخوانده اند:

ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇچ  ڇ

ژ  ژ  ڑ  ڑک   ڈڎ  ڎ  ڈ

 ٣٦النحل:  چکک ک

و در حقیقووت در میووان هوور امتوو     »
اى برانگیختیم]تا بگویود[ خودا را    فرستاده
ید و از طوااوت]فریبگر[ بپرهیزیود   بپرست

پس از ایشان کس  اسوت کوه خودا ]او را[    
هدایت کرده و از ایشان کسو  اسوت کوه    
گمراه  بر او سوزاوار اسوت ، بنوابرای  در    
زموووی  بگردیووود و ببینیووود فرجوووام   

بوه  « دگان چگونه بوده است.وکنن ذی وتک
هر چیزی و کسی ایر از خداوند که عبادت 

انسان باشد یا  -بشوندو فرمانبرداری مطلق 
و جایگاهی فراتر از آنچوه کوه    -ایر انسان

دارد برایی قائل شوند، برای پیروان و اتباع 
طااوت می شود. اسلام بشریت را از عبادت 

عبادت اشیاء، عبادت  و بردگی ایر خداوند
خود، عبوادت اشوخاص، عبوادت آسومان،     
عبادت حیوان، عبوادت انسوان، و عبوادت    

و در یوک   آزاد می سوازد، هواهای نفسانی 
جمله بشریت را از عبودیوت ایور خداونود    
رهایی می بخشد. رسالت تموامی رسوولان   
رهایی که در آخری  دیو  و رسوالت الهوی    

 دینی که حضورت محمود   –متمرکز شده 
یت ابلاای را پیدا نمود، بر ای  اصل و رمأمو

پایه قرار گرفته اند که انسان هوا در فضوای   
و از نسویم آزادی بهوره    آزادی زندگی کنند

مند شوند. زیرا که پیشتر عده ای عوده ای  
دیگر را پرستی می کردند، و بعضی بعضوی  
دیگر را خوار و درمانوده گردانیوده بودنود.    
اینجا بود که اسلام به انسان ها فهمانید کوه  
جز در برابر خداوند سر فرود نیاورند و کمور  
ر خم نکنند و رکوع و سجده را تنها در برابو 
او روا شمارند. رسو  گرامی اسلام در ابتدای 
نامه هایی که خطاب به قیصور روم و دیگور   
رهبران مسیحی می نوشت، ایشان را به ای  
آزادی و آزادی بخشی فرا می خواند و ایو   
آیه قرآن را در آااز نامه هوایی بوه آنوان    

  یادآور می شد که:

ڦ  ڄ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ

چ  چ چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڎڈ  ڎ ڌ ڌڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ٦١آ: عمران: چڈ

بگو اى اهل کتاب بیایید بر  » :حقیقت اول
سر سخن  که میان ما و شما یکسان اسوت  
بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیوزى را  
شریک او نگردانیم و بعض  از ما بعض  دیگر 
را به جاى خدا به خدای  نگیرد پس اگور ]از  

دند بگویید شواهد  ای  پیشنهاد[ اعراض کر
  .« باشید که ما مسلمانیم ]نه شما[

خداونداست، اوست مقصد و هدف، 
از کسی زاده نشوده و کسوی از او   
زاده نمی شود. و هیچکس هم شأن 

به همی  خاطر است که « او نیست
عصاره و پایوه   « توحید»در اسلام 

ی تمامی بیونی، مونی و روش و   
روح و حقیقت اندیشه و فرهنگ و 

 تمدن اسلامی به شمار می آید.

ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چ

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  

ڌ  ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 ٦١آ: عمران:  چڎ  ڈ      ڈ
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تعدد آفریوده هوا. محوور     حقیقت دوم:
پووس از یوواد آوری -سووخ  امووروز موو  
موضوع تکثر و تعدد  -وحدانیت آفریدگار

آفریده ها و )پدیده هاست( تکثر و تعودد  
نژادی، زبانی، دینوی، فرهنگوی وحزبوی.    

 اسلام بر روی تمامی ای  تعدد و تکثر ها 
مهر تأیید نهاده و می نهود، دیو  خوالص    
خداوند به انسان می گوید: تو در میودان  
هستی تنها نیسوتی، توو نبایود خوود را     
آفریدگاری که شریک و همسانی و مثل و 
مانندی ندارد، گمان ببری! زیرا دیگرانوی  
هم هستند که در هستی و زندگی بوا توو   

ند، انسان ها لازم اسوت بوه ایو     ا شریک
رفت پیدا کننود و بداننود کوه    حقیقت مع

جهان هستی جهانی متکثر و متعدد است. 
در ارتباط با تعدد نژادی و قومی است کوه  

ڃ  ڃ      ڄ چ خداوند متعا  می فرماید:

ڇ    ڇڇڃڃ چ چ چ چ ڇ 

 ٤٣الحجرا : چژڎ ڈ ڈ  ڎڌڍ ڍ ڌ 

اى مردم موا شوما را از مورد و زنو       »
 آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسای  متقابول  
حاصل کنید.در حقیقت ارجمندتری  شما 

تردید  نزد خدا پرهیزگارتری  شماست ب 
همه شوما را از  « خداوند داناى آگاه است.

مرد و زنی آفریده ایم، همه فرزندان آدم و 
حوا هستید و شما را به صورت ملت هوا و  
دم قومیت ها در آورده ایم، بخشی از مور 

توورک، بخشووی عوورب، جمعووی هنوودی و 
گروهی فار  و افغوانی هسوتند، توا بوا     
یکدیگر از در تعارف و تفاهم و تعاون وارد 
شوید و از بیگانگی و در گیری و دشومنی  

یعنی بوه   –دوری جویید. خداوند اینگونه 
همه انسان ها  -صورت نژاد ها و قومیت ها

را آفریده انسان هایی که هموه از پودری   
دم و مادری بنام حوا پوا بوه صوحنه    بنام آ

یکتا ایشان را به  وجود نهاده اند. و خدای 
بهتری  صورت آفریده است. رسو  خودا  

ایو  حقیقوت را   « حجۀ الوداع»در مراسم 
 ایهدا » خطاب به هزاران نفر بیان فرمود که:

الناا! ان  بکم واحد و ان بباکم واحد، کلکدم ددع 
پروردگارتوان  ای مردم!  » [٤«و آدع من تراب

شما   یکی وپدرتان نیز یکی است، همه ی
از آدمید و آدم نیز از خاک آفریده شوده  

انسان ها باید به وجوود نوژاد هوا و    « بود.
جنسیت های گونواگون اعتوراف نماینود،    
نژادی نباید بوه تنهوایی بور دیگور نوژاد      

هافرمانروایی کند، نه آنگونه کوه یهودیوان   
یلی نوژاد  ادعا می کننود کوه نوژاد اسورائ    

برگزیده ی الهی اسوت و بایود بور تموامی     
جهانیان تسلط پیدا کند. نه بدان صورت که 
بعضی از فیلسوفان یونان اعتقواد داشوتند   
که، انسان ها از نظر آفورینی بوا یکودیگر    
تفاوت دارند، بعضی برای اربابی و پیشوایی 
و فرمانروایی و بعضی دیگر برای دنباله روی 

ریده شده اند، گروهوی  و پیروی و بردگی آف
ارباب و دیگر مردم رعیت اند. نه آنگونه که 
در یک مقطع زمانی آریایی هوای اروپوایی   
مانند هیتلر فکر می کردند که نژاد آریوایی  

نژاد برتر است و باید بر جهان فرمان براند.  
و نه بدان شکل که برخی از فیلسوفان اخیر 
ور مانند )ارنست رنان( و دیگران بر ایو  بوا  

بودند که: برخی از نژادها و قوم ها بر دیگور  
نژاد و قوم ها برتری دارند. همه ای  باورهوا  
از نگاه اسلام محکوم، مردود و ناپوذیرفتنی  
هستند، زیرا که اسلام تمامی انسوان هوا را   
بسان دانه های شانه در عبودیت خداونود و  
فرزند آدم بودن همسان به شمار موی آورد.  

ست که تفاوت و برتوری آنوان   و برای  باور ا
تنهووا از دانووی و مسووؤلیت پووذیری و    

 درستکاری آنان سرچشمه می گیرد.

ی      ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ

 9الزمر:  چی    ی  ی

دانند  ای پیامبر( بگو آیا کسان  که م  ) »
نود تنهوا   ا داننود یکسوان   و کسان  که نم 

 «ند.ا ند که پندپذیرا خردمندان
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  چ 

 9٨النساء:  چٺپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

دیوده   نشوی  کوه زیوان    مؤمنان خانوه  »
نیستند با آن مجاهدان  که با موا  و جوان   

کننود یکسوان    خود در راه خدا جهواد مو   
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ«باشند. نم 

 ٤٠٠المائدة:  چہڻ  ۀ     ۀ
بگو که: ناپاک و پاک مثل هم نیسوتند،   »

اری ناپواک تورا شوگفت زده    هر چند بسوی 
ت دانی و مسئولیت هانسان ها از ج« کنند.

اری و ارزش های اخلاقی و گپذیری و پرهیز
میزان خدمتگذاری و درستکاری است که با 
یکدیگر تفاوت و تمایز پیدا می کنند. هموه  

نود، و  ا ی جنسیت ها و نژاد ها با هم برابور ا
بایستی با یکدیگر زندگی مسالمت آمیوزی  

یک به دنبا  سورکوبی   ه باشند، هی داشت
دیگری نباشد و برای اربوب  سوردن نوژاد    
دیگر اندیشوه نکنود و اقودامی را صوورت     

ندهد. مثل اروپایی هوایی کوه بوه قواره ی     
آمریکا رفتند و مردم بومی سواک  در آن را  
قتل عام کرده و از بی  بروند، عمول نکننود.   
به  اروپاییان زمانی که وارد استرالیا گردیدند

نسل کشی ساکنی  اصلی آن سرزمی  اقدام 
کردند، وارد سرزمینی که شده انود بورای از   
بی  بردن ساکنی  و نژاد های دیگور تولاش   
نموده و می نمایند. هی  نژادی حوق نودارد   
فرمان نابودی نژاد دیگری را صادر کند. زیرا 
آنان نیز مثل شما آفریده های الهی هسوتند  

سوازی سورزمی     و برای جانشوینی و آبواد  
خداونوود دارای حووق و مسووئولیت هسووتند. 
پیامبر بزرگوار اسلام ای  حقیقوت بوزرگ را   

لدالا الکدلاب امدة » اینگونه بیان می فرماید کوه: 
اگر سگ ها نیز بورای   » «من الأمم لأمدر  بقتلهدا

خووود امووت و جامعووه ای نبودنوود، دسووتور 
حتی جامعوه  « کشتارشان را صادر می کردم.

چند گاهی سب  اذیت و آزار های حیوانی هر
را نباید از بی  برد! رسوو    -انسان ها شوند

گرامی اسلام در آن حدیث به ایو  حقیقوت   
 قرآنی اشاره می فرماید که:

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ

ڎڈ  ڈ ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ   ڇچ  ڇ

 ٣٢الأنعاع: چژ

اى در زمی  نیست و هی   و هی  جنبنده »
کند مگر  ه با دو با  خود پرواز م اى ک پرنده

هوای  ماننود شوما     آنکه آنهوا ]نیوز[ گوروه   
هستند،ما هی  چیزى را در کتواب ]قورآن[   

ایم سپس ]هموه[ بوه سووى     فروگذار نکرده
 «پروردگارشان محشور خواهند گردید. 

همانگونه کوه وجوود    تعدد زبانی و لغوی: -
نژاد ها و قومیت ها حقیقتوی انکوار ناپوذیر    

وجود زبان ها و لغت های متعودد نیوز   است، 
خداوند انسان   حقیقتی ایر قابل انکار است،

ها را با زبان ها و لغت های گوناگون 
آفریده است. قرآن در ای  رابطه می 

ں  ڻ  ڻ   ڻ  چگوینوووود.

ہ     ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

 ٤٤الروع:  چہ  ھ  ھ  ھ

هوواى ]قوودرت[ او   و از نشووانه »
ف آفرینی آسمانها و زمی  و اخوتلا 

زبانهاى شما و رنگهاى شماست قطعا 
در ای  ]امر نیوز[ بوراى دانشووران    

یکوی عربوی،   « هوای  اسوت   نشانه
دیگری فارسی، هندی، انگلیسوی و  
یا چینی سخ  می گوید، صد هوا و  
زبان وجود دارنود و هور بخشوی از    
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جامعه بشری با زبان خاصوی سوخ  موی    
 گوید.
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 ١إبرايیم:  چںڱ  ں

و ما هی  پیوامبرى را جوز بوه زبوان     » 
قومی نفرستادیم تا ]حقایق را[ براى آنان 

ما رسالت قرآن و اسولام کوه   « بیان کند.
رسالت راهنمای نهایی و جهانی است ،بوا  
زبان عربی واضح و روش  ناز  شده است 
را چگونه به جهانیان ابلاغ نمواییم؟ بایود   

ا آن آن را به زبان دیگران برگردانیم، تا بو 
آشنایی پیدا نمایند. لازمه ای  مسوئولیت  
اعتراف به وجود زبان ها و لغت های دیگر 
است، زبان هایی که بخشی از جامعه های 
جهانی با آن سخ  می گویند. ای  آیه ای 
و نشووانه ای از آیووات الهووی اسووت. بایوود 
پذیرفت که در جهان زبان ها و لغت هوای  

 دی موجودند، و هیچکس حق نودارد متعد
ت دیگوری سوخت بگیورد و    لغ زبان و بر

به دنبا  منزوی نمودن آن  تعص  ورزد و
 باشد.
 دینی( پلورالیسم و) گرایی کثرت  -

کثرت گرایی دینی نیز واقعیتوی انکوار   
ناپذیر است. زیرا که خداوند انسان هوا را  
در دانووی و خواسووت و اراده متفوواوت   
آفریده است، هر یک را عقلی داده که بوا  

ندیشوود و اراده و خواسووتی را  آن مووی ا
ارزانی داشته که اقدامی خاصی را صورت 
می دهد و چیزی را به چیزی دیگر ترجیح 
می دهود. و خصولت هوا ، توانوایی هوا و      
 استعداد های مختلفی را عطا نمووده کوه  
انسان ها بر اسا  آن هوا نووع بیونی ،    
روش زندگی خویی را انتخاب می کننود.  

نسوت  ت می توااما اگر خداوند می خواس

 فرشتگان اینگونه اند. اموا خداونود  « کنند. م 
ت دیگری آفریوده و او را بوه   انسان را به صور

ویژگی خاصی بخشیده « اراده و اختیار »وسیله
ه خویی است، اوست که خود سرنوشت و آیند

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ را ترسیم می کند.

چ      چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڄ  ڄ  ڄ

 ٤٠٢یانَ:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ

بگو اى مردم حق از جانو  پروردگارتوان    »
یابد به  براى شما آمده است پس هر که هدایت

یابد و هر کوس گموراه    سود خویی هدایت م 
بر شما  شود و م  گردد به زیان خود گمراه م 

ثى    ثمتم  تى  تي   ثجچ .«نگهبووان نیسووتم 

 ١٦فحلت: چحج  حم  خج  خح  جمثي  جح

هر کس کار شایسته کند بوه سوود خوود     »
ود اوست و اوست و هر کس بدى کند به زیان خ

 «]خود[ ستمکار نیست.پروردگار تو به بندگان
ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ

حوووق ازسووووی  و بگوووو»  ٤9الكهددف:  چچچ
پس هرکس بخواهود   مده است،آ پروردگارتان

خداوند بوه  « بگرود و هرکه بخواهد انکار کند.
انسان ها اراده و اختیار و تووان داده توا نووع    

عیی  کنند و تزندگی و سرانجام خویی را خود 
به هیچوجه آنانرا مجبور ننموده تادی  معینوی  
را بپذیرند و به آن ایمان بیاورند. آنهوا را آزاد  

استعداد و اراده را به ایشان  گذاشته، اسباب و
پیامبرانی را فرسوتاده و کتواب     ارزانی داشته،

هایی را ناز  نموده توا آنوان را بورای حسو      
اسووتفاده از آزادی و انتخوواب درسووت یوواری  

 را آفریوده اسوت.   دهند.خداوند اینگونه آنهوا 

پ  ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

 – ٤٤٢يددددددداد:  چٿٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

اگر پروردگوار   ای پیامبر و ای انسان ها( ) » ٤٤9
خواست قطعا همه مردم را امت واحودى   تو م 
نود  ا درحال  که پیوسته دراختلاف داد،یقرار م

تو به آنان رحم کرده و  مگرکسان  که پروردگار
بسویاری از  « براى همی  آنان را آفریده است.

مفسری  قرآن می گویند: یعنی خداوند حکمت 
تعددها و تمایزها میان انسوان هوا    را در وجود

دیووده. زیوورا کووه آنووان را در اندیشووه و اراده 
متفاوت آفریده است. در نتیجه در مورد دینی 
که هر یک برای خوود انتخواب موی کننود بوا      

ٹ  ٹ  ٹ  چ یکدیگر تفاوت خواهند داشوت. 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

چنانچه پروردگوارت   » 99یدانَ:  چڄ  ڃ
است تمامی کسانی که بور روی زموی    می خو

زندگی می کنند همه ایمان می آوردند، مگر تو 
می خواهی مردم را با زور و اکراه مجبور کنوی  

نه به هیچوجوه نبایود   « که ایمان بیاورند؟!
مردم را بر خلاف خواستشوان بوه چیوزی    
مجبور کرد. از هموان گذشوته هوای دور    
 حضرت نوح به مردم زمان خویی فرموود: 

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی    ئۆچ

ی    ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  

گفت اى قوم م  فکرمی  » ٤٢يداد:  چبج
کنید اگر از طرف پروردگارم حجت  روش  
داشته باشم و مرا از جان  خوود رحمتو    

مگرقرار  بخشیده که بر شما پوشیده است
است شمارا درحال  که از آن بودتان موی   

«. یم؟کنووو آیووود بوووه پذیرشوووی وادار
مسیر هدایت  مگرمیخواهم شمارا بازور در

قرار بدهم؟ نه به هیچوجه! شما آزادید هر 
نوع زندگی را )مشروط به اینکه بوه آزادی  

زندگی دیگران زیان نرسانید(برای خود  و
 انتخاب کنید.

خداوند موردم را بور ادیوان گونواگون     
آفریده است. بر ای  اسا  تفاهم و زندگی 

ان ادیوان بوا یکودیگر    مسالمت آمیز پیرو
ضرورت حیاتی دارد، نباید هیچکس را بوه  
دست برداشت  از دی  خود و گردن نهادن 
به دینی دیگر ناچار کرد. زیرا که خداونود  

ئي  بج  بح      ئىی  ئج    ئح  ئمچ می فرماید.

بي  تج  تح  تخ  تم    بىبخ  بم

حج  حم    جمتى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح

رى قبو  دی  هی  اجبا در»  ٤٨٦البقدرة:  چخج
و راه از بیراهه بخوب  معلوم شوده   نیست،
 پس هر کس به طااوت کفور ورزد و  است،

به خدا ایمان آورد به یقی  به دسوتاویزى  
استوار که آن را گسست  نیست چنگ زده 

به همی   «است و خداوند شنواى داناست
خاطر باید با پیروان ادیوان مخوالف از در   
از  تسامح وارد گردید، اجبارشان به پیروی

دیوو  اسوولام بووه هیچوجووه روا نیسووت،  
همچنی  به هیچکس اجازه نمی دهیم موا  
را به دست برداشت  از دیو  خوود ناچوار    
نماید و از اطاعت و عبادت خداوند خویی 
بازدارد، و هیچکس را حق دخالت در دی  
دیگران نیست. ایو  تعودد و تکثرگرایوی    
دینی از همان دوران وجود مسولمانان در  

ز آن در مدینه موورد احتورام   مکه و پس ا
بوده است. در یکی از سوره های قرآن بور  
روی ضرورت افتخار و التزام به دی  خود و 
لزوم احترام کامل به دی  دیگران هور دو  

ان وده ای گمو وتأکید شده است، گاهی ع
می برند که ای  دو باهم در تضادند. سوره 

همچووون  -تمووامی انسووان هووا را
فرمانبردار بیافریند و   –فرشتگان

همه آنان را فطرتواً اهول توحیود    
ا بنماید، تاجز او کسی و چیوزی ر 
 عبادت ننمایند. فرشتگانی که در

 ى ئاچ موردشان می فرمایود: 

٦ التحریم:چئۇ ئوئو ئەئە ئا
 

از آنچه خدا به آنوان دسوتور    »
چه را د و آنکنن داده سرپیچ  نم 
 «دهند.یکه مامورند انجام م

چڭڭڭۓۓچ
 ٤٠الأنبیاء:

آنکوه سسوت     شبانه روز ب  »
ورزنوود فرمووانبرداری و نیووایی  
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دی  دیگری را پذیرا شوود از او  
در ایوو  « پذیرفتووه نمووی شووود

صورت چنان انسانی بوا چنوی    
بوا  باورهایی چگونه موی توانود   

پیروان دیگر ادیان از در تسوامح  
نیازمنود  وارد شود؟ ای  موضووع  

ست، زیورا  ر شکافته شدن اتبیش
آن دچوار  که بسیاری در ارتباط با

 ادامه دارد اشتباه شده اند.
 معه: دکتر یاسف قرعاو  خطبه ج

 برگردان: عبدالعزیز سلیمی
 

تنها سوره ای است که خداونود  « کافرون »
ن )ای کوافران!( ایور مسولمانان را    با عنوا

مورد خطاب قرار می دهد، زیرا که االباً آن 
ای « »ای موردم!  »ها را با عناوینی ماننود:  

مورد خطواب  « ای فرزندان آدم!« »بندگانم!
رون ووره ی کافو وقرار داده است. اما در س

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ می فرماید:

پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  

بگو اى کافران *آنچوه را   » ٦ – ٤الكدافرون:  چڦ
پرسوتم *و آنچوه را    پرستید م  نم  که م 
پرسوتم شوما عبوادت کننوده اش      م  مو  

نیسوووتید *و مووو  نیوووز عبادتکننوووده  
پرستم  را م  معبودهایتان نیستم *و آنچه 

پرستید دی  شما براى خودتوان و   شما نم 
 مشرکان با رسو  خدا«ى خودمدی  م  برا

آنان    معامله با او پیشنهاد می دادند ، برای 
یک سا  خدایان  می خواستند رسو  خدا 

آنان را عبادت کند و آنان نیز یکسا  خدای 
او را عبادت نمایند، یعنوی هور یوک دیو      
دیگری را تجربه کند. اما خداوند متعا  بوه  
را  صورتی قاطع ای  پیشنهاد و معامله گری

... آنچه را  »مردود و ایر قابل قبو  شمرد. 
پرستم و آنچه را م   پرستید م  نم  که م 
و  پرستم شما عبادت کننده اش نیستید م 

م  نیز عبادتکننده معبودهایتان نیسوتم و  
 ایو  « پرستید. پرستم شما نم  را م  آنچه 

تکرار و تأکید هدفمنود بووده و هسوت توا     
آئی  خویی استوار  پیامبر و پیروانی را بر

و ثابت قدم بدارد ، تا به دی  خوود افتخوار   
» کنند. در پایان سوره است که می فرماید: 
دی  شما از آن خودتان و دی  م  نیز براى 

یعنی هر چنود هور طورف از دینوی     «خودم
پیروی موی نموایم، ولوی میودان زنودگی      

اموا مشورکی      گنجایی م  و شما را دارد،
  وار طلو وه و انحصمتعص  و تمامیت خوا

می گفتند: نه! ما دی  خود را داریم، اما توو  
دارای دینی نیسوتی! ایو  عوی  تعصو  و     
خشک مغزی است. ای  کوه فقوط خوود را    
ببینی و تأییود کنوی و دیگوران را نادیوده     
بگیری و نفی نمایی. انحصار طلبی و تمامیت 

باور  خواهی دینی و مذهبی؟ بر ای  اسا ، 
 ا که با استدلا  به آیوه: برخی از دوستان ر

 ٤9آ: عمران:  چچڃ  ڃ  چ   چ  چچ

می گویند: دینی ایور از اسولام وجوود    
ندارد، نادرست می دانم. هی  ایرادی وجود 
  ندارد که دی  خود را حق و درست بودانیم، 

تنها دی    زیرا هر کسی که به دینی باور دارد،
موی آورد و در   رخود را حق و صحیح به شما

اط مورد ملامت قرار نمی گیرد. با ای  ای  ارتب
وصف بر ای  باوریم که در جوامع بشری ادیان 
دیگری وجود دارند، حتی دی  مشرکی  و بت 

که خداوند از زبان پیامبرش خطواب   پرستان،
 چڤ  ڤ  ڦ  ڦچرماید: وان می فوبه ایش

دینتان از آن خودتان و م  نیز دی  خود را  »
دارای دی  خاص همچنی  اهل کتاب نیز «دارم

 خود هستند.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ

اى اهل کتاب »  ٤٧٤النساء:  چڀپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ
در دی  خود الو مکنید و در بواره خودا جوز    

ٱ  ٻ  ٻ  چ «]سخ [ درست مگویید!

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

بگو اى اهول کتواب در    » ٧٧المائددة:  چٺ  ٺ
یود و از  گووی  نکن  دی  خوود بنواحق گزافوه   

هوسهاى گروهو  کوه پویی از ایو  گموراه      
دی  هوای دیگوری   « گشتند، تبعیت ننمایید!

وجود داشته اند. که قرن هوا در آاووش و در   
ی  های مسیحی، یپناه اسلام می زیسته اند، آ

یهودی، مجوسی، هندو و ... ادیان در جواموع  
اسلامی دارای پیروان فراوانی بوده و در پنواه  

ادت آن ور اوج قدرت و سیو نظام اسلامی و د
می زیسته اند. مسلمانان می توانستند دیو   
خود را با اجبار به آنان تحمیل کنند و احکوام  
اسلام را با اکراه بر ایشان جاری سوازند، اموا   

چنی  نکردند، زیرا اسلام ایموانی را   هیچگاه
که بویی از اکراه و اجبوار در آن باشود نموی    

اراده ، »بر اسوا   ایمان باید  پذیرد. زیرا که 
قرار داشته باشد. بور  « اختیار و انتخاب کامل

همی  اسا  مسلمانان هیچگاه ایر مسلمانان 
را به مسلمان شدن مجبور ننموده اند، و خود 

در « توما  آرنولود »مستشرقی  اربی مانند 
در »موی گویود:   « فراخوانی به اسولام »کتاب 

تاری  اسلام بوه هیچوجوه نموی یوابیم کوه      
ان دیگران را بوه زور مسولمان کورده    مسلمان
پیووروان دیگوور ادیووان در میووان  « باشووند.

)شهروند مورد  «اهل ذمه »مسلمانان به عنوان
مامی حقوق تحمایت( زندگی می کرده اند، از 

مسلمانان بر خوردار بوده اند، دارای کلیساها، 
صلی  و ناقو  ها، لبا  ها و عبوادت هوای   

نوان را  خاص به خود بووده انود، هویچکس آ   
مجبور ننمود که آن ها را کنار بگذارند. حتوی  
گفته می شود، به ایشان توصیه می شد کوه:  
لبا  و فرهنگ خود را پاسداری نمایند. اگور  
چنی  توصیه ای هم در کار نبووده باشود موا    

ر یدامی که حق داشته اند از دیو  و شوعا  
خود پیروی کننود، پاسوداری از لبوا  و    

ایشوان بووده   فرهنگ جزو هموان آزادی  
است. یکی از مسائل بااهمیوت در میودان   

و تحمل پذیری مسلمانان نسوبت   تسامح 
به پیروان دیگر ادیان ای  است که، آنوان  
به ترک امور مباح در دیو  خوود بخواطر    
مجامله و دلخوشی مسلمانان ناچوار نموی   
شوند. آنان به هیچوجه بورای خوودداری   
ازخوردن گوشت خوک و نوشیدن شوراب  

فشار قرار نمی گرفته اند، زیرا که به تحت 
مسیحیان در ممالوک اسولامی اجوازه ی    
نوشیدن شراب داده می شد. آنان اقدام به 
پرورش خوک می نمودند و از گوشوت آن  
استفاده می کردند،زیرا آن ها را در دیو   
خود روا و مباح به شمار موی آوردنود. توا    

و شواگردانی   :جایی که امام ابو حنیفه
 ۀاگر مسلمانی خمور  باور بودند که:بر ای  

شراب ایر مسلمانی را بشکند و شورابی  
را بریزد، تاوان آن را باید بپردازد! شورابی  

ان وانو واور مسلموی در بودنووشیوه نوک
پلیودی و عمول شویطانی      «ام الخبائث »

 است! 
عنوی هموی . کثورت    تسامح واقعی ی

گرایی دینی به تسامح نیازمند است. اما 
ای  پرسی مطورح موی شوود:     در اینجا

انسانی که دیو  خوود را عوی  حوق و     
حقیقت می داند و دی  دیگران را باطول  
به شمار می آورد و در قرآن می خوانود  

 که:

 ٤9آ: عمران:  چچڃ  ڃ  چ   چ  چچ
دی  مورد نظر خداونود هموان اسولام     »

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ «است.

م هر کسی ایر از اسلا » ٢٨آ: عمدران:  چڃ
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قرآن کریم بالاتری  درجه عظموت را  
داراست، چون کولام خداونود متعوا  و    
حامل آن ملک مقرب جبرئیول اموی  و   
گزیده و مخاط  آن اشورف مخلوقوات،   

و حافظ  خاتم پیامبران حضرت محمد
و نگهبان آن خالق متعا  است که در ماه 

صی ارسا  گردیود پوس هموه    و زمان خا
جهت هایی که در عظمت قورآن دخیول   

 است، خود از بُعد عظمت بی نظیرند.
درک عظمووت قوورآن کووریم، منوووط بووه 
معرفت آن در تموامی ابعواد اسوت یعنوی     
شناخت و معارف ایبوی، اسورار و حکوم،    
شرایع و احکام، قصص و امثوا ، محکوم و   

ر و بواط  آن،  مشابه، تأویل و تنزیل و ظاه
جلوه های جلوه ازابعاد وهرکدام بعُدی ازکه 

 قرآن کریم است. چنانچه مبره  است.
 حمولات  آماج معرض در انسان امروز
 هوای  نگرانی و دارد قرار روانی و روحی
 کورده اسوت کوه    احاطوه  را او فراوانی

 همووه اگوور » [٤]؛«بدَعأدددَ بَنأ یک ددانَ الأق ددرأآن  مَع ددی
 و بمیرنود  مغورب  و مشورق  بی  ما مردم
 و نماند زنده زمی  روی بر موجودی هی 
 باشود،  مو   با قرآن وقتی باشم، تنها م 

 .«کنم نمی وحشت تنهایی از هرگز

 انسان مونس کریم بهتری  قرآن آری!
 است ندگیز های نگرانی و ها تنهایی در
 و پروردگوار  حکمت و علم از ای جلوه که

 انوس . است متعا  خداوند عظمت بیانگر
 پایان بی گنجینه با شدن همراه قرآن، با
 کامول  و جامع برنامه داشت  اختیار در و

 هموه  که است سعادتمندانه زندگی یک
ایو    کوه  داننود  نموی  ولی آنند، پی در

 کنارشوان  گنجینه گراموی و گرانسونگ  
 خانه در یار» : معروف قو  به و اردد قرار
 «.گردیم می جهان گرد ما و

 قورآن  با مسلمانان ما از جانبی هم اگر
بوه   نکنویم،  عمل آن به و نشویم مأنو 

 عتواب  و شوکایت  فرمایی قرآن، موورد 
گرفت طوری کوه خداونود    خواهیم قرار

 یدا »: فرمایود  می متعا  از بیان پیامبر
م ی إ ن   َ ب   دددددا اگ؛ الأق دددددرأآنَ  يدددددَ)ا ) واات َ ددددد قدَدددداأ ج   [٤]مَهأ

 .«کرد رها را قرآن م  قوم! پروردگارا

 هموه  درموان  اسولام  گرامی رسو 
 و دودانو  یومو  رآنوق در را لاتوکومش
 شو   چوون  کارها گاه هر»  :فرماید می

 گردیود  تاریک و مشتبه برایتان ظلمانی
 است شفیعی او چون ببرید؛ پناه قرآن به
 که است شاهدی و پذیرفته شفاعتی که

 رهبور  را او هورکس . است شده تصدیق
 رهنمون بهشت به را وی گرداند، خویی

 افلوت نمایود،   از آن هرکس و سازد می
زیورا  . دهود  می سوقی عاقبت سوء به

 سووی  به راهنما تری  کریم روش  قرآن
 [٣]« .هاست راه بهتری 

 آداب انس با قرآن:

 تلاوت حقّ . رعایت1

 بوا  انوس  هوای  شیوه مهمتری  از یکی
 کوه  است تلاوت حقّ کریم رعایت قرآن

 کتاب که کسانی:ذکر است قرآن در خود
 چنانکوه  را آن ایوم  داده آنها به آسمانی
 بوه  آنهوا  خوانند، می است آن شایسته
 کسوانی  و آورند می ایمان اسلام پیامبر
 ٤٤٤بقره:  [١].زیانکارند شوند، کافر او به که
 قرآن کریم حرمت رعایت. 2

! القدرآن حملدة یدا: 2فرمود اکرم امبرپی 
 و حبدّددددا یدددددزدکم کتابددددده، بتددددداقیر الل ددددده إلدددددی تحبّبددددداا
 [٨]خلقه إلی یحببکم

 داشوت   نگواه  بوا ! قورآن  حاملان ای 
 خودا  محبووب  را خوود  قورآن،  حرمت
 را شما بیشتر صورت، ای  در که سازید،
 محبوووب و داشووت خواهوود دوسووت
 .ساخت خواهد مردمانتان

 ترتیل رعایت. 3

 :اسوت  کریم فرموده قرآن در خداوند
 بوا  را قرآن و ١المزمدل:  چٿ  ٿ    ٿچ 
 در لوترتیو ! وانوبخو  لوتأمّو  و تودقّ

 دهوان  از کلمه کردن خارج قرآن کریم،
 از که است، درست شیوه به و سهولت با

 .است قرائت آداب

 خواندن زیبا صوت با. 1

ددی ل ک ددل   » :فرمودنوود پیووامبراکرم  ء   ََ

 بی و تنهایی از او شدید نگرانی
 دوران حووادث  هموه  در کسی،

 را او روان و روح زنوووووودگی،
بنوواءً او بووه شوودت . آزارد مووی

نیازمند انیس و مونس است که 
 در کنار او آرامی یابود. قورآن  

 در کووه اسووت مونسووی کووریم
 ها بحران در نیز و عادی شرایط

 توانود  می زندگی های سختی و
 امام باشد؛ انسان همدم بهتری 
لدَاأ مَداَ  مَدنأ  » :فرمایود  می سجاّد

تدَ  أَر ب  لَمَا اسأ دت  بیَنَ الأمَشأر ق  وَ الأمَ اأحَشأ
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 به قرآن از و نبرند سودی آن بلند معارف
 مطوامع  بوه  رسویدن  برای ابزاری عنوان
 !! کنند استفاده خویی دنیوی

 دهنوده  هشودار  روایوات  زمینوه  ای  در 
 قاریوان،  توجّوه  کوه  اسوت  موجود فراوانی
 کوه  طلبود  موی  را قرائوت  اصحاب و عالمان
 و ببرنود  بهوره  معنوی سرمایه ای  از چگونه
 بخووس( بووه)ثم  را طلایووی فرصووت ایوو 

 قورآن  بوا  حقیقوی  انس البتهّ {9}...نفروشند
 آن در زیورا  نودارد؛  پشویمانی  کریم هرگوز 

 و حرکووات و انسووان وجووود تمووام صووورت
 شود،  خواهد الهی سکناتی مأنو  با وحی

 .نیست انس و قرائت که صوری قرائت وگرنه
 قرآن با انس مراحل

 بوا  انوس  پوایی   مرحله از ما اینجا در 
 توری   کامل سوی به و کنیم می آااز قرآن
 الله شواء  ان که رویم می پیی انس مرحله

 :یابیم توفیق زیر مراحل همه به
 ئتقرا هنگام سکوت .1

 قرآنکریم با انس مراحل متعا  خداوند
 بیان آن قرائت هنگام سکوت، رعایتِ را
ۆ  چ :کوه  دهود  موی  دستور و کند می

ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

 قوورآن کووه هنگووامی ؛٤٠١الأعدراف:  چۅ
 خواموش  و دهید فرا گوش شود، خوانده
 !شوید خدا رحمت مشمو  شاید باشید
 قرآن تلاوت استما  .2

 گوش مجید قرآن با سان مهم مراحل از
 مادّی برکات که است قاری تلاوت به دادن
 تنها ما که دارد همراه به فراوانی معنوی و
  حضرت کنیم؛ می بسنده روایت یک نقل به

 از حورف  یک تنها هرکس :فرمود )ک(علی
 قرائوت  را آن هرچنود  کند گوش را قرآن
 موی  حسونه  یوک  او بورای  خداوند نکند،
 یک و کند می محو او از گناه یک و نویسد
 [٤٠].برد می بالایی درجه

 غَیدر   م دنأ  نَ دَراگ  قدَدرَبَ  مَدنأ » :فرمونود  آنحضرت
 عَنأده   مَحَدا وَ  حَسَدنَةگ  حَدرأف   ب ک دل   لَه   الل ه   کَتَ َ  صَاأ   
 و نگواه  با هرکس [٤٤]؛«دَ جََدةگ  لدَه    فَدَعَ  وَ  سَدیلَةگ 

 بخوانوود، قوورآن تلفّووظ، و صوووت بوودون
 حسنه حرفی هر ابربر در برایی خداوند
 وومحو  او از را گنواهی  و نویسد می ایی

لأیدددددددةأ  لأیدددددددة   وَ  ح   [٦]«الأحَسَدددددددن الح ددددددداأ    الأق دددددددرأآن   ح 
 زینوت  و دارد آرایشی و زینت هرچیزی
 .است خواندن زیبا صوت با هم قرآن

 قرآن با انس شرط ترین مهم  ●

 پویی  سووا   ای  است ممک  گاهی 
 انس که ها انسان برخی چگونه که بیاید
 در و برند نمی بهره آن از دارند، قرآن با

دهنود   نمی نشان را قرآن با انس عمل،
 ی بور وات اسلامو وون روایواز مضم و...؟

 انود؛  دسته سه قرآن می آید که: قاریان
 را قورآن  بوا  انس و تلاوت که شخصی .0

 یوا  و موادیّ  سرمایه کس  برای ابزاری
 مایه یا و حاکمان نزد در موقعیّت کس 
. دهد قرار مردم میان در مباهات و فخر
 قورآن،  اب انس و تلاوت با که شخصی. 2

 ولووی کوورده، رعایووت را ظوواهری آداب
 آن واقعوی  دستورهای و شرایط و حدود
 انوس ) کنود  می ضایع و نداده اهمیّت را

 قرآن که کسی. 4(. دارد قرآن با صوری
 دردهوای  بورای  را آن دوای و بخواند را

 روانی و اندوختوه هوای دینوی    و روحی
 شوو  قوورآن بووا او. دهوود قوورار خووود
 و معرفوت  یعطو  کنود،  موی  داری زنده
 در. نشواند  می فرو قرآن با را اش معنوی
انس  برای کند، می قیام قرآن با مساجد
 پوس . شوود  می جدا بسترش از با قرآن
 بواران  نوزو   دشمنان، نابودی بلا، دفع

 مخالفوان  بر پیروزی و آسمان از رحمت
 و عظمووت خوواطر بووه خداونوود را همووه
 موی  انجوام  سوم گروه ای  رفیع جایگاه
 نهایوت  بوا  ای  رابطه در باقر امام. دهد
 قاریوان  سوگند، خدا به : »فرمود تأسّف

 [٧].است کمیاب خیلی سوم نوع از

 توولاوت از برخووی اکوورم پیووامبر 
 نکوهی شدّت به را قرآنکریم کنندگان

 وَ  الأق درأآن   تدَا:     ب   :فرمایود  موی  و کند می
 قرآن که قرآن قاریان بسا [٢]یلأعَن ده ؛ الأق درأآن  
 .کند می لع  را آنان

 بووا افووراد برخووی کووه طوووری هموان 
 آن محضور  از ولوی  بودند، پیامبراکرم
 ممک  هم ای عدّه نبردند، بهره حضرت
 از امّوا  باشوند،  قورآن  با ظاهر در است

 .برد بالا را او درجه و کند می

 مصحف شریف روی از قرائت .3

 مراحول  از ای کریم مرحله قرآن قرائت
. نیسوت  کامول  امّوا  اسوت،  قرآن با انس
 باشود  مصحف روی از است ممک  قرائت

. شوود  خوانوده  حفوظ  از اسوت  ممک  و
 :فرمود خدا رسو 

ََ لدَدددد  دددددی ی دددددد   ءأ  ََ ََ دددددیطاَن   عَلَدددددی بَ دددددنأ  الش   ق دددددرَاءَة   م 
دحَف    شویطان  بور  چیزی هی [ ٤٤]نَ دَرا؛ الأم حأ
 .نیست آن روی از قرآن قرائت از دشوارتر

 قرآن کریم تلاوت .1

 در قوورآن از متابعووت قوورآن، توولاوت
 در پیوروی  و معانی کردن دنبا  و قرائت
 قرائوت  تلاوتوی،  هور  پوس  اسوت؛  عمل
 نیسوت؛  تولاوت  قرائتی هر اماّ باشد، می

 که رود می کار به مواردی در تلاوت اصولاً
 در را پیوروی  وجوبِ شده، قرائت مطال 
 :فرمایود  موی  متعوا   خداوند. آورد پی

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ

 آنوان  بوه  که کسانی ٤٤٤البقدرة:  چچچ  چ
 توولاوت حووق بووه را آن دادیووم کتوواب
 .دارند ایمان آن به که زیرا نمایند؛ می

 در تلاوت معنای در هم رسو  اکرم 
 پیرویِ یعنی تدلاو ، حدقّ » :فرمود آیه ای 

 از راسووتی  تبعیّوت  و عموول در راسوتی  
 .«قرآن فرامی 

 و موادیّ  آثوار  کوریم از  قرآن تلاوت 
 آنهوا  از برخی که است برخوردار معنوی

 ) کسوانی : اسوت  شده آور یاد زیر آیه را
 نمواز  و نندک می تلاوت را الهی کتاب که
 بوه  آنچوه  از و دارنود  می برپا را

 و پنهووان ایووم داده روزی آنووان
 تجوارتی  کنند، می انفاق آشکار

 از خوالی  و زیوان  بی( و پرسود)
 ایو   آنهوا * دارند امید را کساد
 دهنود  موی  انجام را صالح اعما 

 بوه  کامل پاداش و اجر خداوند تا
 آنهوا  بور  فضولی  از و دهد آنها

 و نووودهآمرز او کوووه بیفزایووود
[٤٣](.است شکرگزار

 

 آیات در تدبرّ .5

 قورآن  با انس بالای مراحل از 



 

 

 

   

18 
       

 عموول بووه کووریم توصوویه قوورآن
کوریم   قورآن  حفوظ  با و اند شده
از درجه  قرآن با انس عمل، بدون

 .کمتری برخوردار است

 آیات به عمل.7

 بوه مرت تری  کامل مرتبه، ای 
 در کوه  خداسوت  کولام  با انس
 تأکیود  بیشتری  روایت و آیات
 دینی متون. است شده آن روی
 و زیبوا  روایوات  زمینه ای  در ما

 انبووه  صوورت  بوه  را تأمّلی قابل

 کوریم آن  قرآن که است، آیات در تدبّر
 آورده شومار  به انسان وظایف جمله از را

 در( 23/،محمود 01/،ص82/نسواء .)است
 نبایود  مجیود هرگوز   قرآن آیات تلاوت
 تودبّر  بوا  زیرا شد؛ رد تأمّل و تدبّر بدون
 نمایوان  را خودشان آنها قرآن، آیات در
 معطّول  هرگوز  آیوات  در تدبّر. کنند می

 نیست؛ تفکّر و حرکت بی توقّف و شدن
 واقووع کووریم در قوورآن آیووات در توودبّر
 تطبیق است، دیگر آیات به آیات تفسیر
 فکوری  حرکت با توأم و یکدیگر با آیات
 و سوویی  هم آیات در تدبّر أثر در است،

 نمایوان  آنهوا  معارف و معانی هماهنگی
 معانی به تواند می انسان آنگاه شود؛ می

 مجیود دسوت   قورآن  آیات ناب و اصیل
 آیوات  در تودبّر  اسوت  لازم البتّوه  یابد،
 دلوی  و خالی ذه  و خالص فکر با قرآن
. گیورد  انجوام  تعقّول،  بوا  هموراه  و پاک

 کوه  شود می ظاهر خود آیات چنانچه از
 عقل و پاک قل  طریق از آیات در تدبّر
 [٤١].آید می عمل به ناب
 قرآن کریم   حفظ.6

 قورآن  بوا  انس مراحل از قرآن حفظ 
 ل لأق درأآن   الأحَداف ی   :فرموود  صادق امام. است
 [٤٨]الأبدَرَ ةَ؛ الأک رَاع   الس فَرَة   مَعَ  ب ه   الأعَام ل  

 نمایود  بر از و حفظ را قرآن که )کسی
 در) باشوود، آن دسوتورهای  بووه عامول  و

 ارجمندی و کارنیکو فرشتگان با( آخرت
 پیوامبران  و خداونود  میوان  واسوطه  که

 ای  اسا  بر (.گردد می محشور هستند
 حواملان  و حافظان تالیان، قاریان، روایت

روایتوی از   بوا  را بخی ای  ما. است آورده
 مفصّول  بحث و کنیم می مزیّ  متون دینی

 گووذاریم؛ مووی وا دیگووری ا ومجوو هوبوو را
 لزوم به گهرباری سخ  در (ک)حضرت علی

 :فرمود پرداخته و قرآن آیات به عمل

ت مأ  فَمَا ب الأق رأآن   عَلَیک مأ    کَدانَ  مَدنأ  ب هَدا نَجَدا آیدةگ  وَجَدأ
لَک مأ  ت م اه   مَا وَ  ب ه   فاَعأمَل اا قدَبدأ  کَدانَ  مَنأ  يَلَکَ  م م ا وَجَدأ
لَک مأ  تَن ب اه ؛ قدَدبدأ  ،قرآن با انس باد شما )بر[ ٤٦]فدَاجأ
 کوه  یافتیود  ای آیه هر تلاوت هنگام پس

 نجوات  آن بوه  عمل با شما از پیی کسانی
 و کنیود  لوعم آن به موه شما اند، هویافت
 بیوانگر  کوه  کردیود  مشاهده را ای آیه هر

 اسوت،  پیشینیان نابودی و هلاکت عوامل
 (.کنید پرهیز عوامل آن از هم شما

 قرآن کریم با انس ازبرکات برخی  ●

 و موادیّ  برکات و آثار الهی مکلا با انس
 اینجوا  در که دارد همراه به فراوانی معنوی
 و وحوی  کولام  به توجّه با را آنها از بخشی
 :کنیم می مرور روایات

 ایمان افزایش. 1

 لوذّت  وحوی  آیات تلاوت از که انیومؤمن
 نورانیّوت  خداوندمتعا  وعده طبق برند می
 :شووود مووی کاموول ایمانشووان و یابنوود مووی
 نوام  هرگاه که هستند کسانی تنها ن،)مؤمنا
 گردد می ترسان هاشان د  شود، برده خدا
 موی  خوانوده  آنهوا  بر او آیات که هنگامی و

 بور  تنها و گردد می تر فزون ایمانشان شود،
 [٤٧](.دارند توکّل پروردگارشان

 زندگی فضای نورانیّت. 2

 بوا  را خود های خانه :فرمود خدا رسو 
 را هایتان خانه و نیدک نورانی قرآن، تلاوت
 کوه  طور همان ندهید؛ قرار قبرستان چون
 و معابود  در کوه  کردند چنان نصارا و یهود
 هوای  خانوه  و گذاردند می نماز ها کنیسه
 در هرگواه  چون نمودند؛ تعطیل را خویی
 زیاد خیرش شود، تلاوت زیاد قرآن ای خانه
 و شود می مند بهره خانواده آن و گردد می
 کوه  همچنان دهند می نور انآسم اهل برای

 نوور  زموی ،  اهول  بورای  آسومان  ستارگان
 [٤٢].کنند می افشانی
 آگاهی و بصیرت. 3

 را چواه  و راه و نباشود  بصیر که شخصی

 ندهود،  تشخیص حوادث خم و پی  در
 مقصوود  منوز   سر به تواند نمی هرگز
 قرآن آیات با زندگی همی ، برای. برسد

 بخوی  آگاهی ها انسان همه کریم برای
 راه، چوراغ  ماننود  و افزاست بصیرت و

متعوا    خداونود . اسوت  بخی روشنی
 :فرماید می
 بَحدائ ر   يد)ا  بَ دی م دنأ  إ لَی یاحی ما بَت ب ع   إ ن ما ق لأ 
 بَ ک دمأ؛ م دنأ 

 چیوزی  از تنهوا  مو  : بگو )[٤9]
 وحوی  مو   روب که موکن یوم رویوپی
 طورف  از بینوایی  وسویله  ای . شود می

 رحموت  و هودایت  مایوه  و پروردگارتان
 (.آورند می ایمان که جمعیّتی برای است

 جاثیوه،  سووره  21درآیوه   همچنی 
 بصوویرت وسوویله بهتووری  قرآنکووریم،

 وَ  ل لن داا   بَحدائ ر   )يد)ا :اسوت  شوده  معرّفی
مَددةأ  وَ  ي دددی ع    حَأ  قوورآن ایوو  یاق ن ددان؛ ( ل قَدداأ

 هودایت  مایه و بصیرت و بینایی وسایل
 آن بوه  کوه  یمردم برای است رحمت و

 .دارند یقی 

 روش و نقشوه  طورح،  شودن  آشکار
 اهل وظایف یادآوری و تذکّر کاران، گنه

 انسان، تعلیم و تزکیه ساز زمینه ایمان،
 آراست  اندیشه، و تعقّل و تفکّر تقویت
 شوفا  تقووا،  زیبوای  لبوا   به ها انسان

 بیمواری  و روحوی  اموراض  به بخشیدن
 و موعظوه  ایموان،  اهول  نفسوانی  های
 مردم هدایت پیشگان، پروا برای رتعب
 دیگور  از نوور،  سووی  بوه  ها تاریکی از

 عرصوه  در کوریم  قورآن  با انس برکات
 .است زندگی

 :ها نوشت پی
 .٤ ج ،کافی [٤

 .٤٢٦ ص الداعی، عدة حلّی، [٤]
 .٣9 ص ،٤ ج البیان، بطی  طیّ ، [٣]
 .٤ ج کافی، کلینی، [١]
 .٤9٤ ص الداعی، عدة حلّی، [٨]
 .١٢ ص الأخبا ، جامع [٦]
 .٤ ج کافی، کلینی، [٧]
 .٤٠٣ ص الأعما:، عقاب و الأعما: ثااب صدوق، ٢]

 .يمان صدوق،  [9]
 .يمان ،صدوق [٤٠]
 ج ال َدم، البحر و الأع م المحیط تفسیر آملی، [٤٤]

 .٤٣١ ص ،٤
 .٨9 ص امالی، صدوق، [٤٤]
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طبیعت و جهان را خالقی اسوت کوه   
 آنرا خلق نموده است.

اه دی  مقد  اسلام، طبیعت از دیدگ
ده و اکنون هم آفریکه او را  خالقی دارد

دسوت هموان   ه تنظیم همه امور آن بو 
خالق یکتاست، و همه عناصر طبیعت و 

شگفت انگیز آن گوواه بور وجوود    نظم 
 ست.وا خالق
از ای  جاست که خداوند قادر متعا   

 می فرماید:
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  چ

 ٤9٠عمران:  آ: چک  ک  ک     گ  گ

ها بی گمان در آفرینی آسمان ترجمه:
و زمی  ، و آمد ش  و روز ، نشانه هوای  
روشووونی بووورای اصوووحاب خووورد و 

 اندیشمندان است.

 طبیعت از دیدگاه اسلام:

از دیدگاه شریعت اسولامی طبیعوت   
است به ای  مفهوم که  أکتاب باز الهی

رهنموایی و  دو نوع کتاب بورای   أالله
 ه است!هدایت بشر فرستاد

 نو  اول:

ای  کتاب که بنوام کتواب    کتاب منزل:
مقووروء )قرائووت شووده( یووا کتوواب    
متلو)تلاوت شده( یا کتاب منز  )کتاب 
ناز  شده( یاد میگردد، قورآن عظویم   
الشأن است که در لوح محفووم ثبوت   

بوالای   ؛بوده توسط جبرئیول اموی   
سوه   در ظورف بیسوت و   محمد امی 

نورا  آ سا  ناز  گردیوده و آنحضورت  
بدون کم و کاست و با امانت کامل بورای  
جهانیان ارائه کرده اسوت. چنانچوه الله   

 متعا  می فرماید:

   گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ     ڱ     ڱچ

  ٤9١ – ٤9٤الشعراء:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ای  )قرآن( از سوی پروردگار عالمیان 
ناز  شده اسوت. آن را روح الاموی  )از   

  کورده  سوی خداوند( بر قل  توو نواز  
 است تا از هشدار دهنده گان باشی.

 نو  دوم:

منظور از کتاب مفتوح  کتاب مفتوح)باز(:
طبیعت و انسان است کوه بوه آن جهوان    
 بزرگ و جهان کوچک نیز گفته میشود.

 میفرماید: أالله

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ

ئى  ئى  ی  ی     ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې

 ٨٣فحلت:  چئج  ئح      ی  ی

ی نشانه های قدرت و یعنی: ما به زود
حکمت خود را در آفاق جهان و نفوو   
بندگان نشان میودهیم توا بورای آنهوا     

قرآن و رسالت همه  ،روش  شود که خدا
حق اند آیا کافی نیست که پروردگوارت  

 به همه چیز شاهد و گواه است.
چه شهادت برتر و بالا تر از ای  که بوا  
خط تکوی  ، نشانه های قدرت خوویی  

انی همه موجودات نوشته است را بر پیش
بر صفحه برگ درختان در لابلای طبقات 
اسرار آمیز مغز جانداران بر قل  زمی  و 

خلاصه بور هموه    ،صفحه پهناور آسمان
چیز نشانه های توحید و یگانگی خوود  
 را نوشته و گواهی تکوینی داده است.

به اسا  ای  آیه مبارکه نشانه هوای  
 دارد: در دو بخی وجود أقدرت الهی

ایو  جهوان    جهان بزرگ )طبیعت(: – 1
مانند کتاب باز الهی اسوت کوه تموامی    
حقیقت ها و رمز شناخت حقایق در آن 
وجود دارد و هرگاه انسان بوه طبیعوت   

را در آن  أدقت کند تموامی آثوار الله  
که چه زیبا و  یشاعر می بیند. و بگفته
 دقیق سروده است:

                  برگ درختوان سوبز در نظور هوشویار        
 ریست معرفت کردگاروی دفتوهر ورق
انواتومی و   جهان کوچـک )انسـان(:   –2

فیزیولوژی انسان نیز کتاب باز دیگوری  
است که در هر قسومت آن از حجورات   

( گرفته، توا انسواج و اعضوا، و    )سلولها
خره سیستم ها و سواختمان  بالآ

کلی انسان، مانند کتاب باز الهی 
 .یت خوالق آن دلیلی اند بر حقان

 خداوند متعا  میفرماید:

 ٤٤ال)ا یا :چہۀۀڻڻ چ

یعنی: آیات و نشوانه هوای در   
 "وجود خوود شوما اسوت، آیوا     

چشم نمی گشایید، و ایو  هموه   
آیات و نشانه های آشکار حق را 

 نمی بیند. "
بدون شوک انسوان اعجوبوه    
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دنیا بورای   استعما  می کنند از وقتیکه
موی  شان داده شده اسوتفاده مطلووب   

نمایند واز تموامی داشوته هوای دنیووی     
منحیث وسیله استفاده موی کننود دنیوا    
برای آنان بهتری  سورمایه اسوت و روی   

)الدنیا مز عه همی  علت گفته شده است که 
 دنیا مزرعه و کشتزار آخرت است.(  ادخرة
 دنیا به حیث هدف: – 2

اما هرگاه دنیا منحیث هدف قرار گیرد 
و تمامی سوعی و تولاش انسوان بورای     
بدست آوردن دنیا باشد در ای  جاسوت  
که دنیا سب  فراموشوی اهوداف عوالی    
انسان قرار میگیرد که بزرگتوری  آنهوا   

 و قرب بارگاه اوست. أشناخت الله
صورت است که محبوت دنیوا   در ای  

قرار میگیورد کوه    أمخالف محبت الله
برای یک انسان مسولمان هرگوز قابول    
قبو  نبوده و آن را مخالف ارزش هوای  
اعتقادی خود موی دانود چوه خداونود     

چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ متعا  می فرماید:

ڈ     ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ

٤٦٨البقددددرة:  چکژ  ژ  ڑ  ڑ
بعضووووی از  

ایر از خودا بورای خوود     مردم معبودان
انتخاب می کننود. و بوه آنهوا آنچنوان     
محبت می ورزنود کوه گوویی بوه خودا      
محبت می ورزند اما کسانیکه ایمان بوه  
 خدا دارند محبت بیشتری به وی دارند.
روی همی  علت اسوت کوه نصووص    

زد واسلامی همیشه برای انسوان گوشو  
می کند که دنیا را داشته باشد اما ح  و 

را نداشته باشد زیرا محبت دوستی اش 
دنیا ، دنیا را هدف می سوازد. در حوالی   
که از دید قرآن و اسلام معبوود انسوان   
خالق انسان و هدف انسان خدا اسوت و  
همه ای لذت انسان و سعادت انسوان در  
ملاقات با خدا و در راه خداسوت نوه در   
کثرت ما  و منا  دنیا را بایود منحیوث   

زش در راه وسوویله بسوویار مهووم و بووا ار
استعما  نموود کوه عوی      أرضای الله

 مطلوب است.

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی 

جایگاه و اعتباری برخوردار نیست و به 
ای  باور اند که: هموه مواجرای زنودگی    

و آااز و انجام آن به زنانی که می انسان 
زایند و به زمینی که فرومی برد خاتموه  
پیدا می کند و پندارشان همان است که 

   ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ   چقرآن بیان می کند: 

٤9الأنعدداع:  چڤ  ڤ    ٹ          ٹ
ی: ویعنوو 

: زندگی همی  زندگانی دنیای می گفتند
موا   ماست) و دنیای دیگری وجود ندارد( و

 به هی  وجه دو باره بر انگیخته نمی شویم.
و ای  درست دیودگاه کمونیسوم در   
ارتباط با زندگی است و بوه وضووح در   
قانون اساسی آنان آمده است که )هی  
خدایی وجود ندارد و زنودگی در هموه   
ابعاد آن موادی و دنیووی اسوت( آنهوا     
همانایی هستند که خداونود متعوا  در   

ٱ  ٻ  ٻ  چ  مورد شان موی فرمایود:  

پ  پ  پ  پ   ڀ  ٻ  ٻ  

ٺ  ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

٢ - ٧یانَ:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 

کسوانی کوه ) بوه روز     یعنی: مسولماً 
رستاخیز و زندگی بعوداز مورگ ایموان    
ندارند ( و دیدار ما را انتظار نمی کشند 
و به زندگی دنیا بسنده می کنند و تنها 
به ای  جهان د  می بندنود و از آیوات   

جود ما )در قرآن و هسوتی( اافول و   مو
بی توجه اند چنی  اشخاص جایگاهشان 
دوزخ است )آنهم تنها( به سب  اعموا   

 و کارهایی که انجام می دادند.
اسلام میان ای  دو نگرش و دو گوروه  
)مخالفی  باهمه مظواهر زنودگی و دنیوا    
پرستان خودا ناپرسوت( راه اعتودا  و    

ا کشتزار میانه را در پیی گرفته و دنیا ر
و راهی برای رسیدن به آخرت می دانود  
و که طبیعتاً راه هم باید راهی هموار زیبا 
قابل عبور باشد تا در نهایت انسان را به سر 
منز  مقصود با امنیت و سوعادت رهنموود   

ها و اخلاق د  اقتحاد اسلامی  شود.  (.٤٤٣ -٤٤٤)نقش ا زَ
 دنیا به حیث وسیله: – 1

ست درک کورده  آنانیکه حقیقت را در
خووب  اند و دنیا را منحیث یک وسویله  

جهان هستی است و آنچه در عالم کبیر 
دارد  است در ای  عالم صغیر نیز وجوود 

بلکه عجائبی در آن است کوه در هوی    
دستگاهای  جای دیگر جهان نیست مانند

حوا  مختلفوی   که در بدن انسان است و
که در آن وجود دارد هرکدام آیت عظیمی 

 از آیات خداوند است.
 نگاه اسلام به دنیا:

موضع گیری اسلام در ارتباط با ما  و 
بخشوی از دیودگاه آن در موورد     ،ثروت
 ختلف زندگی دنیاست.ابعاد م

دیدگاه اسلام در رابطه با دنیا موضوع  
میانه و متعواد  موی    گیری و دیدگاهی

نظر آنهایی که به تمام معنی با  باشد. و با
مظاهر مادی زندگی مخالفت می نماینود  
و آن را بلا و مصیبتی می پندارند کوه از  
شرش خلاص باید شد و از ازدواج پشت 

و تلاشوهای   می کنند و همه کوار و بوار  
اقتصادی را کنار می نهند به هی  وجوه  
موافق نیست، زیورا ایو  روش و مونی    
متعلق بر باورهوای برهموایی، هنودی،    
بودایی، چینی، و مانوی ایرانی و رواقیان 
یونانی و رهبانیت مسیحی است و هوی   

 گونه ارتباطی با اسلام ندارد.

همچنی  اسلام روش و منی کسوانی  
دنیا می پردازنود و   را که به پرستی بت

آن را خدای خوویی قورار داده و هموه    
تلاشها و فعالیت های خود را برای جمع 
آوری هرچه بیشتر ما  و ثوروت از هور   
راه روا و ناروایی بوه کوار موی گیرنود و     

آن  همانند گرگان گرسونه بور  
هجوم می برند و همچون پشه 

احرص و ولوع بورروی هور    بها
ندد نمی پسو مرداری می افتند 

آن را درست نمی داند. زیورا   و
چنووان روشووی عووادت همووه  
مادیگرایووان و دنیاپرسووتان در 
تمووام ادوار توواری  و در همووه 
 شرایط زمانی و مکانی بوده است.

آنهایی که اندیشه ایمان بوه  
آخرت در زوایای ذهنشوان از  
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 لالالالاف    څ لالالالا  ډک  ښلالالالا  د اسلالالالاین د لالالالا   لالالالا ا د

پم شلا ه ا  د ژ  لالا     اداه ا ی  لک  ،دي  د

 ا  دا  ی   ا. ې یا کړ 

ا لالا ی د  ولالا  الب لالا  ځ لالای  لالاف   ا    ت  لالا  د

  لالالا  د ا للالالا   سلالالا ه  لالالاړا  للالالا  .   لالالا   لالالالا، پم لالالای 

ولالا  د دغلالا   لالاف    ل    لالا    پلالا  ا   لالا اه پلالا پ  

    پلالالالا   لالالالا  ل    لالالالا ب لالالالا  ک لالالالا   ا  د دغلالالالا   لالالالاف   

 ،.    ب ک  ا ل   ت    لی د

اه د پمهلالالا    للا لالالا   لالالاف   د پلالالا پ  لپلالالا  ا 

 لا  . ا  کلا ن پلا پ  ولا  ښلاکی سلابب ا  ااتملا  ده

د   لا     د    ف     پ ی     د لا  پلا پ

  ب اه د ا ل   ا  اسین    ا ه د    د  هړ  لپ 

د لا        ط ت ه بهور هلا  ب  ګلا  ا   ل  لا  ده. ا 

 ه ژ  لالالالالالالالالا  پ لالالالالالالالا ا د،. لکلالالالالالالالا  د اسلالالالالالالالاین لپلالالالالالالالا اه يلالالالالالالالا

 لالا   لالا  داسلالاین  ، ک اپلالا    لالا  ب  څهګلالا  بلالا  ولالا

)کانددا مثلددر  تلالا  د ااب  لالای  لالا    لالات  لالا    کلالا   لالا 
 لعلکم تهتدون(

) مشددکاه     بلالا   لالا ك پلالا  ږ  لالا  څ ر لالا ك سلالا  للالا   

 کتاب الایمان(

دا للالالا   سلالالا ه  لالالاړا  للالالا      لالالا   لالالاف   ولالالا   لالالا 

د . ولالالالالالالا  د پ پهلالالالالالالا   ځ لالالالالالالای تلالالالالالالا   لالالالالالالا    لالالالالالالالا، ډ ا 

    ا ل ي د ت  ت  م اک  ش   د . هس ا 

 ن کلالالالا ا.   لالالالا ن  لالالالا      لالالالان   لالالالا   لالالالا لالالالا   –۰

اان  لالالا   تلالالا  ک لالالا   ا  شلالالا ن دل لالالات  لالالا  سلالالاک   ا  

   و    ه     پ  اسلا    ت  لا ا، د   لار   

ړ  د لالالالالالالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالالا ا ا  د بلالالالالالالالالالالا    کلالالالالالالالا   لالالالالالا ا  لالالالالالالالاد  ی

    ځ       ښ     

د لالالا   لالالا  ځ  لالالا    ب لالالا   الهلالالا ا  څ لالالا  ژ لالالا اا 

  ک   لالالالالالا   ه لالالالالالا    د نلالالالالالا    د پک   لالالالالالا   ا  تی 

د پ   لالالالا  د  قلالالالا د سلالالالابب ځ لالالالای تلالالالا  ولالالالا   کلالالالا اا  لالالالا ي 

 ا  دد    لالا اپلالا ن پج  لالالا  اتلالا  د   لالا ن پ .ځ لالا   ه  

ږ . لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ک لالالالالالالالالالالالالا   تلالالالالالالالالالالالا   لالالالالالالالالالالالالالالالا لالالا  لالالالالالالالا   سلالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ښکلالالالالالالالالالالالالالالاا    

     ن    پ       پ ت   ک ن     لا        ی 

 لالالالالالا  ځلالالالالالالا    د ک  لالالالالالا  د سلالالالالالاوره   لالالالالالا  ک  ج  لالالالالالا     لالالالالالات

  لالالالالا     لالالالالا ر   پلالالالالا ت  د  .سلالالالالا      لالالالالا   تلالالالالا  ک لالالالالا   

 لالالاړ  سلالالا ه د ل کلالالا   لالالا  ځلالالا   سلالالا  ه  د  بلالالالا  د کلالالا ن

   لالا ن پم لالای  اکلالا   ا   لالا  دل لالا   لالا  د ابلالا  اا

ان الله یتاجدده الددی العبددد فددی ) دا  لالالاي  اا    ولالا 
) واه البهیقر فدی الحلاه ما لم یتاجه العبد الی الَیر ال  

 (سنن الکبری
 پلالالالا  نلالالالا    کلالالالا      بهلالالالالاه  لالالالا   أ  

پ           څ  و  د   بهلالاه بلا  ی  لا  پ   لا  

م لالالا ي .   لالالا  ولالالا  د لالالا  بهلالالالاه د سلالالاوره   لالالا  ک  ج  لالالا  

  للالالالا  د لالالالا  بهلالالالالاه سلالالالا ه بلالالالا  طلالالالا و  لالالالا  هلالالالا ا   لالالالا  

 )تفسیر م هر  سا ه مامنان(څ   ب   پ   ا    

ا  د ابلالالالالا   ت ه څ لالالالالا  ا ا لالالالالات د،  ا لالالالالات ولالالالالا    لالالالالای 

 لالالالا  کلالالالای  ل لالالالالاه ولالالالا   لالالالا  ن   لالالالا   لالالالا  تلالالالالا  د  کلالالالا تم

لدددا    : پیلالا  ليلالا ې سلالا ه للالا    کلالالا     لالا   ،   پ يلالا 
 (م) )  واه الحاکم والتر (خشع قل  ي)ا ل شعت جاا حه

 لا  ،     لا ن   کلا  دد، سلاړ   لا    ه  لا 

  .ا لااپ    ب  ت   م    سک      

ل ط لالالاي ا  ځ لالالاو  لالالا ا   لالالا ا   لالالا    اپلالالا ن  زا لالالا 

   پ      ت    ن   ض ب    ا    پ ت  ک  ی  

 لالالالا  نلالالالا    تلالالالا   کلالالالاړ    لالالالا ن ادا لالالالا ا نلالالالا       لالالالا  للالالالا  

 :. الب لالا   کلالا م ړپلالات  یپلالا   هلالا       سلالالا د 
   لالالا    لالالا ن  لالالا  ن  کیلالالا  ولالالا  لالالا  ب لالالا   الهلالالا ا   لالالا  ل

  یم لالالالاي کلالالالا  یلالالالا   لالالالا  د لب لالالالالات  لالالالا ا،  لالالالاړا  للالالالا     لالالالات

  ب کلالالالا      سلالالالالا  لالالا ن   لالالا   لالالالا    لالالا ن   کلالالالاړه  لالالا

لب  لالالا    لالالا   یم لالالای ا لالالا ده  اک  لالالالاې م لالالا   ا   لالالا  

  ک  . اس لا ا    د ط رام  دا  لاي  اک 

 د اب  دادار څ لا  ا ا لات د، ولا  اسلا ا  

فددی مددا یرفددع عددن امتددر ال شددا  )او:     پ  لالا :
 )الطبرانر فی معجم الکبیر(و ک)ا فی معجم الزوائد( الحلاة(

ا     پلا ت  ا ا  لا    لا  څلا  اسلا   

    لالا   لالا  ولالا   پلالا  د اپلالات څ لالا  بلالا    ا لالا  ک لالا  

 .  ن     کک ت    ن ده

 لالات   يلالالاې ا   بلالا   د ل لالا   پ  لالا  

   لالالا  د  ولالالا  هه    پلالالا   لالالا د  لالالات   ا  لالالا  د  ا 

 اڅ لالالالالا   لالالالالا ض  ا  اا  لالالالالا ه تلالالالالا   ځلالالالالا   ژ  ا لالالالالا 

. ا  ادملالالا  دا لالالا  تلالالا  پب  لالالا   د  ولالالا   لالالا ان د،

اا  لالالالا ه تلالالالا   ځلالالالا   ژ  ا لالالالا   اڅ لالالالا  ا  لالالالا  ده ا 

  لالالالالالالالالالالا  د،  لالالالالالالالالالایو ا  لالالالالالالالالالا  د، لکلالالالالالالالالالالا  د  ا ل لالالالالالالالالالار

مددددن حسددددن .  ا لالالالا  اشلالالالا اه شلالالالا ، ده  لالالالالا    لالالالات
  واه البهیقر فی َع  الایمان. ما لایعنیه هء ترک اسلاع المر

د  لالالالالالالا  بهلالالالالالالالاه  لالالالالالالا ا ا   د  

   د پلالالالالالالالالالالالالالالالالا    لالالالالالالالالالالالالالالالالا    ت  دللالالالالالالالالالالالالالالالالا  اسلالالالالالالالالالالالالالالالاین

  .یم ي  ب    ش     س ه د،

 

ک  څلا ک   ښلاته   کلاړ  ولا  پ پهلا   

ا    لالالالالالالالالالا    لالالالالالالالالالا   سلالالالالالالالالالا اه  لالالالالالالالالالا  پ لالالالالالالالالالا  د،

.  لا  ځلا اه پلا ه       ض ش ، د،

د، ولالالالالالالا  دل لالالالالالالا  د   لالالالالالالا   څ لالالالالالالا   تلالالالالالالا  دا

د  فلالای  نک لالا     ب کلالا  اکلالا ا  لالا  پلالا ا

  ولالالالالالالالالالالا . ا   لالالالالالالالالالا  داپلالالالالالالالالالا اد د،ا   لالالالالالالالالالا ک ا   

 فلالالالای    لالالالاات د   لالالالا    لالالالا  پکلالالالا   لالالالا  

مولوی کوک  امرخیل                         
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شلالالا ،    الب لالالا  ولالالا   ملالالا   د پهلالالالااا تلالالا  ولالالا   لالالا  

څلالا  ا پلالالا   لالا  څلالالا پ ه  اکلالالاړ  دا  لالا  پلا هلالالا   لالالا  

 لالالا  کلالالا  د   لالالا    لالالا   نک لالالا  د  فلالالای   لالالا  ا شلالالا  .

 ه  لالا  للالا  پخلالا  پلالا اد  لالا ي  لالا  دا  لالام د ا للالا   د

 لالالا ض ده. ولالالا  د لالالا   بلالالا ا  ده د ځلالالا   سلالالا   ی 

     سلالالالالالالاتي   قلالالالالالالالا  اتلالالالالالالا   لالالالالالالا ا   ک لالالالالالالار  شلالالالالالالا  د

ا  کلالالالا  د   لالالالا   څ لالالالا  . ړ لالالالاو  ا  ب لالالالا  څ لالالالا 

پم  پلالا   پلالا ا يلالا ه ب  لالا   اکلالا ا پلالا اد  لالا ي  لالا  د

 .ا س ه  ړا  ل   کل   ره و  دا م دا ل   د

 

 لا ک  أا  دا س  ه  ځک  پ ل  ده و   

د لالا   ا لالا   ج سلالات د، ا   لالا      ښلالا     ا  

 لالالا   ج سلالالات  لالالا  د، اا لالالا ي ځکلالالا   أد، ا   

 لالالالالا م ا للالالالالا    تلالالالالا   لالالالالا    د ا للالالالالا    لالالالالا ه ب  لالالالالا  ا   لالالالالا 

ه ځلالالا    د، لکلالالا   لالالالا،  لالالالاي   لالالا   ا لالالا    د  لالالا  

 )  واه البیهقر(الطها  َطرالایمانش ، و  

 . ا  ب لا  داا للا    لا ه ب  لا  ده لا    د 

ځلکلالالالالالا  د    لالالالالالا   د، ا   لالالالالالااڅ  لالالالالالا ک  دا ولالالالالالا 

 ا   ولالا  د   لالالا   لالا   د، پ لالالا ث  فلالای  لالا   لالالا

ډ لا  ا  یل    ي         د        څ لا   لام 

   لالا   تلالا  لالا ک د،  لالا    لالا   لالام  لالا   لالا ا   ولالا 

 . پ  ث    

د اپ  لات   للالا   لا    لالا   لا ت للالا ه شلالا پ   ده 

ولالالالالا   لالالالالا   لالالالالا ی د   لالالالالا  پقلالالالالا  ل ت  لالالالالا   لالالالالا  ه 

د دغلالالالالا   لالالالالا ا ا  قلالالالالاتی    ا   لالالالالا  د لالالالالا   لالالالالا ی 

. ا  اپ  ت      ا   د ا   ک   ش ې    ا  ل 

ډ لالا ، ب  ګلالا  للالا   ولالا  ځ لالای تلالات  هلالا    پم لالای ا 

 ږ د لالالا  اپ  لالالات ولالالا     لالالا  للالالا  شلالالاک  پلالالا   

سلالال      ځلک ا      لالا   لالا  د لالا  د اسلالاین د، د

. د ، د کلالالالاړ   ا   لالالالا ا    ا لالالالالا ز سلالالالا ه   ا لالالالالاې لالالالا

 اڅ لالالالالالالا  ا  د   کلالالالالالالاړ ا  د، د  اللالالالالالالا  څ لالالالالالالا  ا  لالالالالالالا ا 

 .  ال  څ    ت   ت تلاا

. ب  لالالاک   للا لالالا  امقلالالا    ا لالالا   لالالا  ه ک شلالالا ده

امقلالالالا   د دغلالالالالا  د لالالالالا  سلالالالا ه ن لالالالالام کلالالالالا      د،  لالالالالا  

 ل     ک ل  س ه    ديلا  ب  لالا،   لا  کلا      

 س ه. د،        ده ک ل د دي 

للالالالالا ه  لالالالالام ا   للالالالالالاا اا  اپ  لالالالالات  هلالالالالا   المبلالالالالا د  

 لا    مب لار   اڅ لا  ش پ  د، و        لا  ژکلا   لات

د اا  ا   ټلالالالالالالالای  . ا  دیملالالالالالالالا  ب  لالالالالالالالالاې  لالالالالالالالام شلالالالالالالالا ، د،

ر کلالالا ا دد،    لالالار، للالالا ه  لالالام شلالالا پ   ده ولالالا  ا  لالالا 

. ا  د لالالا، ا  پقلا  ل ت  لالا      لات ب لالا  ک لا    اا  

 لالالالالالام اپ  لالالالالالات  تلالالالالالا  ک لالالالالالا   ک پلالالالالالا  ولالالالالالا  د د للالالالالالات  لالالالالالا  

 ک پ  بی  پ       ا    ی    سپ اا ش ې    

 ا  ولالا  د  غلالا   لالا   لالاس    هلالا  سلالا   لالا   لالا  اسلالا

 .   ک       اپ  ت        ت ب

     لاه     ک ا د پ پ  د  ف    څ لا   لا  

  اه ک ا تت     پ     ا     فت ب   ک    ا 

ت  لالالالالا ا   لالالالالا ض د   لالالالالا  د، شلالالالالا   ولالالالالا  د شلالالالالا تم

د . ا  د لا  پاللا     ا ک ن پل ممت   لا  للا   

.  لالالالا    لالالالا    للالالالا    لالالالا للالالالا ه  لالالالام شلالالا پ   ده   لالالالاې

ولالا    لالالاه للالا   لالا  پلالاه  د   لالالا، ا    لالالا  لالا  داد، 

ا  لالالالالا     ا پلالالالالا   لالالالالا   لالالالالا اه ک للالالالالا تت ا لالالالالا    سلالالالالازا 

سلالالالالازا ولالالالا  ل  لالالالا ی  لالالالا  څلالالالالا ک شلالالالا   الب لالالالا  د  لالالالا    

 .   اض   ي      

ا    لالالالا د ا ه    بلالالا   لالالاړ    لالالا   تلالالا  ک لالالا   ولالالا  

 لالا   لالا   لالا اه ک للالا  ا     لالا   لالا  تلالات  لالا  ا    لالا  بلالا  

د ا لالا    پ ا لالانې سلالا ه سلالا ه  لالا   لالا  بلالا  ل  لالا ي 

د ا       د   ض  ق  م للا   .  لهلا ه داولا   لا 

 پ  د  ا ب    ا  ل ا پ څ   ده.    ک ا د پ  

 

ت څ لالالا  پ  لالا  داده ولالا   لالالا  د نلالا    د  ف نلالا

 .ن    ب  لا   پ  پق اب   ت    ادا   ي

  للا  ا  لالا پ   لا   لالا ن  لالا  د   ا  لا   ا بلالا    ا  

 . ا ل  س ه

 ف    ش  ن ا  ا    ن د ا ه     دا و  ددې

داده ولالالا   سلالالا ه شلالالا ،  لالالا  د،  لالالا    قلالالاف ن   لالالا  

 ت ا  ا  ل ن کلا   څ ک د ن     ف ن     و 

سلالالالا     لالالالا  د لالالالا   لالالالا ا  لالالالاف    لیلالالالا  کلالالالا ا  ا لالالالا  د

 لا    لا د ک    ا  د ن        ب کت   پ   دده 

 لات د لالا   لاف   اا لالا  یم لاي د د لالا   لاف     لالاړا  د 

  ) معا ف القران سا ه مامنان(ن    س ه د،

  پ یلالالالا  څلالالالا ک  لالالالا  د لالالالا   لالالالاف   لهلالالالا ه داولالالالا 

 لالالا ي   لالالا    پلالالا  پلالالا پ  دې ا   للالالالاا  بلالالا ا  للالالا  

 . ه لا، څ   د،

ه د  لالالالالاین ا    پ لالالالالا    ا   للا لالالالالا  کقلالالالالا    سلالالالالا  

. ا    قلالالالالالاف   لالالالالالا  د لالالالالالا   لالالالالالاف      لالالالالالالاه شلالالالالالا ، ده

د   لالا ن ا  پم شلالا ې ده   لیلالا  ک للالا  ت  ا لالاین

 لالا  پ لالا   ا  د  لالا  بلالا  د  ه للالا  پ ا لالا   کلالا ا ا  

 . ت د اپه ت اا    د 

شلالالا   د  د لالالا    لالالا   لالالا  پفی لالالا   سلالالا ه  لالالا د 

 د  لالالالاین څ لالالالا   لالالالا  د  لالالالا    لالالالاین پلالالالا اد د، ولالالالا ا  

 للالالالا  یلالالالا ا   لالالالات ب تلالالالالا    ا  د لالالالا  کلالالالای د د  لالالالا   لالالالالا   

. ځکلالالالالالالالا  د لالالالالالالالا   لالالالالالالالا ی سلالالالالالالالا ه د    لالالالالالالالا   ې د 

پ سلالا   ا   ملالا    پ   لالا  کلالا   ا  دا ښلالا  اه   لالاره 

ده ولالالالالا  د   پلالالالالا  سلالالالالا   ولالالالالا  یلالالالالا  سلالالالالا ه      لالالالالا  

 .     پ  ق ا    پ  ه

 ا   لالالالا  د  لالالالاین څ لالالالا  ا لالالالا     لالالالاین ا    پ لالالالا   

پلالالا اد ده . ا  د دغلالالا   لالالالاف    ل    لالالا    پ لالالالا    ا  

 .پ  هات     ا       لا،

ا  دغلالالا    کلالالا  سلالالا ه د  هلالالات الفلالالا د ړ ولالالا  د 

 هلالالالالالالالالات ا ی لالالالالالالالالا  دا لالالالالالالالالا  ده د پ لالالالالالالالالاراث  لالالالالالالالالا  څ لالالالالالالالالار د 

   لاه ش ې.  اکړ، 

للالالالالالالالا   لالالالالالالالا  اکلالالالالالالالا  ک للالالالالالالالا   لالالالالالالالا  دا ا  د پ لالالالالالالالاراث د   

 لک  څهګ  د پ اث پ راث  ااث   قف  ده و 

 للالالاا اا   د،  لالا    پلالا   اکلالا ا ک لالا   ا   لالاق تلالات

ړ         لام د د لا    کلا   ها لاي  هت الف د  

 سا ه مامنان( ۸ا ف القران ج ع)م .د 

دې پلالالالالالا  ږ  لالالالالالا  د لالالالالالا   لالالالالالاف    پ یلالالالالالا   أ 

 .کړ  

 والله المافق المعین    
 
 القران الکریم

 تفسیر بیان القران
 مشکا  المحبین

 طبرانر معجم الکبیر
 معا ف القران 

 الحاکم فی الحدیث
 یر الم هر  تفس
 

کلا   لا ا  لا ا و    ل ه شلا پی  د  ل

. ا  د  ا بلالالالالالالالالالالالالالالالالا    لالالالالالالالالالالالالالالالالا  ځلالالالالالالالالالالالالالالالالا ، کلالالالالالالالالالالالالالالالالا ا 

پک   لالالالالالا    څ لالالالالالا  ځلالالالالالا    پا پلالالالالالا    ا 

سلالا   . ځکلالا  د لالا  ا  لالا ن د د لالا  يلالا ه 

 اپ  لات د، أب    ده ا  د   د  

      ا    ر لا    للا ه  لات  اکلاړ، و  امق 

        ا   اشلا اه د لک     د، .د،

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چشلالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ، ده 

ۉ    ې  ې  ې  ې  

ئو    ئەى  ى  ئا  ئا   ئە

 ٧٤الأحزاب:  چئو         ئۇ  ئۇ
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همه معلوم اسوت کوه الله    چنانچه بر
نیموه   دو از بشوریت را  متعا  انسوان و 

بزرگ تشکیل داده است که عبارتند از 
 مخاطبووان حکووم و مووردان. و زنووان و

 یکوه بوه موردان   طور دستور خداونود 
 از بعود  داده شده است تا جامعه دستور

، بپردازنود  ن آوردن به اعما  صالحایما
داده  جامعه دسوتور  نانعی  شکل به ز

اسلام شوان بوه    ایمان و بعد از شده تا
 در بپردازنود. و  هصوالح  اعما  نیکوو و 

موردان   انجام دادن اعما  صالح زنان و
ن آچوه قور  ند. چناونو موی باش  رورابوب

جاهوای متعودد ایو      عظیم الشوان در 
به آن  داده و مورد بحث قرار موضوع را

 :میفرماید أالله اشاره نموده است.
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  

 ٤٤١النساء:  چژ  ڑ  ڑ  ک

کسی که اعما  شایسته انجام  ترجمه:
یاهم زن  و خواه مرد موم  باشد او و دهد

 رفتوه و  باشدچنی  کسوانی بوه بهشوت   
 نمی شود.کرده  ایشان کمتری  ظلم بر

بانگرش دقیق به محتوای ایو  آیوه   
پواداش   مورد را در  مبارکه برابری زن و

اعما  صوالحه میتووان حاصول نموود.     
جسم و  نظر مردان از بدون شک زنان و

 در ی دارنود و یروح یک سلسله تفاوتها
ت وستهای اجتماعی نیوز متفوا  احراز پُ
ولی  کدام بکاری آمادگی دارد هر اند. و

تفواوت   اینها پنوداری بور   هی  یک از
تفوواوت  یووا انسووانی آنهووا و شخصوویت
 در و نیسوت.  دخداونو  نزد مقامشان در

بوه هموان   بلکه نیست  قشر ذکور دی 
مقدار که به مردان تعلق دارد به زنوان  

 دو جونس در  نیز تعلوق دارد.ایو  هور   
اعما  صوالح گوام    مسیر که درصورتی
 گوام مثبوت وسوازنده کوه از     بردارند.

بوه   هوردو  گیرد های ایمانی مددهنگیزأ
طیبوه   )زنودگی(  یکسان دارای حیوات 

پواداش   و اجور  از هوردو  و خواهند بود
منوود ه بهوور أخداونوود مسوواوی نووزد

 نیوز  جتماعی آنهوا شت یموقع میشوند و
 نظور  اینکوه از  مگر بود هداخو همانند
برتری  دیگراعما  صالحه بریک ایمان و
مکلوف   عمل صالح که مخاط  و یابند.
مردان  ن زنان وأقرآن عظیم الش آن در

 و کارهای مفیود  عما  وأستند همان ه
 ی دارنود. یاست کوه صوبغه خودا    مؤثر

ی هموه  و پیکار و کار بتواند کههرکسی
طاقوت   مکانوات و شکلیه  و توانمندی ها
می  أتو  مسیر در را برای خدا؛ های خود

جهت تحصیل رضای  و منافع خلق خدا

 رورابو وکامول ب  وروبط دو ای  مسئله هر
اسوا  هموی  اصول     بور  و می باشوند. 

جایگاه معنوی  معیاری که به شخصیت و
فرماست فقط یک معیار اسوت  حکم نهاآ

 انجام اعموا  صوالحه و   ایمان و که همانا
 دسترسوی زن و  امکانات و باشد.می تقوا
یکسوان   یو  راسوتا همگوون و   ا در مرد
 است.
که به احکوام   زنان را وند مردان وخدا
های نیکو عمل می کننود بوه    کار شرع و

بور   ایو  امور   د بهشت وعوده داده و وور
 وجوب ایموان و  زنان در برابری مردان و
پواداش یکسوان اشواره     و کارهای نیکو

 :فرمایدچه مینچنا نماید.یم
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ 

ڳ     گک  گ  گ  گ

 9٧حل: الن چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 کوار  چه مورد  هرکس چه زن و ترجمه:
موم  باشود بوه او    و شایسته انجام دهد

خوشوایندی   دگی پواکیزه و دری  دنیا زن
 پوواداش آن دنیووا( )درمووی بخشوویم و 
نوان را  آ (عالی متوسط و ،)کارهای خوب

 شان خواهیم داد.برطبق بهتری  کارهای
 صراحت ای  حقیقت را یات مذکور باآ

 بیهوده گویان را ،ر الطپندا بیان کرده و
شخصوویت  گذشوته یووا حوا  در   کوه در 

یوا   انسانی زن شک وتردیود داشوتند و  
مقوام انسوانی    مقامی پایی  تر از برای او
منطق  ضمناً نماید.می رد قایل بودند مرد

جتمواعی  شیو  مسوئله مهوم    ا اسلام در
کوه   ثابوت موی کنود    و ار می سازدکآش

 هوا تن اسلام فکران؛ هبرخلاف پندار کوتا

اندازد ای  تلاش هوا   بکار أالله
صوالحه دارد   که صبغه حسنه و

 نووزد و مووی شووود  ارزشوومند
انجوام   هبو  برای ابود  أخداوند
پواداش هوا    مرد زن و دهندگان

 بود. حفظ خواهد
 تمام زنوان و  درخاتمه برای و

خداوندمتعا   مردان مسلمان از
انجوام   خواهان توفیق کامل در

 .صالح هستیم اعما  نیکو و
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 لالالا پ    پلالالا   د ب  ا لالا  م   لالالا ا د  لالالا   لالالا    ن  لالالا  پلالالا  د ګ  دشلالا ه د  شل لالالا  هدا   مقلالا    د اسلالالایپ   ل  اتلالالات  ل لالا ا اتلالالاای پاللالالالا اشلالالا و   لالای 

 پ اسل   ت و     ی  ا یه ا پ ڼ   ت     ش       ه    ا   ته   کړه.

 الا       د   پ اسل   ت د    ، اپ         ل ا   ش زاد    هلا   ا  ش زاد             شل   د  ی   ن    ا    ب  ښلا ات    هلا    داللا د  لا

  کلام   کنقلا   ل لا ا اتلاای د  مت  لا ا دا لا  لا پ    پلا   دب لا   ن  ت دښ ا     ل  ا  ځلک    اا  س پ ست   اد     ا   تلا   دشلا ه د  شل لا ره

  مت دپ تت ل  ل اې     ږ،.ا    پ م ا  ب   ل      د  ا  ا    پ      د دښ ا     ل  ا  ځلک    اا  د

   ه ا  لالا      لالا  اا ښلالات للالا  ا  لالا م  سلالا   ل م  631پ     لالا  ا  23ړ لالا   ل   ا سلالا   ددغلالا   لالا  ژه للالا ااداد د   لالا   ت  لالا  کلالاړه  د لالالااا     پ   لالا  للالا 

   ټو   اې ړ   ېږ،. 11دس ګ ه س ه ش ، ا  داا         ا د پ  ا /  ی    

      لا د ب لالا   د  لالا دې  لا  ژې للالا   غلالا  ا سلا   دښلالا ا     للا  ا  ځلکلالا    اا  دل    لالا  د لا ا  ا    پلالا      د  لالا پ م ا  ب لا  ا لالا  مت  لا  ژې اتلالاای  یلالا

   ا  ت د لا  ، اپ لار اپلا      لا   پلا ا  لا   لا  للا  1316  پ    پ   د    ل  ا  ب   ا   مت دپ   ف  پ     ا  دا و      ن ډ   دش ه د  شل  ره

 ل اې د ه    تز ش      ا ه  فی ی  پم  پ     ا لاې کړا.

  لالالا پ   ن    ه لالالا ت ا داسلالا  ځلالالا      ا  پ  لملالا    ا  دسلالالا لت للالالا    کلالا  سلالالا ه دشلالا ه د  شل لالالا ره لالالا د   پلالا   د  لالالا ات     دسلالااب شه  لالالا     پلالا    د

  مت      ط  د  س ه ش ت  پ  ا     ا ه   رې  کړې.ا  ب     پ   د

پ   ا س   د ااش د     ا  ا ل      اا  س پ ست پ ل ،  بلاا  ک م پهاب د  پ      د    ل   لا  ځلا  ګړ  ډ ا د   لالا  ه ا   لا    لاتی  لا 

 ا       ل           ت د  ل    ت    پ      د     ل       ط  ل   ل  ا اتای څ   پهه   کړه ا      ت  د  ر  ن  ک ل .

 پ ل ، پهاب   ت   د ااش د     ا  ا ل      اا  د   اد د پ  ا   د ل    ی    په سبت     لا ا   لا اد  لات  لا  ل   د  لای پج قلا    للا   ا  للا 

    دې  ا   ه  اځ    دااا  ف ن     ت دل د     م ال      ل    ا  د   اد د  پ  ا   دش  لاا   ا ن    د   ک  ،.  ې پ  شتو اا 

  لا پ    پلا   دب  ا لا  مت  لا ا د الالا   ن  ل لا ا اتلاای   لای د لا د   تهلالا  ال  د  لار  للا  ا اتلالا   ا سلا     تلالا   د تلا   ځلا ، د، ولا  د شلا ه د  شل لالا ره

   لالالالا   للالالا ڼت   لالالالا ا للالالالا  . دد ،   لالالا   لالالالا   لالالالا  د  لالالا اد د لالالالا ات  د  لالالالا    پ  لالالا  ولالالالا،  للالالالا  ډ لالالا  څ لالالالا  ده ولالالالا  د شلالالالا ه د   لالالا  پ اسلالالالال   لالالالات د  لالالا  ، اپلالالالا   

   پ   ا  د   اد د  ا    ی  دااپګ  ې  م   پ م ا  ا      د .  ن شل  ره
د للات  ن فلا  دا د  اتلاای ا   ل لا ا   ت ش  پ  ل ي د      ت    کړه    پ   د لاا، ک ا ا  دپق ل      د ا  ل ن پ کز د  ا     دې

 ده و    پ          ا  پ پت کړ .

اطی لالا    ا     هلالا    اا   لالا  څ لالا  پههلالا   کلالاړه ا   ې  تلالا :   کلالا  اااده للالا   ولالا  د ا   مقلالا     ښلالا ا     للالا  ا  ځلکلالا  ا  د  ل لالا ا اتلالاای د

 لالالایا ا   پ   لالالا  د  پ ل لالالا ، ولالالا  للالالا   غلالالا  ډ لالالا  د لالالا ا  لالالا اتخ  د لالالا ا  لالالا پ م ا  پ پلالالات کلالالاړ  ا  د  پلالالا      للالالا   لالالا پ م  ا سلالالا   بلالالا   للالالالاه    هلالالا  ې  

 ی ت      ه  ې د .

 لا  شلال ر  اسلایپ     هلا  دب  ګلات  لا    هلا  بلا ې   لا  ت  لا ي   تلا : د  ل  ا اتلاای   لای ددې   لا   لا  ب لا   ل  سلا ه ولا   پلا ل   پلا      پلا ل د

  بلا  سلااهلا د ا   ل اتلا   لا   داملا  بلا   لام سلا  ،  د   بلا   لا ا  لا اتخ    پ    لا  ا     ا ا  س ا      ل    ت  ب  ا    لا  بلا   لام   لا   لا ي ا  د

   ي.

  لا اد  ل لا ا اتلاای  لا  دا لا ت  لا ا  لات ولا  دښلا ا     للا  ا  ځلکلا   د ااشلا د   لا  ا  ا للا    ا  اطی لا    ا   دد   پ اسل       ،  لات د

  پلالالا   د  پلالالا    لالالا     ا ا  د لالالا پ       ن    هلالالا  س پ سلالالات   ت ا لالالا  ا  دد لالالا  پ اسلالالال    للالالا  هلالالا    ال  تلالالات پ   لالالا  ک للالالا  د شلالالا ه د  شل لالالا ره
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   ن    ادا کړ.ب ی  ب خ   ک ی  ا       تت دپ  تګب  ا   مت   ا ل    ا اقتو  ا س   تت د غ  ب ی 

 اشتراک محترم عبدالحکیم منی  سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف در کنفرانس بین المللی اسلامی

 4124 -ی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مکاتی  شوماره ف به مقام عال 0418/12/20مورخ 378به اسا  حکم شماره 
مووورخ  4534-و شووماره ف 0418/12/4مووورخ 4467 -شووماره ف ،0418/0/5مووورخ 4125-شووماره ف ،0418/0/5مووورخ 
ی وزارت محترم امور خارجه، محترم مولوی عبدالحیکم منیو  سرپرسوت وزارت   نگفرهریاست محترم روابط  0418/12/41
ل دلاور ریس اعتدا  ای  وزارت جهت اشتراک در کنفرانس بی  المللوی اسولامی   گ قاف با معیتی محترم احمد،حج و اوارشاد

بارک رمضان سوالجاری در شوهر مکوه مکرموه     و الاعتدا  فی نصوص الکتاب والسنه ًکه در ماه م ةیطسکه تحت عنوان ًقیم الو
 .فر نمودن کشور سآردیده بود، به گ زاررگکشور شاهی عربستان سعودی ب

به محترم منی  نشست ای  از ای شه گو ان اکثر کشورهای اسلامی جهان اشتراک نموده بود که درگ در ای  نشست نماینده
 .نمودهمه جانبه از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اعتدا  و میانه روی سخنرانی  گی نماینده

 دستاورد ها:

 رهبران دینوی جهوان اسولام صوورت     ن کشور های جهان به خصوص بادگااین، با نمتباد  افکار به هدف انتقا  تجارب  -0
 رفت.گ

ون اوضاع جهان اسلامی مخصوصواً  تباد  نظریات پیرامن کشور های اسلامی و همچنان دگانماین ء و  دید و بازدید با علما -2
 قراری صلح در منطقه و افغانستان.بر

 پیشنهادات:

ن اذهان عامه از طریق رسانه ها در مورد اعتدا  و میانه روی در کشور مبنی بر تحکیم روابط بلند بردن و تقویت بخشید -0
 بهتر خواهد بود. ،کوشی اعظمی صورت گیرد ، دینی و اجتماعی میان افراد جامعه

اعتودا  و  تقویت  باعث،تدویر همچنی  کنفرانس در کشور عزیزمان افغانستان و دعوت علما از داخل و بیرون  از کشور  -2
 دد.گر ه روی میان افراد مختلف جامعه میمیان

 سیمینار علمی یک روزه مظاهر اعتدال اسلام در نظام خانواده
محفلی که به ابتکار ریاست اعتدا  در هوتل زمرد شواهی بوه اشوتراک سرپرسوت وزارت ارشواد، حوج و اوقواف محتورم         

 هیئت رهبری وزارت دایر گردیده بود. عبدالحکیم منی ، دوکتور امی  الدی  مظفری معی  مسلکی و
توسط قاری ممتاز کشور استاد برکت الله سولیم تولاوت گردیوده در نخسوت محتورم      در شروع محفل آیاتی از قرآن کریم 

 مولوی احمد گل دلاور در باره موضوع برنامه)اسلام دی  اعتدا  است و افراط در آن جاندارد( صحبت نمودند.
 ی  پیرامون مظاهر اعتدا  در خانواده سخنرانی نمود.سپس محترم عبدالحکیم من

عداً دوکتور امی  الدی  مظفری معی  مسلکی در باره نقی اعتدا  در بهبود نظام خانواده، بعداً مهراب الدی  دانی مشواور  ب
لووی  وزارت، محمدشریف رباطی رییس تدقیق و مطالعات اسلامی، مولوی فضل الکریم سراجی ریویس انسوجام مسواجد، مو   
ریاض الله صابر رییس تعلیم و تربیه و تدری  ائمه، محترمه خانم ستاره آمر دیپارتمنوت سواینس ریاسوت تودقیق و     

 مطالعات اسلامی هریک به نوبه خویی در باره پیرامون اعتدا  درخانواده صحبت های ارزشمند نمودند.
 و در اخیر دعاییه توسط عنایت الله شریفی به پایان رسید.

2۲13۳۱

ا  د    لالالالا  للالالالا  اتلالالالای دک لالالالا ا سلالالالا لا  جلالالالات    ښلالالالا  ی  ا  لالالالا    بلالالالالاا   کم پهالالالالاب  د پجللالالالا  اا  س پ سلالالالاتا للالالالا        د ااشلالالالا د  ولالالالا  ا 

ځلالا ،   د د سلالات   لالا اد سلالام د     قلالا    د سلالاف ر ښلالا  ی    سلالام پاللالالا ا   للالالا  سلالا ه    اتلالای ل  لالا ي  لالا و پاللالالا پ  لالا ا     لالا ي ولالا  

 د    سالت څ   ل لا    کړه و       ب      ږدې اا        ت    سور اسیپ  پ کز       ي.

   تب  ځلک  پق  ت  ل    و  ډ   ژا ب        ي. ۸۱   دا سور اسیپ  پ کز ب  د   ب     پ  ج    پ   ت و

  پلالا    لګشلالات للالا  بلالا  تلالات د سلالام د     قلالا      لالا اد دا سلالاور اسلالایپ  پ کلالاز بلالا  د سلالا ل   لالا  ک لالا   لالا  د ل تلالا  اسلالایپ  پ کز  لالا  څ لالا     ولالا 

    ا  اک ا ک   .



 

 

 

   

56 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدمین سالگرد استقلال کشور طی محفل رسمی از 5/1318/ 5مؤرخ 

 گرامی داشت به عمل آمد
، نماینودگان  حکیم منی  سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقواف محفل برعلاوه هیئات رهبری وزارت محترم مولوی عبدال در

حسینیه ها و شاگردان مدار  اعم  ، امامان مساجد وکشور، نماینده شورای علمای سرتاسری شورای ملی مجلسی  مردم در
 .از ذکور و اناث شرکت نموده بودند

 قرائت گردید. آیات چند از کلام الله مجید ابتدا
 ارتباط عامه پخی گردید. سرود ملی کشور توسط تیم تخنیکی ریاست اطلاعات و بعداً

اوقاف صحبت نمووده ضوم  تبریکوی صودمی       ، حج وسرپرست وزارت ارشاد "منی   "ی عبدالحکیم ولوسپس محترم م
 س محتورم : به اسا  توجه خاص رئوی متدی  کشور افزودند به حاضری  محفل و کافه ملت مسلمان و سالگرد استقلا  کشور

. آیود گرامیداشت به عمل  کشور تجلیل وافل شانداری درسراسر   از صدمی  سالگرد استقلا  طی محاست امسا جمهور قرار
محتورم مولووی    ،اعمار و تعداد هم ترمیم گوردد  ولایات جدیداً مرکز و ( محراب مسجد در011)است به تعداد نظر همچنان در
پلان طرح شده اورض تجلیول بهتور     اوقاف به اسا  حج و ،: وزارت ارشادبه ادامه سخنان شان گفت "منی   "عبدالحکیم 

ویسوی و برناموه   ، سویرت ن حس  قرائت، مقاله نویسی )دینی ( برنامه011)تعدادنظر دارد تا ب وز استقلا  کشور درر اسد 28از
های سراسرکشور راه انودازی   ، خانقا ها مساجد و حسینیهطریق، مدار  دینی را با همکاری علمای کرام ازی نعت خوانی( ها

 .نماید
ولایات هرات و بل  نیز برنامه های  در است قرار لایت قندهار تدویرگردید وونتا  و هوتل انترکانتین تالار در که اولی  برنامه
 ادامه دارد.ولایات  کشور  مرکز و اسد در 28ای  برنامه ها الی  . وگردد مشابه راه اندازی 

اسوتاد   " یوسوفی  "سولام اسودالله   خطی  مسجد کارته چهار ، محتورم حجوت الا   "مفلح  "محترم مولوی عزیزالله  بعداً
صوحبت هوای    پوهنتون و محترم پیرمحمد روحانی عضو شورای علمای سرتاسر ی کشوربه ترتی  پیرامون موضووع مفصولاً  

 عالمانه نمودند .
 به پایان رسید . "حسینی "با قرائت دعائیه توسط مولوی محمد اسحق  ،دراخیر محفل

 ل آمدهرات گرامیداشت بعم ولایتاز صدمین سالروز استقلال کشور در 
مولووی عبودالحکیم منیو      متعاقبواً و  محفل با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط قاری اوث الدی  سلجوقی آاازابتدا 

حج و اوقاف پیرامون اهمیت آزادی صحبت نموده، روز استقلا  کشور را به تمام ملت مبوارز کشوور    ،ارشاد ارتوزسرپرست 
روز استقلا  کشور در تمام نقاط کشور سوهم فعوا  داشوته    از است تا در تجلیل مبارک باد گفت و از عموم علمای کشور خو

 .باشند
بادرنظر داشت اوضاع جاری کشور جوادارد توا دسوت را بوه      ملت مسلمان افغانستان همه باهم برادر اند :وی به ادامه گفت

ز تجارب تل  چهل سا  گذشته بایود در   دست هم داده اتحاد و همدیگر پذیری را در شعار نه بلکه در عمل پیاده سازیم و ا
 .بگیریم

در شرایط کنونی صلح، تامی  امنیت، فراهم سازی زمینه کار برای هموطنان عزیوز از مووارد بسویار     :ایشان افزودند
 .حیاتی و ضروری پنداشته می شود

کننده هوا   سپس شی  الحدیث مولوی خدایداد صالح ریس شورای علمای زون ارب ضم  خوش آمدید به اشتراک
 صحبت نمود راجع به استقلا  کشور مفصلاً

  به همی  ترتی  کامران علی زایی و خلیفه صاح  نوی  هر کدام به نوبه خویی پیرامون موضوع سخنرانی نمودنود 

محفل با دعاییه مولانا محمد کبابیانی معاون شورای علمای زون ارب اختتام یافوت و لووح تقودیر از طورف شوورای      
ارب به مولوی عبدالحکیم منی  وزیر ارشاد، حج و اوقاف اهدا گردید علمای زون

 تجلیل از صدمین سالگرد استقلال کشور در ولایت بلخ
از طرف  ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت بلو    0418اسد  7ی  ساگرد استقلا  کشور مورخسمینار تجلیل از صدم

ذی ، دانشجویان مدار ، شورای علما، شورای علمای اهل تشویع،  بیی از چهارصد ت  از علما، متنف با اشتراک تقریباً
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یک نفر نماینده ولایت و رئیس شورای  به عمل آمدشورای علمای اخوت اسلامی و سایر نهادها در مسجد بزرگ روضه مبارک 
است ارشاد، رئیس شورای علما، رئیس شورای اخوت، رئیس علمای اهل تشیع و سرپرست ریو ولایتی در محفل حضور یافته 

الام الدی  کلانتری به نمایندگی از وزارت سوخنرانی نمووده و پیوام محتورم مولووی      متعاقباً دند. حج و اوقاف سخنرانی نمو
 .را به خوانی گرفتارشاد، حج و اوقاف سرپرست وزارت  "منی   "عبدالحکیم 

 و رسانه ها همکاری خوبی نمودند. همه نهادهای امنیتیدر ای  

 

  س پ سلاتللا      اا  ا    لا  ا       دې په سبت و  د   اا  په ن ا ګړ  ت ش  لاااه پ اسم   لا ا شلا      پ للا ،  بلالاا  ک م پهالاب د ااشلا د

 .د پ    ب   ی   ا  د   اا    اک   ک  ه    کړ،    

 س پ سلات ا للا      اا   لا           ی   ش ا ا   اښ  ت د ا   مقلا    د ااشلا دد ک تم څ  پب اک دل           ت د ل ا  ا     ا  ل  ل ا  د

پ ل ،  بلاا  ک م پهاب د پ   ن ا   لا پفی  بالا   کلاړ  ا  د  پ لا    لار   لا   لا ه ب  لا   لات  لات دا لا ت   تلا : ب  لالا د  پ لا ا   ا  د ب لار  للا  پیلا  

 ه  لالالا ي ځکلالالا  ولالالا  ب لالالار   پلالالا ل د پ لالالات د  لالالا ا   ا    لالالالا  سلالالالب ا د،   پلالالا ل د   لالالا اد ب لالالار  للالالا  داتلالالا   ا لالالا  څ لالالا   لالالا  ښلالالا    هلالالا  سلالالا   ه  ا  ن   هلالالا    سلالالا

ا ګ       ا  س ا  ا    څ   ولا   لا  پلاه   لات  لات پالا اه پل لار ا     للا  ط بلا  دا  شلا ې ده   پلا ل د ب لار   لا ا ا لا  د اشلا  لګ   د اشلا  ا  سلا ا 

 لالا   ړ  ت اد   لالا  ب  لالا   لالاد   لالا   ړ اا  لا  ا   لالا اا     لګلالا  ب لالا     ولالا   پلالا ل پ لالات د ا لا   لالات د ل کلالا م  ا  س ښلالاهلا    ا   ا لالا   ا لالا   لالات  لالام د   لالا

 .اا   

پهالالاب د  پ لالا    لالار   لالا  د ان   تلالا   لالا    اپلالا     د   لالا اد د ل  پ  لالا    للالا  ک لالا ا څ لالا  د، ولالا   لالا  پج  لالالا  سلالا ه  لالات د پقلالا ل   پ لالات ا  پاولالارن 

  ده د  ي   ن       پی ړ  ت د    اد  پ  ا      س  کړې 

     کلالاړ   لالاللا  د  لالاي   نلالا    څ لالا     ښلا   ولالا  د پیلالا  ب لالار   لا  ا ه د  د  لعلالا   ا لالا    بلالا   لات څلالا   ا ا س پ سلالات اا    د د ااشلا د  لالا  ا للالا    

    ا    دا   دا د پ   ن         پکل  بالا   کلاړ ا   لا  ا    لا ې   لارې  لات  کلاړ  ولا   ا سلا      لا ه د د لا   لات  لا      تلا  ا ،  اښ  ت پ ل  

 .س ه   ،     اس لاهل س    

زیارت حضرت ابوالفضل العباس واقع مراد  صدمین سالگرد استقلال کشور امروز محفل منقبت خوانی در به پیشواز از
 .خانی شهرکابل تدویرگردید

شورکت ورزیوده    ،اوقاف جمعی از مناق  خوانان و اهالی شریف منطقه ، حج وبرعلاوه هیئات رهبری وزارت ارشاددرمحفل 
 .بودند

 .ابتدا آیات چند ازکلام الله مجید قرائت گردید
یک ت  به نمایندگی از حاضری  درمجلس صحبت نموده ضم  تبریکی سالگرد استقلا  کشوور حاضوری  را مخاطو      بعداً

یکوی از میوراث پرافتخوار    قرارداده افزود: مامیخواهیم که امسا  سالروز استقلا  کشور را بصورت شاندارتجلیل نماییم زیرا 
که حس استقلا  و آزادی طلبی و در  آزاد زیست  است ضم  تجلیل از آن برای نسل حا  و آینده کشور انتقوا    نیاکان ما
 .گردد

 . وردندآصحبت به عمل  سپس تنی چند پیرامون موضوع مفصلاً
تهیه شده بود بوه  ظهر ادامه یافت دراخیر تحایف که از طرف ای  ارگان دینی  02برنامه منقبت خوانی الی ساعت عداًب

 . منقبت خوانان توسط مسؤلی  توزیع گردید
 مجاهدین  و استقلال حاصل خون شهدا آزادی و

 ماست سربه کف قهرمان کشور
مطالعات علوم اسلامی حی  سخنرانی درمحفل نعوت   مطل  فوق رامحترم استاد محمدشریف رباطی رئیس تدقیق و

 بوه اشوتراک جموع از    تمیم صاح  انصار یستقلا  کشورکه درخانقاخوانی که به مناسبت صدمی  سالگرد استرداد ا
شایقی  تصوف تدویرگردیده بود، بیان داشته افزدوند: استقلا  وآزادی ازجمله نعمت های الهی است، کشورماصدسا  

الگران اشوغ  ازرا  روحانیون متدی  استقلا  کشوور  و یاری مجاهدی ، علما پیی ازامروزبارهبری اازی امان الله خان و
دارد کوه هرزموان    د، محترم رباطی به ادامه سخنان شان گفتند: ملت ما افتخارنافتخارمی کنآن گرفت که هرافغان به 
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تمامیت ارضی خویی به پاخواسته که رشادت مجاهدان راه آزادی وفرزنودان صودیق کشوراسوتقلا  مویه       راه آزادی و در
 د.رادرصفحات زری  تاری  به جهان تسجیل نموده ان

 نقوی آن در  اسوتقلا  و  پیراموون آزادی و  خطی  مسجدتمیم صاح  انصارمفصلاً سپس محترم استاد حقپرست متولی و
 صحبت نمود. زندگی بشر

 ادامه یافت. ظهر 02شایقی  تصوف الی اشتراک نعت خوانان و حلقات ذکربا محفل نعت خوانی و بعداً
 رسید. صرف طعام چاشت به پایان ومحفل با قرائت دعائیه 

 ای چنداولمسجد قرت در )ص(سیرت النبیه مسابق
میان شواگردان مودار     استرداد استقلا  کشور )ص( به مناسبت صدمی  سالگردالنبی مسابقه سیرت 02/5/0418 بتاری 
 ای چنداو  راه اندازیقرت مسجد بی  جوانان کشوردر ه ساخت  فرهنگ سیرت النبی درنارض نهادی نوجانان کشور جوانان و
 گردید.
مطالعات علوم اسلامی، محتورم سویدخلیل حجوت خطیو       شریف رباطی رئیس تدقیق و اد محمدورم استومحفل محت در

ای چنوداو ، محتورم محمودامی  حیودری اموام      رم سیدتقی حجت امام مسجدشریف قرتو تکیه خانه عمومی چنداو ، محت
 رت النبی شرکت ورزیده بودند.علاقمندان سی شاگردان مدار  و جمع  از مسجدشریف بی بی زین  و
 کلام الله مجید آااز گردید. محفل باتلاوت آیات چنداز

رئیس کمیسیون برگزاری محافول صودمی     مطالعات علوم اسلامی و محترم استاد محمدشریف رباطی رئیس تدقیق وبعداً 
اسوتقلا  جوز    افزودنود: آزادی و صحبت نموده  مفصلاً موضوعسالگرد استقلا  کشورضم  خوش آمدید به مهمانان پیرامون 

 زبوانی را  ادی ومبرخدامرزهای قوم پرسوتی وتبعویض نوژ   رسالت پیا ،بود )ص(امی اسلام حضرت محمدمصطفیسیره پیامبرگر
منحیث دی  نجاتبخی برای بشریت به ارمغان آورد. محترم رباطی به ادامه سوخنان شوان گفتنود:     اسلام را درهم شکست و

ای  نعمت الهی  از لهی است که بشربااستفاده ازآن میتواند به قله های پیروزی برسدپس لازم است تاآزادی نعمت ا استقلا  و
 گردهمائی گرامیداشت به عمل آوریم. محافل و باتدویر

 آزادی از پیراموون اسوتقلا  و   سلام سیدخلیل حجت خطی  تکیه خانه عموومی چنوداو  مفصولاً   سپس محترم حجت الا
 ودند.دیدگاه اسلام صحبت نم

مسابقه سیرت نویسی بی  اشتراک کنندگان محفل صورت گرفت که جریان مسابقه توسط علموای کورام ارزیوابی     اخیر در
محترم یحیی حسینی به ترتی  مقام او  الی سوم  نتیجه محترم عبدالکریم عرفانی محترم سیدعیسی عالمی  و گردیدکه در

 کس  نمودند. ترم سیدکاظم مقام چهارم الی ششم رامح حسینی محترم سیدمحمود هاشمی ومحترم حسی   و
 مستحقی  مسابقه توزیع شد. طرف وزارت تهیه شده بود به برندگان و یک مقدار تحایف که از اخیر در

 صرف طعام پایان یافت. محفل بادعائیه و
 برگزار گردید میان شاگردان مدارس اناثیه الفلاح، ارشادالقرآن و مدرسه ام سلمه )ص(مسابقه سیرت النبی

 مدرسه ام سلمه تحت نظور  میان شاگردان مدار  اناثیه الفلاح، ارشادالقرآن و )ص(یرت النبیمسابقه س 0418/ 03/5مورخ 

 شد. برگزار مدرسه اناثیه الفلاح واقع کارته نو علمای کرام در جمع از ع الله صافی وحیده نوری واستاد قاری مطی
 قاری صابره قرائت گردید. کلام الله مجیدتوسط ابتداآیات از

 ارشادالقرآن اجراشد. زنده توسط شاگردان مدرسه اناثیه الفلاح و بطور سرود ملی کشور بعداً
برنامه روشنی انداختوه   مدرسه الفلاح صحبت نموده پیرامون تدویر سپس محترم استاد قاری مطیع الله صافی مدیر

 اسوترداد اسوتقلا  قورار    صدمی  سالگرد محافل گرامیداشت ازبه اسا  پلان طرح شده کمیسیون برگزاری  :افزودند
 دیگری به اشتراک طبقه ذکور مدار  الفلاح، ام سولمه و  یکی به اشتراک طبقه اناث و )ص(برنامه سیرت النبی است دو

لقرآن راه ارشوادا  ام سلمه و راک شاگردان اناث مدرسه اناثیه الفلاح وتبه اش ارشادالقرآن تدویرگردد که مسابقه امروز
 طرف کمیسیون موظف ارزیابی شده. است که جریان مسابقه از هاندازی گردید

رئیس کمیسیون برگوزاری محافول    مطالعات علوم اسلامی و سپس محترم استاد محمدشریف رباطی رئیس تدقیق و
ی خوویی قورار   الگوو  زندگی سیره آن حضرت را درتمام امور ما صدمی  سالگرد استقلا  صحبت نموده افزودند: اگر



 

   

   

51  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میان قوومی بوه    در نمی شویم محترم رباطی  به ادامه سخنان شان گفتند پیامبر زندگی روبرو دهیم به هی  نوع مشکلی در
خوردان، جوانان، که  سالان،  خویی اعم از مبود وی درمیان قو ممتاز معروف و شمایل نیکو اخلاق عالی و رفتاری دلنشی  و

امانوت   و هموه راسوت گفتوار    سخ  از در و همه صبورتر همنشینی از در و خوش اخلاقتر و د ترهمه جوانمر بزرگان قوم از و
 بود. دارتری  مردم خود

  صدمی  سوالگرد اسوتقلا  کشوور    استقلا  جزآن است از پس لازم است تاپیروزی ازسیره پیامبرگرامی اسلام که آزادی و
 عمل آوریم. گردهمایی های شانداری گرامیداشت به محافل و باتدویر
 طرف وزارت آماده شده بود به برندگان مسابقه توزیع گردید. تحایف که از اخیرتحسی  نامه ها و در

 کس  نمودند. سوم را محترمه فرشته به ترتی  مقام او ، دوم و قابل تذکراست که محترمه مژده، محترمه رخسار و
 محفل نعت خوانی در خانقای پهلوان 

 .ناحیه او  شهرکابل تدویرگردید )ع(نخانقای پهلوان واقع عاشقان عارفاخوانی درنعت  محفل 0418/ 5/ 07مورخ
 .هیئت رهبری وزارت شرکت ورزیده بودند از عده ییخانقاها و از شایقی  تصوف و یعای  محفل جم در

 .گردید کلام الله مجید آااز از محفل با تلاوت آیات چند
اهل خانقا پهلوان صحبت نموده ضم  تبریکی صدمی  سوالگرد اسوترداد اسوتقلا      زمحترم قاری عارف به نمایندگی ا بعداً

عرفان صحبت نموده افزود: طریقت تکمیل کننده شریعت است زمانیکه شخص شامل اهول طریقوت    کشور پیرامون تصوف و
اورای محمودی را    آراسته با شریعت بسازد، اهل تصوف همیشه وقت میکوشوند تاشوریعت   باط  خود را و ظاهر میشود باید

 الگوی زندگی خویی قراردهند .
ل صدمی  مطالعات علوم اسلامی و رئیس کمیسیون برگزاری محاف رئیس تدقیق وسپس محترم استاد محمد شریف رباطی 

گرامیداشوت از صودمی  سوالگرد     تجلیل و :دانسته افزودند تاری  کشور ( اسد را نقطه عطف در28)سالگرد استقلا  کشور
وجدانی ماسوت   پس وظیفه ایمانی وماست  یادی از جانبازی های نیکان و مجاهدی  سربه کف کشور ستقلا  کشوراسترداد ا

 .باشیم نگهبانی نماییم. تا به نسل های آینده کشور الگو ای  رخ داد تاریخی حراست و که از
ه شوده  طرف ای  وزارت  آمواد  که ازاخیر یک مقدارتحایف  ظهر ادامه یافت در از بعد ( بجه0ساعت) محفل نعت خوانی الی

 .بود به حاضری  توزیع گردید

 محفل مسابقه قرائت قرآن کریم در معهد قراء
خویی را به  قرا که تحت نظرشی  القرا استاد قاری برکت الله سلیم امور د عالی قراءات ریاست امورطی محفلی ازطرف معه

از هئیوت رهبوری وزارت بمنظوور     را باشرکت جموع از قاریوان وعودیی   کریم ند، مسابقه برابر با اصو  قرائت قرآپیی می بر
 .رد استرداد استقلا  کشور در مقر معهد عالی قرائت راه اندازی گردیدگرامیداشت از صدمی  سالگ

 د از کلام الله مجید قرائت گردید.ابتدا آیات چن
  کشور صحبت نمووده  گرد استرداد استقلارئیس کمیسیون برگزاری صدمی  سال "رباطی"محترم استاد محمد شریف بعداً

از دست اندرکاران تدویر برنامه قودردانی نمووده افوزود:     رسیدن صدمی  سالگرد استرداد استقلا  کشور ضم  تبریکی فرا
 صورتیکه به دستورات و هدایات آن عمل صورت گیرد، ما شاهد ای  همه مشکلات در قرآن کتاب انسان ساز است در

امور روزمره خوویی پیواده نموایم توا      هدایات قرآن را در کوشی گردد تا دستورات و  باشیم، بناءجامعه خویی نمی 
 .جامعه نباشیم شاهد مشکلات در

  حسوینی تحوت   قابل تذکراست که جریان مسابقه توسط استاد احمد جاوید :انووری : محتورم اسوتاد عبودالرقی    
، محتورم  ردید که درنتیجه محترم قاری محمد منصور مقام او ت ارزیابی گنظراستاد ذکی نوری استاد معهد عالی قرائ

نقودی   . که تقدیرناموه هوا و جووایز   حمد قسیم مقام سوم را کس  نمودندمحترم قاری م وقاری شاهد الله مقام دوم، 
رم استاد قاری ذکی نوری استاد معهد عالی قرائت به برندگان مسوابقه  توسط محترم استاد محمد شریف رباطی و محت

 .توزیع گردید
 زی به صوب حرمین شریفین انجام شدآخرین پرواز حجاج از میدان هوایی بین المللی حامد کر

آخری  پرواز حجاج از میدان هوایی بی  المللی حامد کرزی به صوب حورمی  شوریفی     0418/ 5/ 03ؤرخدوشنبه م
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اف در حالیکه عده ای از هیئوت رهبوری وزارت   انجام شد. محترم مولوی عبدالحکیم منی  سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوق
حاضر بودند در مجتمع حجاج زون مرکز با حجاج از نزدیک دیدن نموده، برای شان سفرخوش و حوج مبورور از بارگواه ایوزد     

( ت  حاجی از چهار زون پروازی) کابول، بلو ، هورات و    41213( پرواز بتعداد)88متعا  استدعا نمود. قابل تذکر است که طی)
 دهار( توسط شرکت هوایی کام ایر به حرمی  شریفی  انتقا  داده شده است.کن

 گزارش ریاست ارشاد و انسجام مساجد
ی و تفصویلی توسوط کمیتوه    سایر مناسبت ها بطور تحریور  ، تحریر، چاپ و تکثیر خطبه های نماز جمعه، عیدی  وتهیه -0

ریت ولایات که تا اکنوون  تمام ولایات از طریق ایمیل توسط مدی هبتمام مساجد مرکز و دربعضی حالات ب ، تنظیم وخطبه تهیه
 .( عنوان خطبه توزیع گریده است25به تعداد)

 ( قطعه از طریق ریاست محترم اطلاعوات و 5111)افطار در ماه مبارک رمضان بتعداد سحر و ترتی  و تنظیم جدو  اوقات -2
 قرار گرفته است.یات ارتباط عامه چاپ و بدستر  تمام مساجد مرکز و ولا

( محراب مساجد جدیدالا عمار توسط کمیته  فنی و مسلکی تثبیت جهت قبله در قسومت تثبیوت و تعیوی     31)بتعداد -4
 جهت اصلی قبله در مرکز و ولسوالی.

 ، دفاع کشور و دفاع از علماورکشاپها  راجع به موضوعات: صلح، امنیت اشتراک فعا  اعضای مسلکی در سمینارها و -3
، ارنوالی؛ صحت  عامه  ، کیمیسون مبارزه علیه  فسواد  اداری لووی سو   زیسته محترم محیط همکاری  همیشگی با ادار -5

 .ت  دفاع  ملی و وزارت  امور داخله، وزاروزارت معارف امور زنان
 .ن  ناظمی  حجاج  در مرکز  وولایتاشتراک  اعضای مسلکی در اخذ  امتحا 7
 .ولایات و پروسه  نمره دهی  ناظمی   مرکز اشتراک  اعضای مسلکی در -6
ه یق  مدیریت  های مساجد  مربووط بو  نواحی کابل  بعد ازخانه پری از طر( نفر پرسونل مساجد 417)فورم ارزیابی  تعداد 1

 .ریاست منابع  بشری ارسا  گردید
 .فته  استاقدام  صورت گر( محراب مسجد نواحی  مختلف شهر  کابل 56)در مورد  برق  تعداد -01
و فورش    ( محراب مساجد که بوه تورمیم  و بواز سوازی     044)رسا   جدو   در خواست های  تعدادا در مورد  ترتی   و -00

 .ارسا  گردیده است اداری و مالیضرورت دارند  جهت اجراآت بعدی  به ریاست 
رد اقدام  و مراحل اداری آن ترتیو  و بوه   ز جان   اهالی صورت میگیکه االباٌ ا( محراب مسجد 7در مورد اعمار تعداد) -02

 مراجع مربوط گسیل است.
منابع بشری ارسوا  شوده    بریاست( نفر پرسونل مساجد بعد از خانه پری 11فورم های امتحان اصلاحات اداری تعداد) -04

 اجراآت صورت گرفت.
ه بوه  دو ماهو یک برنامه آموزشوی  شهرکابل جهت اشتراک در  نواحی( امامان مساجد 85ترتی  و ارسا  لست تعداد) -03

 دفتر.کشور مصر بریاست محترم 
 برگشت اولین پرواز حجاج به کابل توسط مولوی عبدالحکیم منی  سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف استقبال گردید

اسد محترم عبدالحکیم منی  سرپرست وزارت ارشاد، حج واوقواف در حالیکوه از طورف هیئوت      26/28بتاری  لیل
وزارت و مسؤولی  میدان هوایی بی  المللی حامد کرزی همراهی می شدند با اهوداء گول از حجواج کورام در      رهبری

 میدان استقبا  به عمل آوردند.
مولوی عبدالحکیم منی  از نزدیک با حجاج احوا  پرسی نموده، ضم  تبریکی حج جویوای احووا  شوان شوده از     

 رزو نمود.بارگاه ایزد متعا  برای شان صحت و سلامتی آ
گوروپ    گردید همچنان در مجتمع حجاج یک ( به مجتمع حجاج زون مرکز انتقا413متعاقباً حجاج توسط بس های)

از کارمندان وزارت در خدمت حجاج کرام قرار دارند تا حی  مواصلت شان به مجتمع در قسمت انتقا  اموا  شوان بوا   
 آنها همکاری نمایند.

 به کشور مطابق اسکیجو  ترتی  شده شرکت هوایی کام ایر همه روزه ادامه دارد. قابل تذکر است که انتقا  حجاج

 

 


